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 رايط پذيرش مقالهش
از ارزش علمـي برخـوردار       هاي تحقيقاتي كه حاصل كار پژوهـشي نويـسنده يـا نويـسندگان  بـوده و                   مقاله ـ

  .باشد، براي بررسي و چاپ پذيرفته خواهد شد
   .زمان به مجلة ديگري فرستاده نشود تر در مجلة ديگري چاپ نشده باشد و يا هم هاي ارسالي پيش  مقالهـ
  . مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله به عهدة نويسنده استـ
  .ها آزاد است  هيئت تحريريه در رد يا قبول و اصلاح مقالهـ
  .هاي ارسالي بازگردانده نخواهد شد  مقالهـ
همزمان با ارسـال   را تكميل كرده، پس از امضاي دستي، نويسندگان بايد فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع ـ

بـراي دريافـت فـرم تعهدنامـه و فـرم تعـارض منـافع روي                 .عكـس يـا اسـكن آن را ارسـال فرماينـد           مقاله  
  .كليك فرماييد فرم تعارض منافع ،فرم تعهدنامه عنوان

و ) 13در انـدازة   Bzar بـا قلـم   ( wordدر محـيط شـده   صورت حروفچيني  كلمه به8000مقاله حداكثر در ـ
 . فرستاده شود(jml.alzahra.ac.ir)فقط ازطريق سامانة الكترونيك مجله 

 .ها مشروط به بررسي و تأييد هيئت تحريرية مجله است ها و تقدم و تأخرّ آن  چاپ مقالهـ

  .ها بدون تغيير در محتواي آن آزاد است  مجله در ويرايش مقالهـ
  

  هاي مقالة ارسالي بخش
، نـام و نـام خـانوادگي نويـسنده يـا            ) كلمه 15حداكثر  (صفحة اول شامل عنوان كامل مقاله        :صفحة عنوان 

نويسندگان، رتبة علمي نويسنده يـا نويـسندگان، گـروه تخصـصي و دانـشگاه مربـوط و نـشاني الكترونيكـي                      
 يـا رسـاله باشـد، عنـوان طـرح           چنانچـه مقالـه حاصـل طـرح پژوهـشي         ). درصورت امكان ايميل دانـشگاهي    (

  .پژوهشي يا رساله و نام استاد راهنما نيز درج شود
هـاي   هـا و واژه  ترين يافته    كلمه شامل بيان مسئله، هدف، روش پژوهش، مهم        250حداكثر   :چكيدة فارسي 

  ). واژه7 تا 4شامل (كليدي 
اه بـا نـام نويـسنده يـا         همـر )  كلمـه  250حـداكثر   (ترجمـة چكيـدة فارسـي بـه انگليـسي            :چكيدة انگليسي 

  .نويسندگان، رتبة علمي نويسنده يا نويسندگان، گروه تخصصي و دانشگاه مربوط به انگليسي
  مبـاني نظـري،    . 3پيشينة پـژوهش،    . 2مقدمه،  . 1هاي كليدي،     شاملِ چكيدة فارسي، واژه   : متن اصلي مقاله  

 منـابع، ترجمـة فهرسـت منـابع بـه           ، فهرسـت  )درصـورت نيـاز   (نوشـت     گيري، پي   نتيجه. 5بحث و بررسي،    . 4
  .انگليسي

  ساختار مقاله
شامل طرح موضوع و بيان مسئله، اهداف و ضـرورت پـژوهش، روش پـژوهش و معرفـي كلّـي                     :مقدمه. 1

  .مقاله
  پيشينة پژوهش. 2

ترتيب تاريخي از قـديم بـه جديـد           نامه و مقاله نيست و منابع به        در اين بخش نيازي به جداسازي كتاب، پايان       
در داخل متن فقط نام خانوادگي نويسندگان و سـال نـشر و درصـورت ضـرورت     ). مگر موارد خاص(اشند  ب

  .شمارة صفحه در داخل پرانتز ذكر شود و از نوشتن نام كوچك افراد پرهيز شود



  مباني نظري. 3
  بحث و بررسي. 4

. گذاري از هم جدا شوند      ههاي اصلي و فرعي با شمار       عنوان) مباني نظري و بحث و بررسي      ( 4 و   3در بخش   
بـراي  . ها نوشـته شـوند      ها فقط تا سه شماره باشد و از راست شمارة عنوان اصلي و سپس فرعي                گذاري  شماره

  ... و2-1-4 ، 1-1-4، 1-4: هاي اصلي و فرعي به اين صورت باشند  شمارة عنوان4مثال در فصل 
  گيري نتيجه. 5

شده شامل توضيحات ضـروري دربـارة مطالـب       گذاري  مارههاي ش   نوشت  پي): درصورت نياز ( ها  نوشت  پي
معـادل  . ها و اصطلاحات در انتهاي متن و قبـل از فهرسـت منـابع درج شـود                  هاي انگليسي واژه    مقاله و معادل  
 Times New Romanهاي خاص با حروف بزرگ شروع شوند و نوع قلم كلمات انگليـسي   انگليسي اسم

  .باشد
صورت دقيـق و كامـل فهرسـت     ه در متن به آنها ارجاع داده شده، در اينجا به    همة منابعي ك   :فهرست منابع 

  .شود نيز در اين قسمت فهرست شوند به آنها اشاره مي لازم است منابعي كه در پيشينة پژوهش . شوند
  :فهرست منابع شامل دو بخش باشد

  .فهرست منابع فارسي و عربي به همراه منابع انگليسي) الف(
رست منابع فارسي و عربي به زبان انگليسي و تبديل تـاريخ آنهـا بـه مـيلادي بـه همـراه منـابع                        ترجمة فه ) ب(

هـاي اطلاعـاتي     شـده در پايگـاه     براي ترجمة منابع فارسي و عربي، حتماً از صـورت انگليـسي ثبـت             . انگليسي
شدة مقاله  ز عنوان ثبتها با مراجعه به چكيدة انگليسي، ا      به عبارت ديگر، در مورد مقاله     . موجود استفاده شود  

شـده در پـشت كتـاب         هـا، از صـورت انگليـسي درج         در مورد كتاب  . نويسندگان استفاده شود  /و نام نويسنده  
نامه استفاده    شده در پشت پايان     ها، از صورت انگليسي درج      نامه  و در مورد پايان   ) درصورت وجود (مورد نظر   

  .نوشته شود) ط حرف اولفق(در اين فهرست نام كوچك افراد به اختصار . شود
  

  نويسي شيوة منبع
  :ترتيب الفبايي نام خانوادگي نويسنده به اين صورت در پايان مقاله درج شود  فهرست منابع به

نـام  : محل انتـشار  . شمارة چاپ . نام مترجم . )ايتاليك(عنوان كتاب    ).سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :كتاب
  .ناشر

  )شمارة آيه: نام سوره: (متني ونارجاع در .قرآن :كتاب مقدس
... كتـاب  مـصححِ ). سـال انتـشار   ). (مـصحح كتـاب   (نـام خـانوادگي، نـام        :كتاب با تأكيد بر نام مصحح     

ناشر: شهر) سال تاليف... (تاليف.       
   )صفحه: نام مصحح، سال: (متني ارجاع درون

هـاي گونـاگون يـك اثـر      تـصحيح هـايي اسـت كـه موضـوعي را در      دهي ويژة مقاله    اين شيوة ارجاع   :توجه
  .كنند بررسي مي

  .ناشر: شهر. نويسنده ناشناس). سال انتشار( نام كتاب : كتاب با نويسندة نامشخص
       ).صفحه: نام كتاب، سال: (ارجاع درون متني

نـام  . )ايتاليك(عنوان كتاب    ).سال انتشار . (نام خانوادگي، نام و نام و نام خانوادگي        :كتاب با دو نويسنده   



  .نام ناشر: محل انتشار. شمارة چاپ. مترجمان/و نام خانوادگي مترجم
عنـوان كتـاب    ).سـال انتـشار  . (و ديگـران ) نويـسندة اول (نام خانوادگي، نـام   :كتاب با گروه نويسندگان   

  .نام ناشر: محل انتشار. شمارة چاپ. مترجمان/نام و نام خانوادگي مترجم. )ايتاليك(
  )شمارة صفحه: و ديگران، سال) نويسندة اول(م خانوادگي نا: (متني ارجاع درون

شهر و محل نگهداري    . )ايتاليك(نام كتاب    ).سال كتابت ). (يا نام مشهور  (نام خانوادگي، نام     :نسخة خطي 
  ].نسخة خطي[ ...شمارة مسلسل. نسخه

  )شمارة صفحه: ، سال كتابت)يا نام مشهور(نام خانوادگي : (متني ارجاع درون
شـمارة  . )ايتاليـك (نـام مجلـه      ).بـين دوگيومـه باشـد     (» عنوان مقاله «). سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :مقاله
  .هاي مقاله  شمارة صفحه .مجله

: شـهر . )ايتاليـك (عنوان مجموعـه مقـالات       .»عنوان مقاله «). سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :مقالة همايش 
  ناشر

نامـة كارشناسـي      پايـان  .»رسـاله /نامـه   عنـوان پايـان   «). سـال انتـشار   . ( نـام  نـام خـانوادگي،    :رسـاله /نامه  پايان
  ....دانشگاه... رسالة دكتري دانشكدة /ارشد

. دوره. نـام نـشرية الكترونيكـي      .»عنوان مقاله «). سال انتشار مقاله  . (نام خانوادگي، نام   :هاي اينترنتي   پايگاه
  >نتينشاني دقيق پايگاه اينتر<. تاريخ مراجعه به سايت

  
  ارجاعات

: نـام خـانوادگي، سـال   : (ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به اين صورت نوشـته شـود   :متني  ارجاع درون 
  .متني برخي موارد خاص در بالا اشاره شده است به شيوة ارجاع درون ). شمارة صفحه

  .ي باشدمنابع انگليسي به زبان انگليسي در متن ارجاع داده شوند و تاريخ هم به ميلاد -
اي از    چنانچـه در مقالـه    ). شمارة صـفحه  : نام شاعر، سال نشر   : (متني اشعار به اين صورت باشد       ارجاع درون  -

توان بـه جـاي نـام شـاعر نـام كتـاب را درج        هاي گوناگون يك شاعر شاهد شعري آورده شود، مي          كتاب
زم اسـت در كـل مقالـه        درصـورت اسـتفاده از ايـن روش لا        ). شـمارة صـفحه   : نام كتاب، سال نـشر    : (كرد

  .يكدست باشد
اي ارجاع داده شود كه سال نشر يكساني داشـته باشـند، در فهرسـت                 اي به چند اثر از نويسنده       اگر در مقاله   -

بـراي  . منابع با حروف الفبا از هم جداسازي شوند و در متن نيز به همان صورت به آنهـا ارجـاع داده شـود          
  :مثال
  ...سر ني).  الف1379. (عبدالحسينكوب،  زرين: ت منابعدر فهرس

كوب،  زرين: (متني  ارجاع درون...با كاروان حله ). ب1379 (..ـــــــــــــــــــــــــــــ                          
  )38:  ب1379

درون متن و بين دو گيومه درج شـود و نقـل           ) حدود سه خط  ( واژه   70هاي مستقيم زير      نقل قول  :نقل قول 
 و با يك و نيم سانت فاصله از سـر سـطر   12 واژه در سطري جداگانه و بدون گيومه با قلم 70بالاي هاي    قول

  .نوشته شود) شمارة صفحه: نام خانوادگي، سال نشر(قول در پايان مطلب  ارجاع نقل. نوشته شوند
  .گذاري شوند و ارجاع پس از آن بيايد آيات قرآن در همه جا بين دو گيومه درج و اعراب



  كل و جدولش
هـا،   همـة نمودارهـا، منحنـي   . گذاري و در مـتن بـه آنهـا ارجـاع داده شـود               هاي مقاله شماره    ها و جدول    شكل
درج شوند و شماره و شرح زير آنها بيايد اما شماره و شرح » شكل«نام  ها ذيل عنواني واحد به ها و نقشه شكل

، جـدول   ...1جدول  : پياپي باشد؛ مثال   اگانه و ها جد   ها و شكل    هاي جدول     شماره. جدول بالاي آن درج شود    
     . باشد11 و اندازة Bzarهاي داخل شكل و جدول با قلم  نوشته... . 2 شكل  ،...1 شكل  ،...2

  شيوة نگارش و حروفچيني
     و در كل متن يكدست باشـد و        ها مطابق شيوة فرهنگستان زبان و ادب فارسي         شيوة خط و املاي واژه

  .وفچيني رعايت شودها در حر فاصله نيم
  و با قلم13اندازة قلم متن اصلي مقاله  Bzar كلمات انگليسي بـا قلـم  . باشد Times New Roman 

 . باشد12و با اندازة 

 ها در همه جاي متن ايتاليك شوند و عنوان مقاله بين دو گيومه بيايد ها و يا مجله عنوان كتاب. 

 در سطري مستقل بيايد و منبـع بيـت در سـطر            ) يتچه يك بيت و چه چند ب      (هاي موجود در متن       بيت
 . باشد12اندازة قلم شعرها . آخر درج شود

  
   ها نمايه

  :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي درپايگاهادبيات عرفاني فصلنامة  
  http://doaj.com                        دعاج                                                                                                 

 https://scholar.google.com                                                                                       گوگل اسكالر
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  چكيده 
عـل حـدود   اين ف. است» الصوفيه طبقات«يكي از كلمات دشوار و ناشناخته در      » ايد«

كار رفته و تاكنون تحقيقي جامع پيرامـونِ آن انجـام نـشده      بار در اين كتاب به     300
وجـوي اجمـالي در      در نوشتار حاضر، با بررسي دقيقِ كتاب مذكور و جست         . است

   خراسـان  هـاي  هاي شـفاهي ضـبط شـده از اسـتان       برخي متون ديگر، تدقيق در قصه     
، زوايـاي مختلـف       منابع مكتوب گويـشي   طور مراجعه به      همينجنوبي و رضوي، و     

بـراين  .  و بررسـي قـرار گرفتـه اسـت     تحليلي مورد بحث  ـ    توصيفيةشيو اين فعل به
در شودــ   هـم ديـده مـي   » آيـد «صـورت   كه در برخي منـابع موثـق بـه    ـ» ايد«اساس،  
 سوم شخص مفرد مضارع است؛ دوم شـخص مفـرد و اول شـخص               الصوفيه  طبقات

برخــي . كــار رفتــه اســت آثــار خواجــه عبــداالله انــصاري بــهنيــز در  جمــع ايــن فعــل
هـاي صـرفي ايـن فعـل، بـا معـاني مختلـف، در برخـي متـون ديگـر، نظيـرِ                         صورت

، »شـاهنامه «،  »المحجـوب   كـشف «،  »شـيرزاد و گلـشاد    «،  »الطـب   فـي   المتعلمينايةهد«
ز  ني»ديوان جمال اصفهاني«و » مثنوي معنوي«، » و رامين ويس«،  »ديوان ناصرخسرو «

هـاي ايرانـي نيـز بـا        بن مـضارع ايـن فعـل ربطـي، در برخـي گـويش             . شود  ديده مي 
كـاربرد دارد و در    -ey’  و   -āy-  ،’ay-    ،’ây-  ،hāy-  ،hay’هـاي آوايـيِ       صورت

 در ayها، فعل مورد بررسـي بـا تلفـظ     بر اين افزون. شود هر شش شخص صرف مي    

                                                                                                    
  DOI:( 2022.40975.2367.jml/10.22051( شناسه ديجيتال .1
  .  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران.2

   mohsen.sadeghi@pnu.ac.ir: رايانامه
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  . شود هم ديده مي) انيهلوي اشكپ(مانده از زبان پارتي  برخي جملات برجاي
هـاي    آيـد، گـويش، گـويش     / فعل ربطي ايد  ،  الصوفيه  طبقات :هاي كليدي  واژه

  ).پهلوي اشكاني( شفاهي، خراسان، زبان پارتي  ايراني، قصة
 
 همقدم. 1

، اثـري اسـت كـه شـاگردان و مريـدان خواجـه عبـداالله انـصاري در                   )1386 (الصوفيه  طبقات
ايـن كتـاب ظـاهراً انـدكي پـس از           . انـد   ز زبـان او نوشـته     مجالس تـذكير و تعلـيم و ارشـاد ا         

 ،تـر  بـراي آگـاهي بـيش      (.درگذشت وي به همت يكي از شاگردانش مدون گرديده اسـت          
 را محمدسـرور    الـصوفيه   طبقـات ) 296: 1376 فكـرت،    و105: 1386بنگريد به عبدالمجيـد،     

ن در دسـترس قـرار       انتقـادي و مـتقن آ       مولايي براساس اصول علمي تصحيح نموده و چاپ       
  . دارد

كند با همة اهتمام و تلاشي كه بزرگاني،  درستي بيان مي   ، به )همان( طور كه فكرت    همان
ياد عبدالحي حبيبي و محمدسرور مولايي براي تشريح و توضيح موارد دشوار اين             نظير زنده 

 همگـاني بـه     از آنجاكـه اقبـالِ    .  باقي مانده است   نشده  حلاند هنوز مواردي      كتاب بذل نموده  
فزونـي اسـت، گـشودن گـره           و ديگـر آثـار خواجـه عبـداالله انـصاري رو بـه              الـصوفيه   طبقات

، نويـسنده در نوشـتار      همين سبب   به. هاي اين كتاب ضرورت و اهميت فراوان دارد         دشواري
هـم  » آيد«صورت   كه در برخي منابع موثق به ـ را  الصوفيه طبقاتدر » ايد«حاضر، فعل ربطي 

هاي شفاهي  گرفتن از برخي متون ديگر، منابع مكتوب گويشي و قصه با بهرهود ـ  ش ديده مي
  . دهد مورد بحث و بررسي قرار مي و رضوي  جنوبيهاي ضبط شده از خراسان

  
  پيشينة تحقيق. 2

  :نويسد  در مقدمة يكي از شعرهاي محلي شاعر روشندل، سريّ قايني، مي مديرمجلة محيط،
اي از زبان فارسي متداول است كه ريشة الفـاظ آن             د لهجه در ناحية قاين و بيرجن    

زبان اين ناحيه كـه همـساية هـرات و سگـستان            . واسطة ميان دري و پهلوي است     
محـيط  . (سـازد   قديم بوده ما را به زبان هروي و سگزي باستاني تا حدي آشنا مي             

    )186: 1394نقل از صادقي،  ، به53-51: 1321طباطبايي، 
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، بـراي فهـم بهتـر آثـار خواجـه عبـداالله             اين منطقه هاي    گيري از گويش     بهره  ا،راست   همين در
: 1355(ي  يرضـا   بـراي نمونـه،   . تر مورد توجه پژوهـشگران قـرار گرفتـه اسـت            انصاري پيش 

اي، به بررسي ساختمان و صرف فعل ماضي در گويش كهن هـرات و                 در مقاله  )110 -100
وي بـا ذكـر     . وني بيرجنـد پرداختـه اسـت      مقايسة آن با صـرف فعـل ماضـي در گـويش كن ـ            

: نويسد ـ مي وجود دارد) ergative(ها ساخت كنُايي  كه در آن    ـالصوفيه  طبقاتجملاتي از 
هاي متعـدي     اين نوع ساختمان و صرف فعل ماضي در فارسي ميانه وجود داشته و ويژة فعل              

مان و صرف تعميم يافته  اين ساختالصوفيه طبقات اما در گويش كنوني بيرجند و ؛بوده است
شـوند؛ در پژوهـشي       يعني هم فعل متعدي و هم فعل لازم بدين صورت ساخته و صرف مـي              

 و  الـصوفيه   طبقـات هاي مشترك     برخي واژه ) 104 -91: 1392(ديگر راشدمحصل و صادقي     
  كول از توابع زيركوه قاين را ارائه نموده       گويش روستاي اَرپژوهـي   اند؛ در يك مقالة لغـت   د

هـاي ايـن خطـه، معنـاي      كوشيده است به كمك گـويش     ) 185 -182: 1395(گر صادقي   دي
   .را در اثري نويافته از خواجه عبداالله انصاري روشن سازد» پاهنگ فرت«تركيبِ 

 ة، از واژ  درخت آسوريگ براي خوانش فعلي ناشناخته در      ) 1397(گشتاسب و محمدي    
 در برخـي    hēd(a) ةحتمـال آن را ، بازمانـد      جـسته و بـا قيـد ا          بهـره  الـصوفيه   طبقـات در  » ايد«

مـستقلي،  جـامع و    تا به امروز هـيچ پـژوهش        حال،    با اين . اند  اشكاني دانسته   هاي پهلوي     گونه
 الصوفيه  طبقاتهاي صرفي ديگر آن در         و صورت  »ايد«فعل ربطي سوم شخص مفرد      دربارة  

، -āy-1  ،’ay-  ،’ây’: »ودنب ـ«مـصدر  ، از ارتباط آن بـا بـن مـضارعِ     آنانجام نشده، و به تبع
hāy-  ،hay-   و ’ey-  هاي امروزي و      در گويشay      سـخن  ) پهلـوي اشـكاني   ( در زبان پـارتي

جوي و  و جستالصوفيه  طبقاترو در نوشتار حاضر، با بررسي دقيق          ازين. ميان نيامده است   به
  خراسـان   هـاي  هاي شفاهي ضبط شده از اسـتان  اجمالي در برخي متون ديگر، تدقيق در قصه      

 زوايـاي مختلـف   هـا  منابع مكتوب مرتبط با گويشطور مراجعه به  و همين و رضوي،  جنوبي
هاي گويشي مورد استفاده در اين مقالـه، از         داده. گيرد  و بررسي قرار مي    اين فعل مورد بحث   

هـاي شـفاهي       روايـت از قـصه     1200سپاري بـه      طريق بررسي منابع مكتوب گويشي و گوش      
 فقره از   19  استفاده از   و خراسان رضوي و     جنوبي  خراسانا و روستاهاي    شهرهضبط شده از    

  . 2ها فراهم آمده است آن
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  هاي صرفي و آوايي ديگر آن و صورت» ايد«فعل ربطي . 3
 در  آنو صـرفي     آوايـي هـاي     كـاربرد ايـن فعـل ربطـي و صـورت           نخست به    ،در اين بخش  

صـرفي آن   هـاي     صورت و    تلفظ س از سپ. شود اشاره مي   و برخي متون ديگر    الصوفيه  طبقات
. آيـد  ميـان مـي    سـخن بـه   و خراسان رضوي    هاي شفاهي خراسان جنوبي       ها و قصه    در گويش 

 نكاتي دربارة تلفظ، معاني، گسترة جغرافيـايي كـاربرد و پيـشينة آن در زبـان پـارتي       گاه،  آن
  .گردد مطرح مي) پهلوي اشكاني(
  

 و متـون    »الـصوفيه   طبقات«آن در و آوايي   هاي صرفي     و صورت » ايد«. 3-1
  ديگر
) 1386( الـصوفيه   طبقـات يكي از كلمات دشـوار و مـبهم در          » ايد«تر گفته شد      كه پيش   چنان
  : كار رفته، از آن جمله است به  بار در اين كتاب300اين فعل حدود . است
  )197: همان (.كه سخن گفت از علوم اشارت) است(=  ايداو اول كسي : و گويندـ 

او چنان اسـت، او بـرادر       : ترسم؟ گفت   كه من از وي مي    ) است(=   ايد او كه ـ گفت كه    
  )198: همان (.الياس) است(= من ايد 

چراغ بكـشيد كـه مـن از زنـدگاني نوميـد گـشتم،              : جان كند، گفت    ـ حمدون قصار مي   
  )216: همان(). است(=  ايدروغن آنِ وارث 

 .و غايـت جـان دوسـت      ) اسـت (= داني چرا؟ غايت گوش دل ايد       : الاسلام گفت   ـ شيخ 
  )269: همان(

 .، نه شبلي را، اما وي انشا كرد)است (= ايداين ابيات مجنون را : الاسلام گفت كه ـ شيخ
  )537: همان(

  :دارد مولايي، مصحح كتاب، در خصوص اين فعل بيان مي
اي از گـويش هـرات يـا بـه            تواند نـشانه     كه مي  الصوفيه  طبقاتيكي از خصوصيات زبان     

به معني و   » ايد«به صورت   » بودن«باشد استعمال فعل مضارع     » زبان هروي قديم  «عبير جامي   ت
تبـديل شـده   » است« در همه موارد به     الانس  نفحاتاين صورت استعمال در     . »است«به جاي   
و » آيد«ايد به صورت    » د«و  » الف« از جمله نسخة     الصوفيه  طبقاتهاي خطي     در نسخه . است

در چـاپ كابـل نيـز در        . تبـديل شـده اسـت     » آيد«و  » است«يشتر موارد به    در ب » هـ«در نسخة   
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بايـد گفـت در تنهـا       . بـه جـاي يكـديگر چـاپ شـده اسـت           » آيـد «و  » ايد«بسياري از موارد    
در كتابت و مـورد اسـتعمال درسـت نوشـته           » ايد«اي كه در اكثر قريب به اتفاق موارد           نسخه

هـاي ديگـر تـرجيح         آن نسخه بر نسخه    است كه در تصحيح متن ضبط     » ج«شده است نسخة    
 نيز الاسرار كشف ـ در  الصوفيه طبقاتهايي از اين نوع استعمال ـ نه به كثرت   نمونه. داده شد
  )117: همان (.شود ديده مي

اسـت،  » بـودن «مصدر  مضارع  كه سوم شخص مفرد     » ايد«، علاوه بر    »الصوفيه  طبقات«در  
در نـسخة ب متعلـق بـه كتابخانـة نـور عثمـاني              ( »ايم« يعني    براي اول شخص جمع اين فعل،     

شود   نيز شاهدي ديده مي   ) تر، بنگريد به ادامة همين مقاله       براي آگاهي بيش  » آئيم«:  استانبول
  :كه تاكنون از ديد محققان پنهان مانده است

: همـان (). هـستيم (=  ايـم ، ما به ايـن كـه        ) است (= ملامتي نه سخن ما ايد    : ـ يكي گفت  
220 (  

 رسائل فارسي خواجه عبـداالله انـصاري      مجموعه  در   نيزربطي  خص مفرد اين فعل     دوم ش 
  :شود ديده مي) 1389(

تا بر تو پيدا شود آنچه تـو آنـرا          ) شوي(=  آيينهاد خود كاركن كه تا آينة اين كار          بر ـ
: همـان (، راه تـويي كجـا روي؟   )شوي(= آييجويايي، هيچ طريقي نداري الاّ آنكه آينه   

132(  
ياب و منسوب به خواجه عبداالله انصاري، نيز شاهدي براي كاربرد سوم              اي تازه   خهدر نس 

  : شود شخص مفرد اين فعل يافت مي
   )24: 1400نيا،  كريمي (.خداوند شما) است(=  ايدـ  كند ـاالله ها مي آنكس كه آنـ 

، ديـده  )1375(بخـشي از تفـسير كهـن بـه پارسـي      در هـم  فعـل   ايـن   سوم شخص جمـع     
  :شود مي

  )177: همان( )باشند(=  .آينداما ايشان كه بذبخت ـ 
ــابِ  ــسان  در كت ــشة ان ــز و همي ــصاري   : در هرگ ــداالله ان ــه عب ــاني خواج ــراث عرف  از مي

چـشم    بـار بـه  15صـرفي ايـن فعـل حـدود     آوايي و هاي  نيز صورت) 1394: كدكني  شفيعي(
  :مانندآيد،  مي

  )207: همان(). هستي= (  اييآن بماني كه بي، ورنه باز نمايند چنانكـ 
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  ) 286: همان (.و دوم نيست در ميانه) هست(=  ايو ازين دو نام يكي اوسانه يكي ـ 
  )196: همان (.كه ببايد گوشيد) است(= ـ اين حد مقامات ايد 

ـ ملكَا، هر كه آهنگ تو كند اين روز او را پيش آيد و هر كه تو را يابد دشمن خـويش                 
  ) 255: همان(). شود(=  آيد

شاهدهاي ذكر شده شـرح و         در نمونه » آيد«، و   »اي«،  »ايي«براي  ) همان(كدكني    شفيعي
از ميراث  : هرگز و هميشة انسان   در  در نقدي كه بر     ) 1395(رواقي  . توضيح بيان نكرده است   

دانسته و  » هستيد«و  » هست«،  »است«را به معني    » ايد« نگاشته،   عرفاني خواجه عبداالله انصاري   
ــيچ شـ ـ  ــدون ه ــن واژه در       ب ــاربرد اي ــاهد از ك ــد ش ــر چن ــه ذك ــري، ب ــيح ديگ رح و توض

) 1389( رسـائل فارسـي خواجـه عبـداالله انـصاري         مجموعه  شاهد زير از    ، و   »الصوفيه  طبقات«
  : بسنده كرده است

. كـه تـرا ضـعف آرد و نـشكند         ) باشـد / اسـت (=  ايـد آن درست   » وجد«سيد گفته كه    ـ  
  )407 :همان(

، تحـت عنـوان     )1376 (زبان گفتـاري هـرات    : فارسي هروي  فكرت، در فصلي از كتابِ    
  : ، بيان نموده است»بررسي چهار متن كهن فارسي با توجه به لهجة هروي امروز«

آمـده  ] الـصوفيه  طبقـات [مكـرر در ايـن كتـاب      » اسـت «به جاي   » ايذ«كلمة رابط   
 اكنـون در لهجـة      »الـصوفيه   طبقـات «است، اين كلمه به صورت موجـود در مـتن           

هاي موجـود فارسـي        نگارنده امكان وجود آن در لهجه      اما موجود نيست؛    هروي
» اوش«چنانكــه نگارنــده روزي در شــهر اوزگنــد، . دانــد مــاوراءالنهر بعيــد نمــي

: جمهوري قرقيزستان، از يكي پرسيد كه اهـل كجاسـت؟ وي در جـواب گفـت               
  )297: همان (. كيلومتر ايذ25جا  اوزگند، كه اي اين

 امـا  ؛شاهدي براي كاربرد اين فعل ديده نشد  ) 1375رجايي بخارايي،    (لهجة بخارايي در  
جو در متون قديم و جديد بخارا براي كاربرد اين فعل ربطي به شاهدهاي      و نگارنده با جست  

) 1371(بن الاخويني بخاري      اثر ابوبكر ربيع  الطب    المتعلمين في     يةدر هدا . متقني دست يافت  
  :خوانيم ـ مي نسخة قديمي بسيار خوبي از آن موجود است ) 23: 1384(قول لازار  كه به ـ

و ديدار وي تمام بـوذ دليـل بـوذ بـر            ) باشد(=  آيذاند كي اكر جشم بزرگ        فتهگـ و نيز    
  )125: همان (.بسياري مادت و اعتدال مزاج وي
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كـاره و     رحـم و سـتم      و بـي  ) باشد(=  آيذگين بوذ و شجاع بوذ و متكبر          ـ اين كس خشم   
و با ننگ و نبرد بوذ و بي مكر و خداع بوذ و اشـكارا كنـد               ) باشد(=  ايذمهترفش  قاهر و   

و آن دو ) باشد(=  ايذتر  هر ج كند و اگر مزاج جگر جنان افتاده بوذ كقوت طبيعي قوي      
). باشـد (=  آيـذ قوت را قهر كند اعني قوت نفساني و حيواني را اين كـس بـسيار خـوار                

  )118: همان(
كه به ادبيات عامة بخارا تعلـق       ) 1400 (شاد و چهل و هفت داستان ديگر      در شيرزاد و گل   

 قمري در اين شهر كتابت شـده، و اخيـراً بـا            1316 تا   1308هاي     آن در طي سال     دارد، نسخة 
تصحيح و تحقيق محمدجعفر قنواتي منتشر شده است نيز يـك شـاهد قطعـي بـراي كـاربرد                   

  : سوم شخص جمع اين فعل وجود دارد
دختر را ديد خنجر چون قطرة آبدار در دست گرفتـه           . ن ملعون در وي نگاه كرد     ـ شمعو 

ام   اي دلبر ماهروي بدان و آگاه بـاش كـه مـردي           : است، ترسيد و از دور بايستاد و گفت       
   آينـد تر كسي نيست و جملـه بزرگـان مـصر در حمايـت مـن                  كه در مصر از من محتشم     

  )924، 2ج : همان(). باشند(= 
مـتن ديگـري اسـت      ) 1384( اثر ابوالحسن علي بن عثمان هجـويري         »المحجوب  كشف«

  :عابدي، مصحح اين كتاب، با ذكر شاهد زير. كار رفته است كه فعل مورد بررسي در آن به
تـر از آن كـه بـر موافقـت علـم رفـتن، و بـر          ـ در جمله قدم بر آتش نهادن بر طبع آسـان          
كه يـك مـسأله     ) باشد/ است(=  ايد تر از آن    صراط هزار بار گذشتن بر دل جاهل آسان       

تر كه يك مسأله از علـم         از علم آموختن، و اندر دوزخ خيمه زدن نزديك فاسق دوست          
  )28: همان (.كار بستن
نسخ ديگر، ايـن كلمـه را       «دارد كه      بيان مي  الصوفيه  طبقاتكاربرد اين فعل در       و اشاره به  

اند ما نيز ضبط نسخة اساس را در متن حفـظ             ادهتغيير د » است«و  ]  باشد: بود [= »بود«غالباً به   
   :مانندشود،   بار در اين كتاب ديده مي20حدود ، »ايد «).638 -637: همان(» كرديم

  )409: همان (.اصولي و فصولي) باشد/ است(=  ايدـ اندر اين معني سخن بسيار 
/ است(= » ايدصواب  «: گفت» ايها الشيّخ، امروز امير من باشم     «: ـ چون بامداد شد، گفتم    

  )501: همان(). باشد
ورا . كه به مـاوراءالنهّر رفيـق مـن بودــ مـردي محتـشم بـود        ـ و احمد حمادي سرخسي  ـ
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  )535: همان (.»نه«: وي گفت» ترا به تزويج؟) باشد/ است(=  ايدحاجت «: گفتند
  : مانندشود، در برخي متون نظم فارسي نيز شاهدهايي ناظر بر كاربرد اين فعل ديده مي

ــار    ــتن نابكـ ــاين گفـ ــت كـ ــين گفـ  چنـ
  

ــوب     ــه خـ ــدنـ ــد(=  آيـ ــيار  ) باشـ ــردم هوشـ  از مـ
  ) 49: 2، د1389فردوسي،  (                         

  زندان نـدهي    گرت بايد كه تن خويش به     
  

  كه دل خويش به شيطان ندهي     ) باشد(=  آيدآن به     
  )396 :1389ناصرخسرو،  (                          

ــد    ــه نبايـــ ــي كينـــ ــا همـــ ــان مـــ  ميـــ
  

 )نباشـــد(=  نيايـــدكـــه كـــين بـــا دوســـتان نيكـــو   
  )131: 1389اسعد گرگاني،   (                      

 مـرغ را  ) باشـد  (= آيـد سر بريدن واجـب     
  

  كـــــــو بـــــــه غيـــــــرِ وقـــــــت جنبانـَــــــد درا  
  ) 497: 2ج، 1398، مولوي(                          

 )باشـد (= د  بدنام مكن مرا كـه زشـت آي ـ       
  

ــيطاني     بــــــــــر دوش ملــــــــــك رداي شــــــــ
  )330 :1362، جمال اصفهاني (                    

  
   جنوبي و رضويهاي شفاهي خراسان در قصه» آيد/ ايد«فعل ربطي . 3-2

جنـوبي، بـا   خراسـان  هاي    از اين، وجود سوم شخص مفرد فعل مورد بررسي در گويش            پيش
و دشـت   ) 350: 1377رضـايي،   (در شـهر بيرجنـد      » تهـست، اس ـ  : ād-eد  ااَ«صورت آواييِ   

صـادقي،  ( به همان معني و كـاربرد       ay-eبياض از بخش توابع بخش نيمبلوك قاين با تلفظ          
 اخير، كاربرد فعل مورد نظر، در جمله هـم نـشان   كتابدر . گزارش شده است  ) 196: 1399

  :داده شده است
 ?i či-n-ay-e  ـ اين چيست؟

 .i xune-y-ay-e  )313: همان (.ـ اين خانه است

نيـز  ) 1391مقـداري و ديگـران       (هـاي قـايني     المثـل   ضـرب : زعفـرو بـه مثقـال     در كتاب     
  :شود، از آن جمله است اين فعل ديده ميصورت منفي شاهدهايي براي كاربرد 

bεd εz si sâl gεdεy, šow jomεy xor bεlεd niyâde.  
  )55 :همان (.نيست را بلد اش بعد از سي، سال گدايي هنوز شب جمعه ـ
 .čize dε bâri niyâyε  )89: همان(.نيستچيزي بارش  ـ

 .dεr mεsεl monâqešε niyâ  )110 :همان (. نيستدر مثل مناقشه ـ
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 نيـز ايـن واژه، ديـده    ، از شـاعران بيرجنـد  ،هـاي سـعيد عنـدليب       سروده  در يكي از محلي   
  : شود مي

 ـ  ) است(=  اَيهمو كه وقف مردم      و شـعر م 
  

صـــحبت از خلَـــق قبـــا يـــك لا كـُــنم    
 ) 413: 1385زنگويي، (                        

 در  آنشـاهدهايي از كـاربرد       نمونـه در ادامـه    تـر فعـل مـورد بررسـي،           براي بررسي دقيق  
  :شود ارائه مياين استان هاي شفاهي ضبط شده از  قصه

var baqeyam gof ke šâm hāzer ’āy-e beyey sar sofra…ina ke bor kasone ke 
be zāher de qa:r ’āy-an vali ta delinu čize degare ’āy-a o nemayan de qa:r 
bašan i sarmasal ra ham meyāran mo xo namom vali bor har ke 
bekašidayen kam-a. 

اين است كـه بـراي كـساني كـه          ...  بياييد سر سفره     استبه بقيه هم گفت كه شام حاضر        ـ  
خواهنـد قهـر باشـند ايـن           و نمـي   اسـت  ي، ولـي تـه دلـشان چيـز ديگـر          هـستند ظاهر قهر     به

ايد كم     ولي براي هر كسي كشيده     ؛خواهم  نمي ]غذا[من كه   «: ورند  آ  المثل را هم مي     ضرب
   )، روايت بيرجند»گير پسر بهانه«قصة  (.»است

mega doxtar-un to vaxt-e arusi-nu hāy-a.  
 ) روايت اوجان، بيرجند» اسب پريزاد«قصة  (.استشان  ن تو وقت عروسيگويد دخترا ـ مي

gof ke xob, doxtar šomâ koja ’āy-a? 
  )روايت بزقنج، بيرجند» سيب«قصة (؟ ستب، دختر شما كجاـ گفت كه خُ

be čeppu ke rasi mega če kâr ’āy-a…. dide i šišey dâvâ xo ne-y-āy-a. 
اي «قـصة    (.نيـست ديد اين شيشه دارو كـه       ... ؟  شدهكار    گويد چه   ميـ به چوپان كه رسيد      

  )روايت بوشاد، بيرجند» اي چه خواهي ديد سر چه ديده

be qabrestō raside dide yak kallaye sare ādame mordaye onja ’āy-a. …dide 
yak javunegey por heykale gošey xona ’āy-a… beyâ ber-em  ya bâq-e ’āy-a 
az karče dar negâ ku.    

     ديد يك جوان تنومنـدي گوشـة   . ... ستاي آنجا  يك آدم مرده رِـ به قبرستان رسيد ديد س
 روايـت » خنـدة مـاهي  «قصة ( . از درز در نگاه كناستبايد برويم يك باغي  ... استخانه  

  ) القور، بيرجند
ba vazir go3 če kâr šed ke az ruz ke pesar ma-r bo-bord-i var safar, i hâlat 
var sar-i bumada mesle ke mariz bāš-a, mariz ’āy-a gof pesar šoma āšoqe 
doxtar folâni še. … ma amšow inje ’āy-om qossa na-xor. … pâtešâ go 
doxtar man, doxtar pâtešâ tu xuna ’āy-a?  
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دي به سفر، اين حالت بر سـرش        كار شد كه از روزي كه پسر من را بر           چه: ـ به وزير گفت   
  من . ... پسر شما عاشق دختر فلاني شد:؟ گفتاستكه مريض باشد مريض  آمده مثل اين

 »؟اسـت  دختر پادشـاه، در خانـه        ،دختر من « :پادشاه گفت ...   غصه نخور  هستمامشب اينجا   
  )، روايت نوغاب هندوالان، درميان»يك من كاه يك كله قند«قصة (

nemâšom čan tâ nefare harkat dâ go berem rad-i-r bezane bebine de koje 
’āy-a. … qazâ ke doros še ya meqdâre var ke be xādemey xo dâ gof begir 
bobar berey hamu nefar čepponeya de unja gošna ’āy-a. 

كه درست غذا  .... »ستبرويد ردش را بزنيد ببينيد كجا    «: گفت. فرستادشب چند نفر     ـ سر 
چوپاني است در   . بگير ببر براي همان نفر    «: اش داد گفت    شد يك مقداري كشيد به خادمه     

 )روايت نوغاب هندوالان، درميان» دختر قصه مغول (»استآنجا گرسنه 

kârgara beyuma gof ke baččey koje ’ay-i? 
 كوشـة عليـا،     ، روايـت  »رفيق و نارفيق  «قصة  (؟  هستيآن كارگر آمد، گفت كه بچة كجا        ـ  

  )خوسف
ma xo âšeq doxtar šomâ ne-y-ây-om. mâ4 xo âšeq i doxtar ’ây-om. …gof 
berafta az hayât birun namedenem kojâ ’ây-ad-e … yak bolbole sare 
čamande gol ’ây-a. 

گفـت رفتـه از حيـاط        ... .هـستم  من كه عاشق ايـن دختـر         . نيستم ـ من كه عاشق دختر شما     
قـصه بلبـل     (.اسـت  گـلِ بـزرگ و شـاداب      يـك بلبلـي روي       ... ستدانيم كجا    نمي ،بيرون

  )، روايت جوميان، خوسف»سرگشته
hamin ke dar râ bâz kard did ke akse yak doxtar-e eyne mâh vâ mâh me-ga 
to ma-tâb tâ man be-tâb-am var divâl xona zad-a ’āya5. inâ famidan ke i tuy 
qasr ’ây-a. yak nafar tu qasr ’ây-a.  

گويد تو متـاب تـا        عكس يك دختري مثل ماه، به ماه مي       ديد كه   كه در را باز كرد        ـ همين 
يك نفـر تـوي قـصر    . استها فهميدند كه او در قصر     اين. من بتابم بر ديوار خانه زده است      

  )روايت جوميان، خوسف» نجما«قصة  (.است
beren u ram beyâren ke yak degeyne tu ša:r neyâd-e … u dam var sar yarda 
ke dumâdi, dumâde xeyle xube ’ay-a.  

آن وقت فهميده كه دامادش، دامـاد       . نيستياوريد كه كس ديگري در شهر       بـ برويد او را     
 ) ق، قاينز، روايت ور»كرهّ دلدل«قصة  (.استخيلي خوبي 

berafte dide ke yak doxtare ke mesle hure ’ay-e, howjâ bumada be ow 
sabuye dāra mā sabu xor ow kona…i xo pendāri hure ’ay-e ha ādamun âddi 
namengarade.  
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، آنجـا آمـده بـه آب، سـبويي دارد     اسـت ديد كـه يـك دختـري كـه مثـل حـوري         رفت  ـ  
 .مانـد    به آدميان عادي نمـي     است او كه پنداري حوري      …. خواهد سبويش را آب كند      مي

  )روايت تجن، قاين» حور بهشتي«قصة (
bima mega berey či megeryi? če kār ’āy-a? …bâz čel xuney degey xi di ke 
čel dar va-n-ay-e6. … berafte kenâr daryâ di ke doxtar čin o mâčin unje 
hasta o taxte talâyam unjâ-n-ay-a.  

باز چهل خانة ديگر خواهي ديـد كـه         ... ؟  دهشكني؟ چه كار      گويد چرا گريه مي     ـ آمد مي  
رفت كنار دريا ديد كه دختر چين و ماچين آنجاست و تخت طلا هم  ... استچهل در باز 

  ) ، روايت اسفدن، قاين»آهوگير«قصة ( .آنجاست
čašeynu vâna az musâ ke mekonan kur ’āy-an. 

قـصة   (.شـوند   مـي كننـد كـور      كـه مـي   موسي  به سمت   ] نگاهشان را [ـ چشمانشان باز است     
  )، روايت اسفدن، قاين»موسي و فرعون«

be haqqe mo:r soleymun-e peyqambar, harjâ zan ma ’āy-a o qasrom, be sar 
jâš vargarda.  

پسر «قصة   (. به سر جايش برگردد    ، و قصرم  استـ به حق مهر سليمان پيغمبر، هرجا زن من          
 )، روايت كارشك، قاين»تاجر

 yak faqir zan-am beyamada dar xuna var-gof ma faqire’āy-om. 
، روايت »پادشاه هفت پسر«قصة   (.هستممن فقير   :  در خانه گفت   هـ يك زن فقيري هم آمد     

  )فردوس
gof ke bâbâ i axonde ma xeyle zane xube hay-e o šomâ beyâya ir vastona.  

 .ن خيلي زن خوبي است و شـما بياييـد او را بـستانيد   م) معلم(=  اين آخوند   ،ـ گفت كه بابا   
  )، روايت نوده، فردوس»گاو زرد«قصة (

yak jevune tu serâye pirzana hāy-a šâyad uš bekošta. 

، روايـت   »جوسـر «قـصة    (. شايد او كـشته باشـدش      ،ـ يك جواني در سراي آن پيرزن است       
 )برون، فردوس

pâtešâha de xow mebina ke baččaš zenda ’āy-a. 
، روايـت   »سـام «قـصة   (.زنـده اسـت  ) زال(= اش  بينـد كـه بچـه    خواب مي) سام (=ـ پادشاه 
  )فردوس
برخـي  گوهـاي روزمـرة     و فعل ربطي مورد بررسـي در گفـت       هاي شفاهي،     بر قصه   علاوه

 : مانندكاربرد دارد،  نيز خراسان جنوبيمناطق 
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xod yak-e peyqom pasqom xey dâ ke be-fam-an koja ’āy-i … har panšanba 
o joma xona xo ’āy-an … sedey nana xo zad-om goft-om če xabar ’āy-a.  

 شانشنبه و جمعه خانة خود      هر پنج . ... هستيبا يكي پيغام خواهي فرستاد كه بفهمند كجا         ـ  
ازيله، از ش ـ ضبط شده   خاطرات قديمي    (. است مادرم را صدا زدم گفتم چه خبر      . ... هستند

  ) خوسف
bale, bad ne-y-āy-em. 

  )و گوي ضبط شده از مود، سربيشه گفت (.نيستيم بد ،بلهـ 
salâm bâbâ xub āy-en?  

  )، خوسفتجَكاز ضبط شده  وگوي گفت(سلام بابا، خوب هستيد؟ ـ 
با فاصلة نسبتاً زياد از هرات و خراسان جنوبي، در شمال غربي خراسان رضوي نيـز ايـن                  

  :ربطي كاربرد دارد، مانندفعل 
dâmâdeš be doxtar mega ke pedaret nazdik ’ay-a, mexa beya. 

دختر پيرمـرد  «قصة  (.خواهد بيايد  مي،استگويد كه پدرت نزديك   ـ دامادش به دختر مي    
  )، خراسان رضويراشيان، جغتايروايت فَ» و گرگ

  

  بحث و بررسي. 4
هـاي    متـون فارسـي و گـويش      ربطي مـورد بررسـي در       ، فعل   با توجه به شاهدهاي ذكر شده     

  :شود هاي زير ديده مي به صورتخراسان جنوبي و خراسان رضوي 
  هاي خراسان جنوبي و رضوي هاي و قصه گويش  متون  شخص

 āy-om,’ây-om’   -  اول شخص مفرد
 āy-i,’ay-i’   ايي،آيي  دوم شخص مفرد

 ,āy-a/e, hāy-a/e,’ay-e/a, hay-a/e, ’ây-a(d)’   آيد  اي،د،اي  سوم شخص مفرد
’â(y-a)d, ’ā(y-a)d 

 āy-em’  ايم   اول شخص جمع
 āy-en’   -  دوم شخص جمع

 āy-an’  يند آ  سوم شخص جمع
در   -hay و -ā(y)-  ،’a(y)- ،’ây- ،hāy’هـاي   پايه، بن مضارع ايـن فعـل بـا تلفـظ     براين
 زيـسته و شـم   ة تجرب ـ  بـه بنـا . رود كـار مـي     بـه هاي خراسان جنوبي و خراسان رضوي         گويش

هاي آوايي ديگر را منـشعب از آن    را تلفظ اصلي، و صورت-āy’توان   مي  گويشي نگارنده، 
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 /h/» هـ ـ« به صامت    /’/» ء«سو براي تبديل صامت چاكنايي        دانست؛ با اين توضيح كه از يك      
ي ديگـر   وجود دارد، از سـو     ) 808: 2، ج 1377ياحقي،  (» هنار/ انار«شاهدهاي ديگري نظير    

كـه بـراي سـهولت        اسـت   بـاز و كـشيده     ، پيـشين  ي مصوت /ā/هاي خراسان،     در بيشتر گويش  
 60: همـان رضـايي،  تر بنگريد به  براي آگاهي بيش(  است  /â/ يا   /a/تلفظ، در حال تحول به      

  .)36: و صادقي،  همان
  -ây» آيـ ـ« و متون ديگر بـه دو صـورت   الصوفيه طبقاتبن مضارع فعل مورد بررسي، در  

سـو بـا توجـه بـه مطالـب       از يـك . شـود   ديده مي-i يا  -ay يا   -āyهاي احتمالي     با تلفظ » ايـ«و  
هـاي امـروز       بـا گـويش    الـصوفيه   طبقـات بر قرابت و اشتراكات فراوان زبـاني          گفته مبني   پيش

شـده     تلفـظ مـي    -āyنيز در اين كتاب     » ايـ«خراسان جنوبي و رضوي، دور از ذهن نيست كه          
 ايـن   كـه   ايـن ديگر با عنايت      از طرف .  هم وجود دارد   -ây و   -ayن ابدال آن به     باشد كه امكا  

 كـار رفتـه     به) پهلوي اشكاني ( در برخي جملات برجاي مانده از زبان پارتي          ayبا تلفظ   فعل  
  : تلفظ كرد-ayدر متون كهن فارسي را هم » ايـ«توان  مياست 
 tō ay pid čē imīn harvīn  )53: 1394بيدي،  باغ (. پدرِ همة اين آفرينشيتوي

karišn.          
                       .rōšnīft ay čē-man  )همان (.هستيروشني ما 

   .āfarīd ay tō baγ kirbakkar  )56 :همان! ( تو، اي خداي نيكوكارهستيستوده 
 .tō istāwišn aržān ay  )62: همان (.هستيتو سزاوار ستايش 

 .naxēn ay ud istumēn  )64: همان (.هستياول و آخر ) تو(

 .šah wāxt kū až kū ay  )65: همان(؟ هستيشاه گفت كه از كجا 

 .frih-um tō ay  )66: همان (.هستيمحبوبم تو 

 بـه   ahēdبـراي تحـول     ) 44: همـان (از منظر ديگر، وجه پيشنهادي گشتاسب و محمـدي          
امـا نكتـه در ايـن    رسـد؛   نظـر مـي   نيز محتمل بهēd   ،]˃id[ ahēd˃hēd˃ēd»ايد«فعل مضارع 

هاي ضبط شده از خراسـان شـمالي، بـراي سـاخت ماضـي بعيـد          در برخي قصه   ،idاست كه   
  :    كاربرد دارد

yak pirmardi bud, zan-eš morda id. … i mard-i banda xodâ zan-eš morda id.  
نـازنين  «قـصة   (. بـود اين مرد، بنده خدا، زنـش مـرده          ... بوديك پيرمردي بود، زنش مرده      

  )جاجرم روايت» بلبلكَ
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هاي شفاهي خراسان جنـوبي و خراسـان          ها و قصه    تر گفته شده، در گويش      كه پيش   چنان
رضوي، هر شش شخص مضارع فعل ربطي مورد بررسي كاربرد دارد؛ اما در متـون فارسـي    

پيدا نشد؛ هرچند به قياسِ     موثق  ين فعل شاهدي    براي اول شخص مفرد و دوم شخص جمع ا        
/ ايـم «صـورت     توان اين دو را نيز بـه        ، مي  و كاربرد فعل در متون فارسي دري       ها  ساير شخص 

  . بازسازي كرد» ايد/ آييد/ اييد«و » آيم
از ميـراث عرفـاني خواجـه    : هرگز و هميشة انسان دردر كتابِ تر گفته شد    كه پيش   چنان

نيز ضبط  » اي«صورت    سوم شخص مفرد اين فعل به     ) 1394: كدكني  فيعيش (عبداالله انصاري 
  :شده است

  ). 286: همان(و دوم نيست در ميانه ) است(=  ايازين دو نام يكي اوسانه يكي ـ 
 و متون ديگر    الصوفيه  طبقات در   /d/»د«باتوجه به شاهدهاي ديگر مبني بر حذف صامت         

 ذف اين صامت از شناسة سوم شخص مفرد در         طور امكان ح    و همين ) 625: 1393صادقي،  (
: 1399 و صـادقي،     27: فكـرت، همـان   (هاي خراسان جنوبي و رضوي        هرات، اغلب گويش  

  . هم حذف شده است» اي«از » د«رسد كه صامت    چنين به نظر مي )57
در ) 117: 1386(» الـصوفيه   طبقـات «تـر گفتـه شـد مـولايي، مـصحح             طور كه پيش    همان
به معني و به جاي     را  » ايد«به صورت   » بودن«فعل مضارع    اين كتاب نگاشته،     اي كه بر    مقدمه

در برخـي    كـه    گويـد   نيز مي ) 28: 1384(المحجوب    كشفعابدي، مصحح   . داند   مي »است«
در .  شـده اسـت     تغييـر داده  » اسـت «و  ]  باشـد : بـود  [= »بـود «غالبـاً بـه     » ايد«كتاب،  نسخ اين   

: 1371(بن الاخـويني بخـاري        اثر ابوبكر ربيع  الطب    متعلمين في ال  هداية  هاي نقل شده از       مثال
برخي شاهدهاي نقل     در    همه،    بااين. است ) باشد(= » بوذ«معادل  » آيذ/ ايذ«هم  ) 118و  125

  : ، نظيرِ)1389( رسائل فارسي خواجه عبداالله انصاريمجموعه شده از 
تا بر تو پيدا شود آنچه تـو آنـرا          ) شوي(=  آييبرنهاد خود كاركن كه تا آينة اين كار          ـ  

: همـان (، راه تـويي كجـا روي؟   )شوي(= آييجويايي، هيچ طريقي نداري الاّ آنكه آينه   
132.(  

از : در هرگـز و هميـشة انـسان       در كتـابِ    . اسـت » شدن«از مصدر   » شوي«به معني   » آيي«
  : نيز در شاهد زير)1394: كدكني شفيعي (ميراث عرفاني خواجه عبداالله انصاري

ـ ملكَا، هر كه آهنگ تو كند اين روز او را پيش آيد و هركه تو را يابد دشـمن خـويش          
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  ). 255: همان() شود(=  آيد
هـاي    اين كاربرد، در برخي قصه    . كار رفته است    به» شدن«از مصدر   » شود«به معني   » آيد«

  :شود شفاهي خراسان جنوبي هم ديده مي
čašeynu vâna az musâ ke mekonan kur ’āy-an. 

قـصة   (.شـوند   مـي كننـد كـور       كـه مـي   موسي  به سمت   ] نگاهشان را [ـ چشمانشان باز است     
  )، روايت اسفدن، قاين»موسي و فرعون«

، در پيوند اين فعـل بـا واژة قبـل           »ايد« ابتداي   "الف"گاه  «دارد كه     شمشيرگرها، بيان مي  
يـز شـاهدهايي بـراي      هاي شـفاهي خراسـان جنـوبي ن         در قصه ) 155: 1394. (»شود  حذف مي 

  : شود، از آن جمله است حذف همزة آغازي اين فعل ربطي ديده مي
pâttešâ me-ga če kâr to-n-āy-a…  i xeyâr az doxtar meyuna to-n-āy-a. 

اسـب  «قـصة  (. اسـت  از دختر وسـطي تـو   خربزهاين ... ؟ استكارِ تو  گويد چه  پادشاه ميـ
  ) روايت اوجان، بيرجند» پريزاد

mādar musâ xamir dâšt-o nu mepox māmurun dowlat bemadan  megan ke 
to baččey xurde dāri koje-n-āy-e  .  

گوينـد كـه تـو بچـة        پخت مأموران دولـت آمدنـد مـي         مادر موسي خمير داشت و نان مي      ـ  
  ).، روايت اسفدن، قاين»موسي و فرعون«قصة (؟ ستكوچكي داري كجا

در » هـستي « بـه معنـي      ay متني ارائه شـده و همچنـين كـاربرد           با در نظرداشت شاهدهاي   
» آيـد / ايـد «ماند كه     ، ترديدي نمي  )پهلوي اشكاني (برخي جملات برجامانده از زبان پارتي       

تـوان آن   هاي ايراني است و نمـي      از جمله واژهاي كهن حفظ شده در برخي متون و گويش          
 در گـويش    -eyين فعل ربطي با تلفظ      صرف و كاربرد ا   . اي خاص دانست    را متعلق به منطقه   

در » بـودن «طور كاربرد بن مضارع فعـل         و همين ) 81: 1392يعقوبي،  (سمنان  سرخه از توابع    
 هر -yصورت  به) Benzing 1983: 694(و خوارزمي ) Morgenstierne 2003: 100(پشتو 

   . مؤيد اين نظر است-ahدو از ريشة 
  
  گيري نتيجه. 4

در    i/āy/ay» ايـ« و -ây» آيـ«يعني » بودن«ب مختلف بن مضارع مصدر  جوان در اين نوشتار،
 در برخـي    آنهاي صـرفي و آوايـي         كمك صورت   به برخي متون ديگر،      و »الصوفيه  طبقات«
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دهد    مي  هاي اين تحقيق نشان    يافته. وخراسان رضوي بررسي شد     هاي خراسان جنوبي    گويش
  : كه

خص مفرد است، دوم شخص مفـرد، و اول و سـوم   كه سوم ش  » اي/ آيد/ ايد«ـ علاوه بر    
اول شـخص مفـرد و      . رفته اسـت   كار  شخص جمع اين فعل نيز در برخي متون فارسي به         

كاربرد فعـل در متـون    ،  ها  به قياسِ ساير شخص   توان    مينيز  را  دوم شخص جمع اين فعل      
ر طـو  هاي خراسان جنوبي و خراسان رضوي و همين گيري از گويش   و بهره  فارسي دري 

  . كردفارسي هروي بازسازي 
تـوان احتمـال داد كـه         ،  مـي   »اي«صـورت     ـ پيرامون ضبط سوم شخص مفرد اين فعل بـه         

  .  از پايان اين واژه حذف شده است/d/»د«صامت 
،  در برخـي     ]باشـد : بـود [= » بـود «و  » هـست / اسـت «بر    بن مضارع مورد بررسي، علاوه    ـ  

   .شود ديده ميهم » شدن«شاهدها به معني مشتقات مصدر 
هـاي مـورد بررسـي         و هـم در گـويش      الصوفيه  طبقات، هم در    »آيد/ ايد«ـ همزة آغازي    

  . تواند حذف شود ضرورت مي به
از جملـه واژهـاي كهـن حفـظ         ،  »بودن«سوم شخص مفرد مضارع از مصدر       » آيد/ ايد«ـ  

اي   تـوان آن را متعلـق بـه منطقـه           هاي ايرانـي اسـت و نمـي         شده در برخي متون و گويش     
 در گـويش سـرخه از توابـع         -eyكاربرد اين فعل ربطي با صورت آوايي        . خاص دانست 

 در برخي جملات برجـاي مانـده از زبـان پـارتي     ayبا تلفظ سمنان و همچنين وجود آن     
 و خـوارزمي    در پـشتو  » بـودن «طـور كـاربرد بـن مـضارع فعـل             و همين ) پهلوي اشكاني (
  .كند يافت را تأييد ميدر اين -ah هر دو از ريشة -yصورت  به
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  ها نوشت پي
همين سـبب معمـولاً در خـط          شود به   هاي خراسان خفيف ادا مي      ـ همزة چاكنايي در اغلب گويش     1

ضـرورت، در خـط هـم نـشان داده شـده              در اين پژوهش، بـه    ) 35: 1399صادقي،  . (شود  آورده نمي 
  .است

ينـة صـوتي گـروه زبـان و ادبيـات           هاي شـفاهي، از گنج      هاي مختلف از قصه     ـ براي بررسي روايت   2
  .فارسي دانشگاه پيام نور خراسان رضوي استفاده شده است

  .است go, gof, goft هاي  گونهداراي» گفتن«، بن ماضي  جنوبيهاي خراسان  گويشاغلبدر ـ 3
عنـوان ضـمير اول        نيـز بـه    mâ(n) ،"من" ma(n)بر      ، علاوه  جنوبي هاي خراسان   در برخي گويش  ـ  4

  )196: همان. (كاربرد داردشخص مفرد 
  . فعل كمكي است، در اين كاربردāyaـ 5
آيد    در جايگاه شناسة سوم فعل مضارع مي       a(d)- يا e(d)-،   جنوبي هاي خراسان   در برخي گويش  ـ  6

بـراي آگـاهي بيـشتر    . (كنـد   نمـي دها به جاي ديگري در معنـي تفـاوت ايجـا    و آمدن هر يك از آن    
  )در همين نوشته "بحث و بررسي. 4"  مبحثبنگريد به جدول ارائه شده در

  
  هاي آوايي نشانه

    ها همخوان  

  s  واك بي لثوي، سايشي،  p  واك بي دولبي، انسدادي،
  z  دار واك لثوي، سايشي،  b  دار واك دولبي، انسدادي،
  š  واك بي كامي، ـ لثوي سايشي،  t  واك بي دنداني، انسدادي،
 ž  دار واك كامي، ـ لثوي سايشي،  d  دار واك دنداني، انسدادي،

  x  واك بي ملازي، سايشي،  k  واك بي نرمكامي، انسدادي،
  h  واك بي چاكنايي، سايشي،  g  دار واك نرمكامي، انسدادي،
  m  دار واك دولبي، اي، غنه q  دار واك ملازي، انسدادي،
  n  دار واك دنداني، اي، غنه ’  واك بي چاكنايي، انسدادي،
 كـامي،  ـ ـ يلثـو  ــ سايـشي،   انسدادي

 l  دار واك لثوي، كناري،  č  واك بي

 r  دار واك لثوي، لرزشي،  j كـامي،  ـ ـ لثـوي  سايـشي،  ــ   انسدادي
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 دار واك

 y  دار ناسوده، كامي، واك  f  واك بي دنداني،  ـ لبي سايشي،

 -  -  v  دار واك دنداني،  ـ لبي سايشي،

 ها واكه

  ō  دهكشي گرد، پسين، بسته، نيم  i  گسترده پيشين، بسته،
 a  گسترده پيشين، باز،  ü   گرد پيشين، بسته،

 ā  گسترده، كشيده پيشين، باز،  u  گرد پسين، بسته،

 â  گسترده پسين، باز،  e   گسترده پيشين، بسته، نيم

eبا كشش جبراني   e: واكة مركب  ow 

 ey  مركب واكة  ē   كشيده گسترده، پيشين، بسته، نيم

  öw  مركب واكة  ö  بسته، پيشين، گرد نيم
 []  افزودن   o   گرد پسين، بسته، نيم
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  فهرست منابع
. چ دوم .  به تصحيح جـلال متينـي      .الطب  المتعلمين في    يةهدا). 1371. (بن احمد   اخويني بخاري، ربيع  

  . دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد

  . هيرمند: تهران.تصحيح مجتبي مينويبه  .ويس و رامين .)1389 (.اسعدگرگاني، فخرالدين
 محمدسـرور   با مقدمه، مقابله، تصحيح و فهارس     . الصوفيه  طبقات). 1386(. محمد  بن   عبداالله صاري،ان

  .توس: تهران. چ دوم. مولايي
بـه تـصحيح و     . رسائل فارسي خواجـه عبـداالله انـصاري       مجموعه  ). 1389(. محمد  بن   عبداالله انصاري،

  .توس: تهران. 1ج .  محمدسرور مولاييفهارس نسخه و مقدمه و 3مقابلة 
زاده  االله   يـة آ  سيدمرتـضي   تحقيـق و    بـا   . لفي ناشناخته ؤماز  . )1375 (.بخشي از تفسير كهن به پارسي     

   .ميراث مكتوب و نشر قبله:  تهران.شيرازي
ــدالرزاق ــفهاني عب ــواند). 1362. (اص ــل ي ــتگردي  .كام ــد دس ــصحيح وحي ــا ت ــران.  ب ــنايي: ته  . س

ــون  «). 1392 ( .راشدمحــصل، محمــدتقي و صــادقي، محــسن  گــويش روســتاي اردكــول و مت
  .105 -91  ص:2 ش ،)نامة فرهنگستاننامة  ويژه(هاي ايراني  ها و گويش زبان، »فارسي

  .دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد. چ دوم. لهجة بخارايي ).1375. ( بخارايي، احمدعلي رجايي
 .ققنوس: تهران.  چ دوم.)پهلوي اشكاني(راهنماي زبان پارتي  .)1394 (.بيدي  باغييرضا

ساختمان و صرف فعل ماضـي در گـويش كهـن هـرات و مقايـسة آن بـا                    «.)1355 (.ي، جمال يرضا
 دانـشكده ادبيـات و علـوم انـساني دانـشگاه      ةمجل، »صرف فعل ماضي در گويش كنوني بيرجند  

  . 110 -100 صص :4 ش تهران،
  . تهران، هيرمند.بررسي گويش بيرجند). 1377( .رضايي، جمال

هرگـز و   «الاسـلام در كتـاب        با نگاهي به كلمـات شـيخ      : گونة فارسي هروي  «). 1395. ( علي رواقي،
  .4د دوم، ضميمة ش . گزارش ميراث، »هميشة انسان

   . روزگار:  تهران.شاعران قهستان). 1385. ( حسينزنگويي،
االله از ميـراث عرفـاني خواجـه عبـد        (در هرگز و هميشة انسان      ).  1394. (شفيعي كدكني، محمدرضا  

  .سخن: تهران. )انصاري
 .اميركبير:  تهران.آن هاي زباني ويژگي الصوفيه و طبقات ).1394. (شمشيرگرها، محبوبه

و تحقيق محمد  تصحيح اب. از مؤلفي ناشناس  . )1400 (.لشاد و چهل و هفت داستان ديگر      گوشيرزاد  
  .سخنتشارات انتشارات دكتر محمود افشار با همكاري ان:  تهران،2  ج.جعفري قنواتي
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نامــة دكتــر محمدرضــا  ارج: دانــش و آزادگــي. »كــور در معنــايي تــازه). 1393. (صــادقي، محــسن
. به درخواست و اشراف محمدجعفر ياحقي، سلمان ساكت، آرش اكبري مفـاخر           . راشدمحصل

  .سخن با همكاري فرهنگسراي فردوسي: تهران
 نويـسي   فرهنـگ  . »ه اثر ابونصري هـروي    دربارة چند واژه از ارشادالزراع    «). 1394( .صادقي، محسن 

  .191 -185  ص:9ش  .)نامة فرهنگستاننامة  ويژه(
 .»تركيبي نادر در اثري نويافته از خواجـه عبـداالله انـصاري           : پاهنگ فرت «). 1395( .صادقي، محسن 

  .185 -182 ص:11ش  .)نامة فرهنگستاننامة  ويژه (نويسي فرهنگ
 بـا همكـاريِ صـفورا       .)1اسـتان خراسـان     (هـاي ايرانـي      گنجينـة گـويش    .)1399(. صادقي، محـسن  

اله برزگر، حبيب آقـايي بجـستان،         صحراگرد، علي اسدالهي دشت بياض، حسين پريوش، فضل       
  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي: تهران. علي محمديان گاش و مجتبي نهارداني

حيح و حواشـي حـسن      تـص بـه    .ديـوان كامـل    .)1362 (.الـدين محمـدبن      جمال ،عبدالرزاق اصفهاني 
  .  سناييةكتابخان:  تهران.وحيددستگردي

زندگي، آراء، عقايـد    : الاسلام خواجه عبداالله انصاري هروي      شيخ). 1386. (عبدالمجيد، محمدسعيد 
 . عرفان: تهران. زاده مالستاني ترجمة عزيزاالله علي. فلسفي و كلامي

مركـز  :  چ سوم، تهران   .مطلق   جلال خالقي  به تصحيح . 2 دفتر   .شاهنامه .)1389 (.فردوسي، ابوالقاسم 
  .المعارف بزرگ اسلاميةدائر

  .دانشگاه فردوسي مشهد: ، مشهدزبان گفتاري هرات: فارسي هروي .)1376 (.فكرت، محمدآصف
ياب از تفسير قرآن خواجه عبداللّه انـصاري در تركيـه        هايي تازه  نسخه« ).1400. ( مرتضي نيا،  كريمي

 صص: 1ش   .آينة پژوهش  .»ر و واژگان فارسي در گويش هروَي      دستو: بخش نخست : و نجف 
6- 62.   

 در  ahēdپيـشنهادي دربـارة خـوانش فعـل ناشـناختة           «). 1397. (گشتاسب، فرزانـه و ميـثم محمـدي       
  . 47 -39صص : 2 ش شناخت، زبان، »درخت آسوريگ

  .هرمس:  ترجمة مهستي بحريني، تهران.گيري زبان فارسي شكل .)1384 (.لازار، ژيلبر
  .53-51 صص: محيط. »شعري از سرّي قايني«). 1321. (محيط طباطبايي، محمد

انتشارات : ، قاين هاي قايني   المثل  ضرب: زعفرو به مثقال  ). 1391. (سادات و ديگران    مقداري، صديقه 
  .اكبرزاده

چ . به تصحيح و مقدمة محمـدعلي موحـد        .2ج ،مثنوي معنوي ). 1398. (الدين محمد    جلال ،مولوي
  هرمس: تهران. هارمچ
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  فردوس:  تهران. به اهتمام عزيزاالله عليزاده.ديوان اشعار .)1389 (.ناصر خسرو قبادياني
مقدمه، تصحيح و تعليقات محمـود       .المحجوب  كشف). 1384. (علي بن عثمان  هجويري، ابوالحسن   

  .سروش: تهران. چ دوم. عابدي
 ة نسخ142گ برابرهاي فارسي قرآن بر اساس فرهن:  قرآني ةفرهنگنام ).1364. (ياحقي، محمدجعفر 

  .آستان قدس رضوي : مشهد. خطي كهن محفوظ در كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي
Benzing, j. (1983), Chwaresmischer Wörtindex. Otto Harrasowitz, 
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Wiesbaden. 
  
 
 

 

  



Journal of Mystical Literature, Vol. 15, No. 35, 2024                                                       30 /  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

 

References 
Akhwini al-Bukhari , Rabi bin Ahmad. (1992),Hidayat al-Mutaʽallemin fi al-

Ṭibb Edited by Jalal Matini. 2nd edition. Mashhad: Ferdowsi University 
of Mashhad. 

Fakhreddin Asadgorghani. (2010). Vis and Rāmin, edited by Mojtaba 
Minawi. Tehran: Hirmand. 

Ansari, Abdullah bin Mohammad(2007), Tabaqat al-Sufiyah, with the 
introduction, confrontation, correction and indexes by Mohammad 
Sorour Molaei,2nd edition. Tehran: Toos. 

Ansari, Abdullah bin Mohammad. (2010). Khwaja Abdullah Ansari's 
Collection of Persian Rasāel,To the correction  of 3 editions and the 
introduction and indexes of Mohammad Sorour Molaei   vol. 1. Tehran: 
Toos. 

A part of the ancient commentary in Persian (1996). From an unknown 
author. With research and Seyed Morteza Ayatullahzadeh Shirazi. 1st 
Edition. Tehran: Cultural Center; Written Heritage and  Qibla Publishing. 

Jamal al-Din Abd al-Razzaq Esfahani (1983). Perfect Diwan  With the 
correction of Vahid dastgardi. Tehran: Sanaei. Rashid Mohsal, 
Mohammad Taqi and Sadeghi, Mohsen. (2013). “Ardakul Village Dialect 
and Persian Texts”, Iranian Languages and Dialects (Special Issue of 
Farhangistan), Vol. 2, pp. 105-91. 

Ahmad Ali Rajai Bokharai(1986). Bukhara dialect. 2nd edition. Mashhad: 
Ferdowsi University of Mashhad. 

Rezaei Baghbidi (2015), Guide to the Parthian language (Arsacid Pahlavi 
Pahlavi). 2nd edition. Tehran: Ghoghnous. 

Rezaei, Jamal. (1976), “Past verb Grammar and conjugation in the old Herat 
dialect and its comparison with the past tense conjugation in the current 
Birjand dialect”, Journal of the Faculty of Literature and Human 
Sciences, University of Tehran, No. 4, pp. 110-100. 

Rezaei, Jamal. (1998). Analysis of Birjand dialect. Hirmand, Tehran. 
Ravaghi, Ali. (2016). “Persian type of Harvi: looking at the words of Sheikh 

Al-Islam in the book "Always and always human”, Heritage report. 2nd 
period, appendix number 4. 

Zangoui, Hossein  (2006). Poets of Qahestan. Tehran: Rozegar. 
Mohammad-Reza Shafiei Kadkani(2015). Always and always human (from 

the mystical heritage of Khwaja Abdullah Ansari). Tehran: Sokhan. 
Shamshigarha Mahbobeh(2015),Tabaqat al-Sufiyya and its linguistic 

features. Tehran: Amir Kabir. 



  
                              /                          31 Journal of Mystical Literature, Vol. 15, No. 35, 2024  

Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 
 
Shirzad va Golshad and 47 other stories (2021),From an unknown 

author,with correcting and research by Mohammad Jafari Qanawati. 
Volume 2, Tehran: Dr. Mahmoud Afshar Publications in collaboration 
with Sokhan Publications. 

Sadeghi, Mohsen (2014). “Blind in a new sense”. Knowledge and freedom: 
Honorable mention of Dr. Mohammad Reza Rashid Mohsal. At the 
request of Mohammad Jaafar Yahaghi, Salman Saket, Arash Akbari 
Mofakher. Tehran: Sokhon in collaboration with Ferdowsi Cultural 
Center. 

Sadeghi, Mohsen(2015) “About a few words from Irshad al-Zarrah by Abu 
Nasri Heravi”. Dictionary writing (special issue of Farhangistan). Vol. 9, 
pp. 185-191. 

Sadeghi, Mohsen (2016), “Pahang Fart: a rare combination in a new work by 
Khwaja Abdullah Ansari”. Dictionary writing (special issue of 
Farhangistan). No. 11, pp. 182-185. 

Sadeghi, Mohsen (2020). Treasure of Iranian Dialects (Khorasan Province 
1). With the cooperation of Safura Sahragerd, Ali Asdalahi Dasht Beyaz, 
Hossein Parivash, Fazallah Barzegar, Habib Aghaei Bajestan, Ali 
Mohammadian Gash and Mojtabi Nahardani. Tehran: Academy of 
Persian Language and Literature (APLL) . 

Abd al-Razzaq Esfahani , Jamaluddin Mohammad bin. (1983). Perfect 
Diwan, Edited by Hasan Vahid Dastgardi. Tehran: Sanaei Library. 

Abdul Majeed, Mohammad Saeed. (2007). Sheikh-ul-Islam Khwaja 
Abdullah Ansari Heravi: life, opinions, philosophical and theological 
opinions. Translated by Azizullah Alizadeh Malestani. Tehran:Erfan 

Ferdowsi, Abulqasem(2010). Shahnameh. Book 2. Corrected by Jalal 
Khaleghi Mutlaq. 3rd edition, Tehran: Center for Islamic Encyclopaedia. 

Fekrat, Mohammad Asif(1997). Heravi Farsi: the spoken language of Herat, 
Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad. 

Kariminia, Morteza(2021),“Recent copies of Khwaja Abdullah Ansari's 
Qur'an commentary in Turkey and Najaf: Part One: Persian grammar and 
vocabulary in Heravi dialect”. Ayeneye Pazhohesh. No 1. pp. 62-6. 

Goshtasb.F and Mohamadi. M (2019). “A new suggestion for transcribing of 
the unknown verb"ahēd" in deraxt-I Asurig”. Zabanshenakht. No.18. pp 
39-47.   

Gilbert Lazard (2005). The formation of the Persian language. Translated by 
Mehsti Bahraini, Tehran: Hermes 

Mohit Tabataba'i, Mohammad. (1942). “A poem by Seri Qaeni”. Mohit, 51-
53. 



 

Journal of Mystical Literature, Vol. 15, No. 35, 2024                                                       30 /  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 
 

Sedighesadat Meghdari et al(2012). Zaafro Be Mishqal: Proverbs of Qaen , 
Qaen : Akbarzadeh Publications. 

Molavi, Jalaluddin Mohammad. (2019). Masnavi-ye-Ma'navi, Volume 2. 
Edited and introduced by Mohammad Ali Movahhed. 4th edition. 
Tehran: Hermes 

 Nāser Khosrow Qabādiāni (2010). Diwan of poems. To the attempt of 
Azizullah Alizadeh. Tehran: Ferdous 

Hojwiri, Hojwiri, Abul Hasan Ali bin Othman (2005), Kashf al-Mahjub, 
Introduction, correction and notes by Mahmoud Abedi.2nd edition. 
Tehran: Soroush. 

Yahaghi, Mohammad Jaafar. (1985). Qur'anic dictionary: the dictionary of 
Persian equivalents of the Qur'an based on 142 old manuscripts preserved 
in the central library of Astan Quds Razavi. Mashhad: Astan Quds 
Razavi. 

Benzing, j. (1983), Chwaresmischer Wörtindex. Otto Harrasowitz, 
Wiesbaden. 

Morgenstierne. G (2003). A New Etymological Vocabulary of Pashto. 
Wiesbaden. 

 
©2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC- ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Journal of Mystical Literature, Vol. 15, No. 35, 2024                  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

Scientific-research 
pp.9-33 

 

 

 
A new light on the copula (verb) “ayad/ āyad”  

in Tabaqat Al- Soufiye1 
 

Mohsen Sadeghi2 
 

Received: 2023/09/26 
Accepted: 2023/12/12 

 
Abstract 
The word “ayad/ āyad” is one of the difficult and unknown vocabulary 
words in the book Tabaqat Al- Soufiye. This verb is used about 300 times in 
this book and has not been researched before. In this paper, various aspects 
of this verb have been discussed and analyzed in a descriptive-analytical way 
through a detailed review of the mentioned book and an overview of some 
other texts, a careful  study of oral stories from South Khorasan and Razavi 
provinces and with reference to written dialect sources. Accordingly, “ayad/ 
āyad”- which is also referred to as “âyad”(was) in some reliable sources, is 
in the third person singular participle in the book Tabaqat Al- Soufiye; the 
second person singular and the first person plural of this verb are also used 
in the works of Khwaja Abdullah Ansari. Some morphological forms of this 
verb, with different meanings, in some other textbooks, such as: Hidayat al-
Mutaʽallemin fi al-Ṭibb, Shirzad va Golshad , Kashf al-Mahjub Ali Hujwiri, 
Shahnameh  by Ferdowsi, Diwan by Naser Khosrow Ghobadi, Vis and 
Rāmin, Masnavi-ye-Ma'navi, Diwan by Jamal al-Din Abd al-Razzaq 
Esfahani. The present subjunctive of this copula (verb) is also used in some 
Iranian dialects with the phonetic forms “ayad/ âyad ” and is used in all six 
persons.  

In addition, the verb under study is pronounced ay in some other 
sentences from the Parthian language (Arsakid Pahlavi) with the same usage. 
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  چكيده
انديـشانه در    به معناي تعيين استانداردها و معيارهاي بسيار بالا و مطلـق          » طلبي كمال«

شدن به هدفي    هاي انساني است كه براي نائل        و فعاليت  هاي مختلف زندگي   ساحت
حركت در مـسير سـلوك      . شود شده تعريف مي   مشخص، در مسيري از پيش تعيين     

عرفاني، مستلزم رعايـت ضـوابط و اصـول مشخـصي اسـت تـا كيفيـت لازم بـراي                    
عطار استانداردها و انتظارات بسيار بالا و       . رسيدن به فنا و حقيقت مطلق فراهم شود       

كند و اين حالـت، تـا سـاحت زنـدگي فـردي و               شواري براي سالك مشخص مي    د
ارتباط دوسـويه و    » طلبي كمال«و  » اضطراب«. يابد اجتماعي سالك نيز گسترش مي    

توان در اضطرابِ وجوديِ شاعر در برخورد با مـسير           متقابل دارند و ريشة آن را مي      
بودن ذاتي و    هبوط، مطلق حاصل از   » اضطراب«. كيفي و انتزاعيِ سلوك دنبال كرد     

جانبــة خداونــد، ناكــامي آدمــي در حفــظ جايگــاهش در بهــشت و اضــطرابِ  همــه
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صـورت تـلاش بـراي جبـران حـدأكثري و            ترين نقطة ممكن، بـه      وابستگي به پست  
تـرين نتيجـة     مهـم . شـود  اعادة حيثيت انسان در ساحت انديـشة عطـار مـنعكس مـي            

اسـت كـه قـرار گـرفتن در ميانـة         » مه يا هيچ  ه«اي يا    عطار، نگاه مقوله  » طلبي كمال«
وسـواس  . پذيرد و صرفاً رسيدن به نهايت سلوك را قبول دارد          مسير سلوك را نمي   

مذهبي و تأكيد بر اعمال عبادي كـه فراتـر از احكـام دينـي اسـت، از ديگـر نتـايج                      
بزرگان عرفـان و تـصوف،      » طلبي كمال«عطار با روايت داستانِ     . است» طلبي كمال«

اه اصلي خود را در كيفيت سلوك و چگونگي حركـت سـالك، بـازآفريني               ديدگ
  .كند مي

، »اضـطراب «هـاي عرفـاني،      ، داسـتان  »پرفكشينيـسم « عطـار،    :هاي كليـدي   واژه
  .»طلبي كمال«

  

   مقدمه.1
كنـد از هـر نظـر        ، ويژگي شخصيتي اسـت كـه فـرد تـلاش مـي            »طلبي كمال«پرفكشينيسم يا   

دست يافتن به ايـن هـدف، اسـتانداردها و معيارهـاي بـسيار              به منظور   . عيب و نقص باشد    بي
فرسـا و   كند كه لازمة رسيدن به ايـن معيارهـا، تـلاش طاقـت             دشواري براي خود انتخاب مي    

: نويـسند  بـرومن و گـرين مـي   . تواند امري ثابت و فراگير باشد     طلبي، نمي  كمال. دائمي است 
اي اسـت كـه ظهـورش در     ي دامنـه طلبي نسخة واحـدي نـدارد؛ بلكـه داراي سـاختار         كمال«

اشخاص مختلف از كم به زياد متفاوت باشد؛ مفهومي ثابت نيست؛ بلكه احساسي مـشترك               
 :Broman and Green, 2008(» شـود  هاست كه به درجات مختلفـي تجربـه مـي    بين انسان

481  .(  
. وجو كـرد   را بايد در محيط اجتماعي و جامعة زيست شخص جست         » طلبي كمال«ريشة  

طلبـي اشـكال گونـاگوني دارد و از شخـصي بـه              كمـال «ق ديدگاه مك آدامـز و پـائوس         طب
هـاي   همچنـين ابعـاد آن نيـز از يـك تعامـل پويـا بـين ويژگـي                 . شخص ديگر متفاوت است   

بـر  ). Mc Adams and Paus,2006: 204(» شـود  شخـصيتي و محـيط اجتمـاعي ناشـي مـي     
. طلب بودن او معرفـي كـرد       عامل كمال توان   اساس اين ديدگاه، صرفاً شخصيت فرد را نمي       

كـانوينگتون و   . داننـد  طلبـي مـي    شناسان عامل زيستي و غريزي را ريشة كمال        برخي از روان  
افـرادي كـه بـا    «: دانند و معتقدند طلبي را با غريزة بقا و ترس از نابودي مرتبط مي        مولر كمال 
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هـا ناشـي از     رفتـار آن   شـوند،  اميد بسيار براي موفقيت و ترس بسيار از شكست مشخص مـي           
در واقـع ايـن نـوعي       . تمايل بـه اجتنـاب از شكـست و موفقيـت در سـطح بـسيار بـالا اسـت                   

)Covington and Muller ,» استراتژي بقا و دور ابدي حركـت و تـرس از شكـست اسـت    

)2001:157. 

طلب نقطـة مـشتركي      دار و نسبي است؛ اما بين افراد كمال        طلبي امري دامنه   هرچند كمال 
كننـد اسـتانداردهاي خـود را        اين افراد اغلـب احـساس مـي       «كناس معتقد است    . ود دارد وج

طلبـي بـه معنـاي         كمـال  .شـود  اند و اين مسأله منجر به انتقاد شديد دروني مي          برآورده نكرده 
تمايل به نارضايتي از هرچيز ناقصي است كه با معيارها و استانداردهاي از پيش تعيـين شـده                  

طلبي شامل تعيين اهداف عالي و استانداردهاي بالايي است كـه             كمال. شدمطابقت نداشته با  
 .)Knaus,2008: 166(» ها دست پيدا كرد توان به آن به سختي مي

طلـب دائمـاً بـر       فـرد كمـال   . نقطة مشترك ديگر اين افراد، جزئي نگـري افراطـي اسـت           
بـر  . كنـد  ب مـي  ندرت چيزي كه درست است، توجهش را جل        كند و به   اشتباهات تمركز مي  

كند و هميشه بـه      فرد كمال طلب همانند بازرس زندگي مي      «اساس ديدگاه سارا جي اگان،        
» .شـود  گفتـه مـي  ) 2(طلبي، توجه انتخـابي   به اين ويژگي كمال. گردد دنبال عيب و ايراد مي    

)Egan and et al,2014: 107 .(  
ني در رسـيدن بـه هـدف        از اضطراب انسان و ترس از ناقص بـودن و نـاتوا           » طلبي كمال«

كـه بـين آنچـه انتظـارش را          هنگـامي «بر اساس ديدگاه فلت،     . گيرد تعيين شده سرچشمه مي   
» شــود داريــم و آنچــه در تــوان ماســت فاصــله وجــود داشــته باشــد، اضــطراب ايجــاد مــي   

(Flett,1998: 249).  
 بـا   پل تيليش فيلسوف متأله اگزيستانسياليت، ريشة اضطراب وجـودي انـسان را مواجهـه             

موجودي از نيستي   «داند كه در آن      حالتي مي او اضطراب را به مثابه      . داند مرگ خويشتن مي  
شـود و تـأثير ايـن رويـدادها بـر آگـاهي دائـم و پنهـان او از مـرگ                       احتمالي خود آگاه مـي    

تيليش لازمة خود بودن و شجاعت را متكيّ كردن         . »شود خودش، باعث ايجاد اضطراب مي    
و اين اعتماد و ايمان، در يك شهود منحصر به فرد و شخصي تجربـه   اندد آن به خداوند مي

 .)Tillich,1952: 163(. دشو مي

وجـود  «عطار بـه  . نقطة اشتراك انديشه عطار با تيليش، در اتكاي وجود به خداوند است 
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در مخلوقـات اعتقـادي نـدارد؛ بلكـه هـستي حقيقـي را تنهـا از آن خداونـد                    » و بودن يا مـن    
. كند كه در وجود حقيقـي خداونـد فنـا شـود            وجود انساني زماني حقيقت پيدا مي     داند و    مي

اضـطراب گنـاه در ديـدگاه عطـار،         . هـايي دارد   اجزاي نظرية تيليش با انديشة عطار شباهت      «
اضطراب مرگ، هم به صورت نگرش خيامي و هم از ديدگاه           . معادل اضطراب هبوط است   

معنايي، با دور افتادن از حقيقت مطلـق و          اب بي شود و اضطر   ديني در شعر عطار منعكس مي     
شجاعت براي عطار در پافشاري براي حركت به كمال و          . كند ذات خداوند بازتاب پيدا مي    

  )161: 1401رحماني و پاشايي، . (»شود هاي نفس مطرح مي ناديده گرفتن وسوسه
  

 پيشينه پژوهش    . 2

تـرين   مهم. نوشته شده است  » طلبي كمال«در حوزة ادبيات فارسي، مقالات محدودي دربارة        
نوشـتة  »  شخصيت زال از نگاه آلفرد آدلـر نةنقد و بررسي روانكاوا«مقالة منتشرشده با عنوان    

طلبـي   به بررسي عوامل مـؤثر در كمـال       است كه   ) 1388(حسينعلي قبادي و مجيد هوشنگي      
 زال را در عقـدة  طلبـي  تـرين عامـل كمـال    نويسندگان مقالـه مهـم   . پردازند شخصيت زال مي  

هاي جسماني زال با ديگران، محيط خاص رشد او و طرد شـدن از               تفاوت. دانند حقارت مي 
شود و شخصيت براي جبران  طرف والدين، در شخصيت زال به بروز عقدة حقارت ختم مي 

مقالـة  . طلبانـه هـستند    دهد كه كمال   هاي رفتاري خاصي بروز مي     اين عقده حقارت، واكنش   
نوشـتة  » شناسي فردنگر آلفـرد آدلـر    و بررسي اشعار ناصرخسرو بر اساس روان    تحليل«ديگر  

اسـت كـه بـا تكيـه بـر نظريـة عقـدة حقـارت آدلـر،                  ) 1397 (قنبـري  و يوسف    مهين بسحاق 
شدن به درة يمگان، انتقـاد شـديد از جامعـه، انـزواي         هاي ناصرخسرو همانند پناهنده    واكنش

طلبـي   دانند كه بـه كمـال       همين عقدة حقارت مي    اجتماعي و مفاخرات او را محصول جبران      
. طلبي منتشر شده است مقالات ديگري نيز در ارتباط با عقدة حقارت و كمال       . شود منجر مي 

، )1399(زاده و همكـاران       شخصيت ويس با نگاه به نظرية عقدة حقارت آدلر نوشتة عبداالله          «
نوشـته حـسن    » آدلـر   حقـارت   عقـدة   نظريـة   اسـاس   بر  رومي  ابن  شخصيت  تحليل  و  بررسي«

طلبي به طـور خلاصـه بـه معنـاي تعيـين معيارهـا و            نظرية كمال ). 1394(مجيدي و همكاران    
گـرايش فطـري انـسان بـه        شرايط سخت و پيچيده سلوك و مناسـك عبـادي اسـت، نـه در                

در حـوزة ادبيـات سـاير    . شـود  ناميـده مـي  » گرايـي  كمـال «توحيد و رهايي از عالم مادي كه      
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) 2008(ميلـر   . اثـر انـدرو اچ    » بارهـاي كمـال   «توان به كتاب     هاي اخير، مي   ها و پژوهش    زبان
طلبـي در ادبيـات قـرن نـوزدهم انگلـيس و دورة ويكتوريـا                اشاره كرد كه به بررسـي كمـال       

نوشتة سـيارا هوگـان نيـز بـه         » 2010قهرمان گمشدة گذشته،    «همچنين مقالة   . اختصاص دارد 
  .طلبي در شعر و انديشة جيمز كلارنس مانگان، شاعر ايرلندي پرداخته است تحليل كمال

  
  مباني نظري. 3
   تاريخچه نظريه كمال طلبي.3-1

. شناس اتريشي آغاز شـد     ان، رو )1870-1937) (3(طلبي با تحقيقات آلفرد آدلر     نظرية كمال 
طلبي  گيري كمال  ، ريشة شكل  »1938منافع اجتماعي، چالشي براي بشريت،      «آدلر در كتاب    

او معتقـد بـود انـسان مـضطرب بـراي جبـران عقـدة حقـارت و            . را در عقدة حقارت دانست    
آدلـر  . كنـد  اي سازگار يا ناسازگار به سمت هدفي حركت مـي          شكست در گذشته، به شيوه    

عقدة برتري، احساسي آگاهانه دربارة برخـوردار بـودن         . عقدة برتري را نيز ارائه كرد     نظرية  
هاي افراطي از خود و ديگـران         العادة انساني و ميل به انتظارات و خواسته        هاي فوق  از توانايي 

  .است
عصبيت و رشد آدمي،    «شناس آلماني در كتاب      ، روان )1885-1952) (4(كارن هورناي 

هـاي او در مواجهـه بـا     طلبي را در كودكي انسان و ضعف و درمانـدگي    ل، ريشة كما  »1950
 )5(او ايـن اضـطراب انـسان را اضـطراب اساسـي             . دانـست  خطر رهاشدن توسط والدين مي    

طلبـي بـه تعيـين اسـتانداردهاي دشـوار بـراي ديگـران منجـر                 هورناي معتقد بود كمال   . ناميد
ياد  )6(» استبداد بايد«داشت و از آن با عنوان طلبي ن هورناي ديدگاه مثبتي به كمال. شود مي
گونـه نقطـة مثبـت در نظـر گرفتـه            كرد كه گرايشي با سنخيت روان رنجور و بدون هـيچ           مي
  .شد مي

) 7(طلبي، هري اسـتاك سـاليوان       نظر در حوزة كمال    شناس مشهور و صاحب    ديگر روان 
، بر ارتباط بين اضطراب و »1953پزشكي،  فردي روان نظرية بين«است كه در كتابي با عنوان   

طلبي، در فقدان محبت و حمايت افراد مهم         او معتقد بود رشد كمال    . طلبي تأكيد كرد   كمال
  . شود زندگي انجام مي
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  طلبي پاول هويت و گوردون فلت  نظرية كمال.3-2
 )9( و گوردون فلـت       بهداشت در دانشگاه يورك در انتاريو      ةاستاد دانشكد ) 8(پاول هويت   

 مقاله علمـي  95 تا كنون، با ارائة 1986از سال  شناسي در دانشگاه بريتيش كلمبيا اد رواناست
ــا عنــوان )10(طلبــي  در حــوزة كمــال » طلبانــه مــدل جــامع رفتــار كمــال«، نظريــة خــود را ب

)CMPB()11( سـازي   است تـا مفهـوم  طلبي  مدل توصيفي از كمالاين نظريه . اند ارائه كرده
بـر اسـاس ايـن      .  را بـه تـصوير بكـشد       طلـب  از سبك شخصيت كمـال    چندلايه و چند بعدي     

 است كه انگيـزه و محـرك افكـار و رفتـار     ي   پايدار ابعاد شخصيتي  شامل   طلبي كمالنظريه،  
  .شود فردي تقسيم مي فردي و درون دهد و به سه مؤلفة شخصيتي، بين را نشان مي فرد

  

  »طلبي كمال«هاي خصلتيِ   مؤلفه.3-2-1
 تجـويز  طلبـي  و كمـال محور  ديگر طلبيِ  خودمحور، كمال  طلبيِ  كمال به سه نوع  ها   اين مؤلفه 

طلبـي از خـود     گرايش به كمال    خودمحور طلبي كمال«. شود   تقسيم مي  شده از نظر اجتماعي   
 محـور  ديگـر    طلبـي   كمال. )خواهم من چيزي كمتر از كمال خودم نمي       (كند را مشخص مي  

اگر از كسي بخواهم كاري را انجام دهد، انتظار         ( ديگران است طرف  شامل نياز به كمال از      
بودن فرد   به درخواست كامل   اجتماعي   ة تجويز شد  طلبي كمال. )دارم بدون نقص انجام شود    

  .»)مــردم از مــن انتظــاري كمتــر از كمــال ندارنــد     (كنــد  از طــرف جامعــه اشــاره مــي   
)33: 2017, Hewitt et al(  
  

  »طلبي كمال«فرديِ  هاي بين  مؤلفه.3-2-2
: دهـد   را نـشان مـي  طلـب   رفتار افراد كمالةفردي است كه نحو شامل سه وجه بين اين نظريه
  . عدم افشاي نقص و عدم نمايش نقصطلبانه، نمايي كمال خويشتن

 به رفتارهايي اشاره دارد كه در آن افراد آشكارا كمال خـود  طلبانه نمايي كمال  خويشتن«
مـن بايـد هميـشه       (نند تا هميشه كامل به نظـر برسـند        ك  كنند و فعالانه تلاش مي      را ترويج مي  

  .)كامل به نظر برسم
  اجتنــاب از نمــايش آشـكار عيــوب فــرد اســت ة انگيــزةدهنـد  نــشاننـشان نــدادن نقــص  

پرهيـز  كه   ، درحالي ) انجام كاري را ببينند مگر اينكه در آن كامل باشم          ديگرانخواهم    نمي(
اعتراف بـه    (استها    و كاستي  اب از بيان عيوب    اجتن ة انگيز ةدهند  نشان از خودافشايي نقص،  
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  )Hewitt et al ,2022 :122(. »)شكست براي ديگران بدترين كار ممكن است
  
  »طلبي كمال«فردي   مؤلفة درون.3-2-3
شـود كـه شـامل       وگوي دروني فرد با خودش مـنعكس مـي         اين مورد تا حدي توسط گفت     «

مـن بايـد كامـل      (سازي خويشتن اسـت      متهمطلبانه خود به خودي و       اظهارات و افكار كمال   
وگـوي درونـي و درگيـري ذهنـي فـرد بـراي        گفـت «).Flett et al ,1998 :1363 (»)باشـم 
اين افكار زماني به وجود     . شود و خودسرزنشي مي  ) 12(بودن، منجر به نشخوار فكري       كامل
ــي ــده     م ــنِ اي ــي و م ــنِ واقع ــين م ــه ب ــد ك ــي    آي ــود م ــه وج ــتلاف ب ــخص اخ ــد آل ش   » آي

)17: 2017, witt et alHe .(»طلبانـه ممكـن اسـت بـه جـاي انعكـاس پـردازش         تفكرِ كمال
دهنــدة شــناخت خودكــار و  گيــري خــود شــخص، نــشان آگاهانــه، سيــستماتيك و تــصميم

طلبي ممكن است در برخي افراد به قدري ريشه  ناخودآگاه باشد؛ به سخن ديگر تفكر كمال
  .)ibid ,18(» يك فيلتر شناختي عمل كنددوانيده باشد، كه به صورت خودكار مانند 

هـاي آن    طلبي بازتاب احساس و هويت فرد اسـت و ريـشه           كمال«پردازان معتقدند    نظريه
هاي گذشـته، انتظـارات ديگـران و         به احساس طردشدگي، نيازهاي برآورده نشده، شكست      

  )Flett et al ,1998 :1365. (»گردد نياز به امنيت بازمي
  

   و عطار»طلبي كمال «.3-3
در ساحت انديشة عطار، هويت و ماهيت انسان بر اساس هبوط و اخـراج از بهـشت، توبـه و                    

خطر فراموشي ايـن هويـت   . سپس حركت و بازگشت به وحدت و يگانگي با خداوند است     
نخستين نتيجة اين اضطراب، بحران هويـت       . كند شدن به دنيا، شاعر را مضطرب مي       و دلبسته 

وجـوي هويـت،     بحـران يـا جـست     »: كنـد  گونه تعريف مي   ت را اين  بيشاپ بحران هوي  . است
هـاي خـود     گيري ها، علايق و جهت    ها، آرمان  دوراني است كه فرد در زمينة انتظارات، نقش       

ــي  ــل م ــورت  تأم ــد و ص ــي   كن ــت را م ــف هوي ــاي مختل ــد ه  ).Bishop,1997: 6(« آزماي
 خطـر وابـستگي بـه       هاي مسير بازگشت يا سلوك و مبهم بـودن جزئيـات در كنـار              دشواري

يا حد نهايي سقوط، شاعر را در يك وضعيت اضطراب و نبود اطمينان قرار              » السافلين اسفل«
ايــن احــساس . دهــد شــاعر را شــكل مــي) 13(همــين مــسأله، اضــطراب وجــودي . دهــد مــي
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طردشدگي و نامشخص بودن مكانيسم بازگشت در كنـار اخبـار مختلـف دربـارة دشـواري                 
شود تـا شـاعر      اوت سختگيرانه دربارة عملكرد گذشتگان، موجب مي      مسير و رواياتي از قض    

تعيين ايـن اسـتانداردها     . اي براي خود و ديگران تعيين كند       استانداردها و ضوابط سختگيرانه   
طلبـي اشـكال     كمـال . شـود  طلبـي مـي    گيري كمـال   انديشانه، موجب شكل   و معيارهاي مطلق  

ــسياري از حــالات مــشابه   ــر مــيمختلفــي از اضــطراب و ب : نويــسد فلــت مــي. گيــرد را در ب
كه بين آنچه انتظارش را داريم و آنچه در توان ماست فاصـله وجـود داشـته باشـد،                    هنگامي«

  .)Flet,1998: 249(« شود اضطراب ايجاد مي
ها و اضطراب سـختي مـسير سـلوك اسـت و             طلبي عطار در واقع بازتاب دشواري      كمال

 بـين عملكـرد خـود و عظمـت خداونـد احـساس              اي است كه شـاعر     دهندة عمق فاصله   نشان
هاي مختلف   طلبي عطار به حوزة سلوك معنوي او محدود نيست و به ساحت            كمال. كند مي

طلبـي او در     طلبـي عطـار و كمـال       كمال. كند زندگي زميني و اجتماعي نيز گسترش پيدا مي       
هـاي   ه سـاحت  در هم ـ » همـه يـا هـيچ     «رسيدن به استانداردها، به ديدگاهي سـياه و سـفيد يـا             

تفكر دو  «يا  ) 14(» اي تفكر مقوله «شود كه تحت عنوان      انتزاعي و عملي زندگي او منجر مي      
اين تفكر تمايلي اسـت بـه اينكـه همـه چيـز را يـا درسـت يـا                    «. شود تعريف مي ) 15(» قطبي

ها اغلب پيچيده هـستند و نقـاط زيـادي بـين ايـن               نادرست ببينيم، بدون اينكه بدانيم موقعيت     
در ايـن نـوع   ).  and SwinsonMoscovitch:2009 :46( » يـا نادرسـت وجـود دارد   درست

پذيري و مسامحه، حد وسط بـين شـروع و پايـان يـك       تفكر، شخص بدون كمترين انعطاف    
گرايـي، كـل موضـوع را بـه دو قطـب مخـالف هـم             كند و با نوعي تقليل     مقوله را حذف مي   

، »كفـر و ايمـان    «،  »زهـد و دنياپرسـتي    «اننـد   هاي مخالفي هم   براي نمونه قطب  . كند تبديل مي 
طلبـي   ترين ويژگي كمـال  گيرد كه مهم اي شكل مي در اثر تفكر مقوله »هدايت و گمراهي«

شـود يـا بـه       در انديشة عطار انسان يا كافر است يا مؤمن و يا هـدايت مـي              . شود محسوب مي 
ني، بـا سـقوط و      كند و حد وسطي وجود ندارد و مانـدن در مراحـل ميـا              گمراهي سقوط مي  

عطار معتقد است كوچكترين انحراف از مسير تربيتي سلوك،         . شكست انسان تفاوتي ندارد   
  :شود موجب سقوط كامل مي

دين شوي و نـداني      يك قدم از موافقت جماعت امت كشيده نداري تا ناگاه بي          «
  ).22: 1391تذكره الاوليا، (» و در دوزخ افتي
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نه براي انسان عادي ناممكن است و از توان و ظرفيت           طلبا رسيدن به اين معيارهاي كمال    
به همين دليل، رسيدن به اين استانداردها تنها با مـرگ و جـان             . رود جسم خاكي او فراتر مي    

هاي عاشقانة عطار هم، عاشق در پايان داسـتان بـا            در داستان . كند سپردن سالك معنا پيدا مي    
احساس مداوم نقص وجـودي     . شود ائل مي مرگ خود به استانداردهاي عاشق واقعي بودن ن       

و شرم ناشي از گناه اوليه، در كنار درك كماليـت و مطلـق بـودن خداونـد، بـه دقـت زيـاد                        
انجامد كه از خود اصول ديني نيـز        رعايت مناسك و آداب شريعت و رعايت حدأكثري مي        

  . شود منجر مي) 16(» وسواس مذهبي«رود و به  فراتر مي
احساس گناه، نگراني بيش از حد، تكـرار اعمـال عبـادي و             «اران،  از ديدگاه وير و همك    

  ).Weir and et al,2014: 57(» هاي وسواس مذهبي است انجام اعمال اجباري از نشانه
شب هشتم گرسنگي بـر     . نقل است كه يكبار هفت شبانه روز روزه نگشاد و شب نخفت           

اي طعـام   گاه يكي در بزد و كاسـه    چند مرا رنجاني؟ نا   : نفس فرياد برآورد كه   . وي غلبه كرد  
گفت بروم و كوزة آب . گربه بيامد و آن طعام را بريخت. بستد و بنهاد تا چراغ آورد     . آورد

خواسـت كـه آب خـورد، كـوزه از دسـتش            . چون برفت، چراغ بمرد   . آورم و روزه گشايم   
  )70: 1391الاوليا،  تذكره(. درافتاد و بشكست

يافتـه بـه دليـل فراتـر رفـتن از ظرفيـت و               حوادث وقوع ها، چگونگي    در تمام اين روايت   
  . شود توان عادي انساني، به كرامت، معجزه و اعمال خرق عادت و نقل خواب تبديل مي

  
   بحث وبررسي.4
 در آثار و انديشة عطار» طلبي كمال« عوامل .4-1

   گفتمان ديني.4-1-1
سـازي   ، سيـستم فعـال    )مجازات() 17(طلبي مبتني بر سيستم بازداري رفتاري        كاركرد كمال «

 در .)Randles et al, 201: 85(» .اسـت ) 19(و الگوهـاي رفتـاري   ) پـاداش ) (18(رفتـاري  
گفتمان ديني، اين سيستم بازداري با مجازات قهر الهي، عذاب جاودان جهـنم و محروميـت                

ه تنهـا   در آثار عطار، كوچكترين انحراف از استانداردها، ن       . شود دائمي از بهشت تعريف مي    
  : كند ثمر مي دارد؛ بلكه زحمات قبلي در طي مسير را بي از مسير باز مي

يك ساعت از ياد مرگ غافل نباشي و چون به قوم خويش برسي، ايشان را پند                «
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و يك قدم از موافقت جماعـت كـشيده         . دهي و نصيحت از خلق خدا بازنگيري      
: 1391الاوليا،  تذكره(» .يدين شوي و نداني و در دوزخ افت      نداري كه تا ناگاه بي    

22.(  
در آثار عطار، سالك با وجود اهتمام بسيار به عبادت و پرهيز از گناه، همچنان از عاقبت        

طلبانـه بـراي خـود     وضعيت خود مضطرب است و بر اثر اين اضطراب، استانداردهاي كمـال          
  :كند تعيين مي

و خـود را در  سوگند خورد كه در دنيا نخندد تـا عاقبـت كـارش معلـوم گـردد            «
انواع مجاهدات و عبادات برنجانيد كه در عهـد او كـسي ديگـر را ممكـن نبـود                   

  )28: همان. (»بالاي آن رياضت كشيدن
. شدت دشـوار اسـت   الهي در اين سيستم بازداري رفتاري به جبران گناه و كسب رضايت   

كـشد تـا    در انديشة عطار، آدم بعد از هبوط به خاطر يك دانة گندم سيـصد سـال طـول مـي            
  :بخشيده شود

ــاك   ــد غمنـ ــال آدم مانـ ــصد سـ ز سيـ
صــد بــلا نيــست   چــو او را گنــدمي بــي

  

ــر خــاك     ــدمي خــون ريخــت ب  ز بهــر گن
ــه   ــم لقم ــو را ه ــي ت ــم روا نيــست    اي ب غ

  )116: 1388نامه،  الهي          (         
هستة اصلي و دال مركزي در اديـان ابراهيمـي پـس از روايـت نحـوة آفـرينش جهـان و             

شود كـه آن را      در قرآن كريم اهميت هبوط زماني مشخص مي       . است» هبوط«انسان، مفهوم   
يس، / 6ه، ممتحن/ 22حشر، (به كماليت مطلق الهي در همه صفات  در تقابل با آيات مربوط

، دميـدن روح خـدا در       )30بقـره،   (اللهي انـسان     ، خليفه )70اسراء،  (، كرامت ذاتي انسان     )82
جاثيـه،  (و نيز مسخرشدن تمامي موجودات زمـين و آسـمان بـراي او        ) 72ص،  (كالبد انسان   

مرسلات، (ترين چيزهاست    نقص ديگر براي انسان، خلق شدن او از پست        . بررسي كرد ) 13
چه اينكه او قبل از ورود      . كردن حال انسان است    هبوط آدم، مثالي براي تجسم    خلاصه  ). 20

هـا،   ها انـواع رنـج     پس به جاي آن   ... ها بوده  ها و كرامت   به دنيا در عالم قدس داراي سعادت      
ها را بر اثر ميـل بـه زنـدگي دنيـا و ايـن مـردار گنديـده پـست اختيـار                        ناملايمات و ناراحتي  

  ).214: 1363طباطبائي، . (نمايد مي
ايـن وظـايف   ). Samuel,2012: 460. (»شناسي افراطي همراه است طلبي با وظيفه كمال«
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و استانداردها نه با درنظر گرفتن توان جسمي و روحي سالك؛ بلكه با توجه به عظمت خالق 
  .شود و به همين دليل، انتهايي براي اين استانداردها وجود ندارد تعيين مي

طلبي در آثار عطار، شامل الگوهاي انساني و الگوهاي غيرانساني           لالگوهاي رفتاري كما  
شـود؛ يعنـي از      انسان كامل حقيقي خود خداست و هر انـساني كـه انـسان كامـل مـي                . است

طلبي  ترين الگوي كمال   بزرگ). 102: 1367مطهري،  . (رسد خودش فاني شده و به خدا مي      
بالاتر از ايشان نيست و كماليت در وجـود         در انديشة عطار، پيامبر اسلام است كه هيچ كس          

  :رسد ايشان به ظهور مي
ــال  ــان كمـ ــدر عهـــد او ايمـ  يافـــت انـ
 چــون بــه حــد ممكــن خــويش آمــد او
ــم   ــوده گـ ــشو بيهـ ــرآن مـ ــشنو از قـ  بـ

  

ــا زوال    ــال الّـــ ــر از كمـــ ــست برتـــ  نيـــ
 لاجــــــرم از انبيــــــا بــــــيش آمــــــد او

صــــــحبت اليــــــوم اكملــــــت لكــــــم  
  )135: 1386نامه،  مصيبت      (

  

   سنت عرفاني.4-1-2
هاي عرفا و صوفيه است كه چه به صـورت مكتـوب و              سنت عرفاني مبتني بر تعاليم و آموزه      

هـا، الگوهـاي     عـلاوه بـر ايـن آمـوزه       . هاي شفاهي به دست شاعر رسيده اسـت        چه با روايت  
هـاي مربـوط بـه     عطـار روايـت  . طلبي عطار اثرگذار بوده است رفتاري اين عرفا نيز در كمال 

كند و بيان روايت قهرمانـان        آنان را، مشوق سالك براي دستيابي به كمال مطرح مي          زندگي
. اين قهرمانان، تجلي كمال مطلـق هـستند       . كند هاي خود، با آنان همذات پنداري مي       داستان

هاي مربوط بـه زنـدگي آنـان را، مـشوق             عطار خود بازآفريني اين قهرمانان است كه روايت       
  :كند  كمال مطرح ميسالك براي دستيابي به

سخن ايشان لشكري است از لشكرهاي خداي عزوجلّ كـه بـدان مريـد را اگـر                 «
و حجـت ايـن سـخن آن        . دل شكسته بود، قوي گردد و از آن لـشكر مـدد يابـد             

و كل نقـص عليـك مـن انبـاء الرسـل متنثبـت            «فرمايد كه    تعالي مي  است كه حق  
  ).6: 1391الاوليا،  تذكره(» .فؤادك بي

الاوليا و از زبان ابوعلي دقاق، يكي از دلايل نگـارش ايـن كتـاب             مقدمة تذكره  عطار در 
  :داند را، الگو قراردادن كمال آنان براي سالكان مي
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و اين كتابي است كه مخنثّان را مرد كند و مردان را شيرمرد كنـد و شـيرمردان                  «
د بـوده   آنگـاه گـردد كـه ايـن چـه در          ... را فرد كند و فردان را عين درد گرداند        

هـا از دل ايـشان بـه      هاي ايشان كه چنين كارها و از اين شيوه سخن          است در جان  
همة هفتاد و دو عارفي كه عطار در كتـاب خـود            )  8: همان(» .صحرا آمده است  

اين عرفا با رعايت اسـتانداردهاي      . شوند طلب محسوب مي   كند، كمال  معرفي مي 
عطار بارها در معرفي نام و      . اند  رسيده طلبانه و بسيار دشوار، به مقام كاملان       كمال

  :كند القاب آنان به اين مسأله اشاره مي
  )149: همان(» .آن مقدم زهاد، آن معظم عباد، آن عالم عامل، آن عارف كامل«
كشيدن، مقاومت در برابر لذاّت دنيـوي        هاي آثار عطار در رياضت     طلبي شخصيت  كمال
خنديدن تا آخر عمر، كلوخ خوردن، گرية زياد و         بيداري دائم، كفش نپوشيدن، ن     مانند شب 

  :حتي رقابت با همديگر در افزايش دشواري استانداردها است
آخـر  ! شبي گفـت اي پـدر     . دختري داشت . نقل است كه همه شب بيدار بودي      «

ترسد و نيـز از آن       پدرت از شبيخون قهر مي    ! گفت اي فرزند  . يك لحظه بياساي  
  )47: همان(» وي به من نهد و مرا خفته يابدترسد كه نبايد كه دولتي ر مي

  )49: همان(» .در رياضت چنان بود كه نان خشك در آب زدي و بخوردي«
نقل است كه روزي بر بام صومعه چندان گريسته بـود كـه آب از نـاودان روان                  «

  )31: همان. (شده بود
  
         شخصيت مضطربِ عطار .4-1-3

هاي دينـي   فرض سرچشمه اصلي دارد و براساس پيش     اضطراب در ساحت انديشة عطار پنج       
هــستي شــناختي در شـعرعطــار     اضـطراب وجـودي و  . و سنت عرفاني قبل از خود اوست        

هــاي    ســاحت  ةصورت مزمن و طـولاني در همـ ـ       ايـن اضطراب به  . شـود ناميـده مـي » درد«
چهـار مرحلـة    ر  عطـا «. كنـد  هـاي او نمـود پيـدا مـي         هـاي داسـتان    و شخـصيت  زندگي شاعر 

 .»كند اضطراب هبوط، اضطراب وابستگي، اضطراب سلوك و اضطراب وصال را تجربه مي           
تـلاش عطـار بـراي تـسكين ايـن اضـطراب، و ترديـد در                ) 164: 1401رحماني و پاشـايي،     (

هـاي آثـار عطـار، نـسبت بـه           شخـصيت . شـود  طلبي منجر مي   صحت عملكرد خود، به كمال    
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بـسيار بـدبين و محتـاط هـستند و تنهـا در صـورتي كـه از                  عملكرد خود و صحت اعمالشان      
  :دارند ها اطمينان داده شود، گام بعدي را برمي طرف خداوند يا عالم غيب به آن

. روز چهـارم در راه يـك دينـار ديـد    . نقل است كه يك بار سه شبانه روز چيزي نخورد         
گوسفندي ديد كه نان    . دبرفت تا گياه برچيند و بخور     . از كسي افتاده باشد   : گفت. برنداشت

. روي بگردانيد . مگر از كسي ربوده باشد    : گفت. گرم در دهان گرفته، بيامد و پيش او بنهاد        
بگير، روزي خداي از    . من بنده آن كسم كه تو بندة اويي       : گوسفند به سخن درآمد و گفت     

نـان در دسـت خـود ديـدم و گوسـفند      . دست دراز كردم تـا نـان بگيـرم        : گفت. بنده خداي 
  ) 24: 1391الاوليا،  تذكره. (ناپديد شد

شود كه او را با فـردي        طلبانة عطار به انسان و وظايفش زماني مشخص مي         رويكرد كمال 
براي نمونه در بارة رابطة انـسان و خـدا و شـرايط آن              . گير همچون مولانا مقايسه كنيم     آسان

  :نويسد عطار مي
ــا او   ــست بـ ــان نيـ ــار آسـ ــزا كـ عزيـ
چــو نتوانــد كــسي بــر جــان قــدم زد  

  

 ســخن جــز در دل و جــان نيــست بــا او      
ــم زد   ــوان رقـ ــسي نتـ ــر كـ ــردي بـ ــه مـ  بـ

  )415: 1388نامه،  الهي                     (
  :معتقد استدر حال كه مولانا 

  با كريمان كارها دشوار نيست     تو مگو ما را بدان شه بار نيست       
  )14: 1390مثنوي معنوي،      (

هـاي زنـدگي و هـستي        طلبِ عطار، بر كامل بودن انسان در تمام ساحت         شخصيت كمال 
 بايـد در   عطار معتقد است حتي يـك دزد نيـز،        . كند كند و از افراد ناتمام انتقاد مي       تأكيد مي 

نامه، شخـصيت عـارف داسـتان بعـد از ديـدن جنـازة        در مصيبت. دزد بودن خود كامل باشد 
گونـه پاسـخ     ريزد و در چرايـي كـار خـود ايـن           يك دزد بالاي چوبه دار، براي او اشك مي        

  :دهد مي
  

  
  

ــائلي   ــيد از وي ســ ــن پرســ ــر ايــ ســ
ــرد  ــسيار كـــ ــال او دزدي بـــ  از كمـــ
ــام    ــار خــود باشــد تم ــه او در ك ــر ك      ه

ــه دزدي كــاملي  ــوده اســت او ب    گفــت ب
    تــا كــه جــان را در ســر ايــن كــار كــرد 
ــسلام   ــازد والـ ــار بـ ــود در كـ ــان خـ     جـ
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 رچه دزدي غافل و جاهل بـده اسـت         گ
ــدت   ذره ــامي بايــــ ــر نيكنــــ  اي گــــ

ــي      ــد كن ــاري ب ــو ك ــر ت ــامي گ  در تم
ــام؟    ــرد ناتمـ ــود مـ ــواهي بـ ــد خـ  چنـ

  
  

 ...   ليك اندر كار خود كامـل بـده اسـت         
ــا  ــه كــ ــدت    در همــ ــامي بايــ  ري تمــ

ــي   ــود كن ــر خــلاص خ ــم از به  ...   آن ه
    نه بد و نـه نيـك و نـه خـاص و نـه عـام                

  )223: 1386نامه،  مصيبت                (
  
  )20 (»طلبي كمال« مؤلفة خصلتيِ .4-2
  )21 (خودمحور» طلبيِ كمال «.4-2-1
شود كه در آن، شخص بـراي        ة دروني را شامل مي    طلبيِ خودمحور باورهايي با انگيز     كمال«

  » .گيـــرد عملكـــرد خـــود اســـتانداردها و انتظـــارات بـــسيار بـــالايي را در نظـــر مـــي       
)Hewitt and Flett,1991: 456( طلبي، شخص با انگيزة دروني به تعيـين   در اين نوع كمال

در اين نوع   . ود ندارد كند و اجبار بيروني وج     استانداردها و انتظارات بالا از خود مبادرت مي       
خواهـد كامـل و      طلبي، فرد نه تنها در رقابتي دشوار براي موفق بودن اسـت؛ بلكـه مـي                كمال

مثابـه الگـويي قابـل       خود كامل بـه   «. نفوذناپذير نيز باشد تا بتواند تأييد مخاطب را جلب كند         
ب، وعـدة   طل ـ شود كه ماهيتي كاملاً مجزا از شـخص دارد و بـه فـرد كمـال                اعتماد تصور مي  

طلبـي تلاشـي    كمـال  «.)Hewitt et al,2017: 18(» .دهد رسيدن به آرامش و رضايت را مي
  ). ibid,19. (»سرسختانه براي بازيابي حس شايستگي تعبير كرد

طلب در آثار عطار، نسبت به كمال خود در رنج كشيدن نيز اصـرار               هاي كمال  شخصيت
نج و دشواري، توجه خـالق را بـه خـود جلـب             كنند با رسيدن به اوج ر      ورزند و آرزو مي    مي

شدن، بار ديگر آرزوي تكـرار       شدن و زنده   براي نمونه جرجيس نبي بعداز بارها كشته      . كنند
  :رنج را دارد

  
  

مــرا گفــت آرزو ايــن اســت اكنــون  
 كــــه تــــا آيــــد دگربــــارم خطــــابي 

ــدي  ــه چن ــم زد  ك ــانم رق ــج در ج ن رن
  

  

ــردون  ــر در روي گــ ــار دگــ ــه يكبــ  كــ
كننــــــدم پــــــاره پــــــاره در عــــــذابي  
ــا قــــدم زد  ــا مــ  كــــه او در دوســــتي بــ

  )365: 1388نامه،  الهي     (             
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كنـد، بـا توجـه بـر         هاي ديني بـراي سـالك تعيـين مـي          در واقع استانداردهايي كه آموزه    
قدرت جسمي و روحي مخلوق تعيين شده است؛ اما استانداردهايي كه سـالك بـراي خـود                 

ل ايـن  شـود و بـه همـين دلي ـ       كند، با توجه به عظمـت و كماليـت خـالق تعيـين مـي               تعيين مي 
يابـد و    استانداردها انتها ندارد و با هـر بـار رسـيدن سـالك بـه نقطـة مـوردنظر، افـزايش مـي                      

بـه همـين دليـل سـالك هـيچ وقـت از عملكـرد خـود احـساس رضـايت                     . شود دشوارتر مي 
  :كند نمي

نمايــــد   عزيــــزا كــــار مــــشكل مــــي
ــر يافــت   ز خــوف عاقبــت هــر كــه خب

  

 نمايــــد ولــــيكن خلــــق غافــــل مــــي     
 بنَـــو هـــر لحظـــه انـــدوهي دگـــر يافـــت 

  )331: همان     (                              
 توجه به ناكافي    سالك با . طلبيِ خودمحور با اضطراب شكست و شرم همراه است         كمال

بودن عملكـرد خـود در برابـر كماليـت الهـي و ابهـام در بازيـابي جايگـاه خـود در محـضر                         
نـام  » درد«اين اضطراب وجـودي در شـعر عطـار    . برد خداوند، در اضطراب دائمي به سر مي     

هــاي زنــدگي شــاعر و  ايــن اضــطراب بــه صــورت مــزمن و طــولاني در همــة ســاحت. دارد
كوچكترين انحراف از استانداردها، گنـاهي      . كند  او نمود پيدا مي    هاي هاي داستان  شخصيت

و او را خفيف از آن گفتند كه هـر    «) 22: (سازي همراه است   شود و با فاجعه    بزرگ تلقي مي  
. شبي خادمش هـشت مـويز بـداد       ... شب غذاي او به وقت افطار هفت دانه مويز بود، بيش نه           

خـادم را بخوانـد و از آن    . ده هـر شـب نيافـت      حلاوت طاعت به قاع   . شيخ ندانست و بخورد   
تو پس يـار مـن نيـستي بـل كـه            : شيخ گفت . گفت امشب هشت مويز دادم    . حال سؤال كرد  
  ».اگر يار بودي، شش دادي نه هشت. اي خصم من بوده

 
  )23(طلبيِ ديگرمحور   كمال.4-2-2

فـرض   داردهاي پيش ها با استان   طلبيِ ديگرمحور بر نحوة عملكرد ديگران و مقايسة آن          كمال
طلبانِ ديگرمحور انتظار دارند كه ديگران كامل باشند و از            كمال. شده متمركز است   و تعيين 

در تربيـت   . كننـد  توانند مطـابق اسـتانداردهاي آنـان عمـل كننـد، انتقـاد مـي               كساني كه نمي  
 شـده را  مريـدان بايـد شـرايط تعيـين     .شـود  سالك، شرايط بسيار دشواري براي او تعيين مـي 

الاوليا، از زبان    در تذكره . كاملاً رعايت كنند و هرگونه كاستي، با توبيخ سالك همراه است          
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  : شود اويس قرني شرط دوستي بيان مي
گفـت اگـر دوسـتي درسـت        . شما دوستدار محمديد؟ گفتنـد بلـي      : اويس گفت 

بودي، آن روز كه دندان مبارك او بشكستند، چرا به حكم موافقت، دندان خود             
گفت من او را به صورت ناديـده،        . تيد؟ كه شرط دوستي موافقت است     را نشكس 

الاوليـا،   تـذكره . (دندان خود را بر موافقت او شكستم كه موافقت از ديـن اسـت             
1391 :20(  

معشوق نيز كاملاً مستغني از عاشق است و با داشتن روحية سختگيرانه، كمترين انحراف              
نامـه، مجنـون خطـاب بـه ليلـي از            در الهـي  . پذيرد از استانداردها و شرايط تعيين شده را نمي       

. گويـد  ها و از دست دادن هست و نيستش در راه عشق سخن مـي              سرگشتگي خود در بيابان   
دهـد كـه بـا آن خارهـاي حاصـل از             او تنها دارايي خود؛ يعني سوزني را به ليلـي نـشان مـي             

هـاي او مطلقـاً    يلـي بـه رنـج   آورد؛ اما ل   روي و سرگرداني در راه عشق را از پايش درمي          پياده
  :شمارد كند و ادعاي او را به دليل داشتن همين سوزن، باطل مي اعتنا نمي

  
  

چنين گفت آن زمـان ليلـي بـه مجنـون  
ــو   ــوديي تـ ــادق بـ ــشق صـ ــر در عـ اگـ
اگـــر در جـــستن چـــون مـــن نگـــاري  
 بــه ســوزن آن بــرون كــردن روا نيــست 

                                                          

  

 جـستم از تـو تـا بـه اكنـون           كه ايـن مـي    
 بــدين ســوزن چــه لايــق بــوديي تــو     

  شـــوريده خـــاريشـــود در پايـــت اي
ــست     ــا ني ــاري وف ــي ب ــرون كن ــر بي  وگ

  )347: 1388الهي نامه،                      (
هـا هـستند، صـميميت       تـر از آن    طلبِ ديگرمحور نسبت به افـرادي كـه پـايين          افراد كمال 

در اعمـال و رفتـار آنـان      . مند به كمك و حمايت از آنان هستند        كمتري دارند و كمتر علاقه    
گانـة تاريـك      ودشيفتگي، دوگانگي و سردي عاطفي وجود دارد كه اصـطلاحاً سـه           نوعي خ 
اگر افراد به انتظارات و اسـتانداردهاي ايـن افـراد نائـل نـشوند، بـا تحقيـر و        « .شود ناميده مي

در داســتان شــيخ ابــوعلي ). Hewiit et al,2017: 41(» خــشم آنــان مواجــه خواهنــد شــد
كند؛ اما معـشوق بـا       خود درخواست توجه و اعتنا مي     رودباري، شخصيت داستان از معشوق      

طلبانـه، مـرگ عاشـق اعـلام         رحمي و سنگدلي، شرط توجـه بـه او را بـه صـورتي كمـال                بي
عطار اين ويژگي مـرگ در راه معـشوق را همـان كمـال       . سپارد كند و عاشق نيز جان مي      مي

  :داند عشق مي
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ــاه      ــت اي م ــوفي گف ــشاد ص ــان بگ  زب
ــ بـــه مـــن مـــي  از هرگـــز ننگـــري از نـ

 چــو از صــوفي پــسر بــشنيد ايــن راز    
 چو بشنيد اين سـخن صـوفي از آن مـاه           
ــشق زود او   ــال عـ ــرد از كمـ ــان مـ  چنـ

    

 ...خواهي تو زيـن صـوفي گمـراه؟        چه مي 
ــاجز؟     ــسكين ع ــن م ــو اي ــا ت ــازد ب ــه س  چ
ــاز  ــتي از نــ ــر و رســ ــا بميــ ــدو گفتــ   بــ
ــاه  ــرد ناگــ ــرد و مــ   يكــــي آهــــي بكــ
  كـــه گفتـــي در جهـــان هرگـــز نبـــود او  

  )345: 1388نامه،  الهي             (    
هاي قرآن دربارة استغناي خداوند و وعدة عـذاب و مجـازات بـراي گناهكـاران،                 آموزه

سالك با تصور اينكه عباداتش كافي نيست و گناهان         . دهد طلبي سوق مي   سالك را به كمال   
  . كند ا پيوسته دشوارتر ميكند، استانداردهاي مدنظر خود ر او را جبران نمي

رسـند كـه در مقابـل     در آثار عطار، سالك يا معشوق يا مريد زماني به كمـال مطلـق مـي      
شـرايط تعيـين شـده      . هاي مراد خود تـاب بياورنـد و تـسليم نـشوند            ها و درخواست   آزمايش

نيافتني باشد؛ اما عاشـق مجبـور اسـت بـه            توسط معشوق، ممكن است براي فرد عادي دست       
كـردن   در ابيات زير، معشوق شرط وصال براي عاشـق را جمـع           . ها عمل كند   درخواستاين  
  :كند دانه ارزن ريخته شده بر زمين تعيين مي دانه

 بايـــدت دختـــرش گفتـــا اگـــر مـــي
ــت   ــم در ره بريخ ــوالِ ارزن ــك ج ي
زود پي برگير و يك يك دانه پـاك  
چون جوال، اين شويه پر ارزن كني    

ــشايدت    ــن دري بگــ ــال مــ ــز وصــ    كــ
    نه بـه قـصدي بـود، خـود ناگـه بريخـت           
ــاك    ــرچين ز خ ــه ب ــوزن هم ــر س     از س
ــي    ــردن كن ــت در گ ــه دس ــن آنگ ــا م     ب

  )246: 1386نامه،  مصيبت             (      
  

  )24(محور  اجتماع» طلبيِ كمال «.4-2-3
ها  ديگران از آن«طلبي مبتني بر خواست و فشار اجتماعي، فرد بر اين باور است كه  در كمال

انتظار دارند كامل باشند و اگر نتوانند اين انتظارات را برآورده كنند، ديگـران بـه شـدت از                   
طلبـي، ايـن    در واقع در ايـن كمـال   «.)(Hewiit and Flett,1991(» اد خواهند كردها انتق آن

 :Hewitt et al,2017(» رونـد  ديگران هستند كه منبع استانداردها و انتظـارت بـه شـمار مـي    

تواننـد در     در آثار عطار، تمام توجه سالك به خداوند است و جامعه و افـراد آن، نمـي                 .)24
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هاي  در واقع تمام تمركز و همت سالك، برآورده كردن خواسته         . شندانديشة او تأثيرگذار با   
از ايـن رو    . ها در ارادة سالك نفـوذ نـدارد        خداوند يا معشوق است و به همين دليل، ديدگاه        
اعتنـايي   ها، بـي  ترين ويژگي آن شوند و مهم   در آثار عطار ديوانگان از قهرمانان محسوب مي       

  .به خواست و هنجارهاي جامعه است
  
 )فردي هاي بين مؤلفه ()25(» طلبانه كمال«نماييِ   خويشتن.4-3

بودن يـا    طلبانه، نمود مستقيم تلاش و كوششي است كه فرد براي كامل           نمايي كمال  خويشتن
افـراد بـراي جلـب تأييـد ديگـران،          «. دهـد  هاي خود انجـام مـي      كردن نقص و كاستي    مخفي
طلبانه از خود بروز   و غيره، رفتارهاي كمال    شدن، جلب احترام، اجتناب از طرد شدن       پذيرفته

فردي براي تـرويج   در اين حالت، بايد يك زمينة بين). Hewitt et al,2017: 48(» .دهند مي
در سـاحت عرفـان، عـارف بـه         . كردن نواقص وجود داشته باشـد      نمايش كمال فرد و مخفي    

عبـود يـا معـشوق      صورت مداوم در تلاش است تا تصوير كاملي از خود و عملكـردش بـه م               
. نشان دهد و از گفتن سخن يا انجام رفتارهـايي كـه نقـص و او را نـشان دهـد، پرهيـز كنـد                        

. تواند سرزنش و تحقير معشوق را در پي داشته باشد          كوچكترين نمايش نقص و ضعف، مي     
  .شود طلبانه به سه نوع تقسيم مي نمايي كمال خويشتن

  

  )26(طلبانه   خودنماييِ كمال.4-3-1
در ايـن حالـت افـراد از        . طلبانه نمـايش فعالانـه كمـال بـه ديگـران اسـت              نمايي كمال  خود«

كننـد بـا نمـايش عملكـرد خـود بـه             ها و احساسات ديگران آگاه هستند و تلاش مي         ارزيابي
  ). Ibid,50(» اي عالي و كامل، بر ارزيابي ديگران از خود تأثير بگذارند شيوه

طلبانة خود و مفاخرات عرفـاني، بـه جنبـة خاصـي از              عارفان با بازگويي رفتارهاي كمال    
مفاخرات عرفا جنبة تربيتي و آموزشي دارد و بـا الگوسـازي، بـه              . پردازند تربيت مريدان مي  

از دلايـل مفـاخره     «. شـود  انگيزه و محرك سالك براي حركت در مسير سلوك تبديل مـي           
هـا بـه قـصد       رسـد كـه مفـاخره      به نظـر مـي    . توان به جنبة تبليغي و تشويقي آن اشاره كرد         مي

هـاي طريقـت     هدايت بهتر و تشويق بيشتر مريدان بـه تهـذيب و تزكيـه و صـبر بـر دشـواري                   
ها از مشايخ بزرگ طريقت چون  صورت گرفته باشد و به همين دليل است كه بيشتر مفاخره          
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  )96: 1394رضايي، (» .جنيد و بايزيد و شبلي و غيره است
از هيبـت او    . عيـادت او رفتـيم     سفيان ثوري به     با: گويد   مي عبدالواحد عامر عطار از قول    

تعالي اين رنـج تـو آسـان         يا رابعه دعا كن تا حق     : ندرا گفت  سفيان. گفتنسخن ابتدا نتوانستم    
: گفـت  !بلـي : گفت؟ خواسته اسـت   تعالي حق سفيان نداني كه رنج من       اي:  گفت رابعه. كند

دوسـت را    نم بـه خـلاف خواسـت او؟        درخواسـت ك ـ   وي از   تـا فرمـايي     مـي ،  داني  چون مي 
   )72: 1391الاوليا، تذكره (.كردن روا نبود خلاف

  

  )27 (ندادن نقص  نشان.4-3-2
هاي منفي يا نقـص      كردن جنبه  ندادن نقص شامل انكار ويژگي نامطلوب به وسيلة پنهان         نشان

در ايـن حالـت اگـر نقـص توسـط ديگـران شناسـايي و مـشاهده نـشود، فـرد                      . خويش است 
افـرادي كـه از ايـن سـبك         «. محافظـت كنـد   ) 28(تواند از تـصوير كامـل و عـالي خـود             مي

هـا، اشـتباهات و      هـايي كـه ممكـن اسـت نقـص          كننـد، از موقعيـت     طلبـي اسـتفاده مـي      كمال
ايـن افـراد در صـورت قرارگـرفتن در چنـين            . كند هاي او را آشكار كنند، دوري مي       ناتواني
 در .)Hewitt et al,2017: 52( »تجربه خواهند كردهايي، احساس شرم و تحقير را  موقعيت
اي از وضعيت خود در گذر از بيابان براي رفتن به مكه تعريـف               الاوليا، عارف خاطره   تذكره

كنـد و تـا بـه كماليـت       كند كه چطور با وجود خـاري كـه در پـايش بـود، مقاومـت مـي                  مي
  :توكلش آسيب نرسد

خـار  . اي بـرفتم   پـاره . اه حـج درآمـدم    نقل است كه يكبار به باديه بر توكل بـه ر          
همچنــان . توكــل باطــل شــود: گفــتم. بيــرون نكــردم. مغــيلان در پــايم شكــست

لنگان لنگان به مكه رسيدم و حج       . هم بيرون نكردم  . پايم آماس گرفت  . رفتم مي
آمـد و مـن در رنجـي         و جمله راه از او چيـزي مـي        . بگزاردم و همچنان بازگشتم   

الاوليـا،   تـذكره ( ديدند و آن خار از پايم بيـرون كردنـد            مردمان چنان . تمام بودم 
1385 :305.(  

هايي كـه    اگر شخصيت، شرايط لازم را براي كامل بودن فراهم نداشته باشد، از موقعيت            
 منجـر   )29 (كـاري  دهند، دوري خواهـد كـرد كـه ايـن امـر بـه اهمـال                ضعف او را نشان مي    

كاري   اهمال«. شود كاري ناميده مي   وظيفه اهمال تلاش براي به تأخير انداختن انجام       . شود مي
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» شـود  باوجود آگاهي نسبت به بدتر شدن اوضاع و شرايط در صورت بروز تأخير انجام مـي               
)Steel, 2007: 65( .الطير، همة پرندگان بـراي رفـتن بـه سـراغ سـيمرغ، از هدهـد        در منطق

ان نمـايش ضـعف و      هـاي مـسير و امك ـ      كنند؛ امـا بـه محـض اطـلاع از دشـواري            اطاعت مي 
  :زنند اي سر باز مي شكست، هر كدام به بهانه

ــدم   ــوت آم ــران و فرت ــن حي ــت م گف
ــست   ــم ني ــازو و زوري همچــو موســي ب

 ــ  ــا ن ــه پ ــر دارم ن ــه پ ــن ن ــز  م ــيچ چي ه ه
ــيد   ــوانم رســ ــو نتــ ــال او چــ در وصــ
ــش   ــوي درگه ــه س ــي ب ــم روي ــر نه گ

  

ــي      ــي    بـ ــدم  دل و بـ ــوت آمـ ــوت و قـ  قـ
    در ضــــعيفي قــــوت مــــوريم نيــــست
ــز  ــيمرغ عزيـ ــرد سـ ــم در گـ     كـــي رسـ
ــد    ــوانم بريـــ ــالي راه نتـــ ــر محـــ      بـــ
     يــــا بميــــرم يــــا بــــسوزم در رهــــش

  )112: 1388الطير،  منطق      (
رابـر بـلا،    ندادن ضـعف در ب     در آثار عطار، ايوب نماد صبر و استقامت است كه در نشان           

  .الگوي سايرين است
  
  )30( پرهيز از خودافشايي نقص .4-3-3
هـا و بطـوركلي هرگونـه        در اين حالت تمركز فرد بر افـشانكردن شـفاهي نقـص و كاسـتي              «

اين افـراد صـحبت     . تواند قضاوت منفي ديگران را در پي داشته باشد         اطلاعاتي است كه مي   
هـايي احـساس      دانند و در چنين موقعيت     ميآور   هاي خود را اضطراب    دربارة نقص و ضعف   

هـا بـا وجـود      در آثـار عطـار، شخـصيت   Hewitt et al,2017: 5).(» كننـد  پذيري مي آسيب
هـا   تحمل رنج و مشقت بسيار براي دستيابي به اسـتانداردهاي كماليـت، از اعتـراف بـه رنـج                  

رضـايت  دهنـد و بـرعكس، از وضـعيت موجـود نيـز              كنند و ضعف نشان نمي     خودداري مي 
در حكايـت شـهادت     . هـا بيـشتر شـود      كند تا رنج   در مواردي نيز، شخصيت آرزو مي     . دارند

تـرين رنـج ممكـن اسـت، از او دربـارة آرزويـش               السلام، زماني كه در عظـيم      جرجيس عليه 
  :شود كند؛ بلكه خواستار عذاب بيشتري نيز مي او نه تنها به رنج خود اعتراف نمي. پرسند مي

 انـدر آتـش و خـون  سه بار آن كافر   
ذره چـــون غبـــاري   تـــنش شـــد ذره

بدو گفتند اي جـرجيس و اي پـاك  

    
  
     

 بگردانيـــــد بـــــر جـــــرجيس گـــــردون
 ريز خــــــاك او برآمــــــد لالــــــه زا  

ــي هــست در خــاك؟   ــيچ آرزوي ــو را ه  ت
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ــون   ــت اكن ــت آرزو آن اس ــرا گف م
ــاره ــشندم پــ ــذابي   كــ ــاره در عــ پــ

  

 كــــه يكبــــار دگــــر در زيــــر گــــردون
 كــــه تــــا آيــــد دگربــــارم خطــــابي    

  )365: 1388نامه،  الهي   (                  
او بايـد هميـشه در اوج   . در آثار عطار، سالك حـق نـدارد بـه ضـعف خـود اشـاره كنـد          

عطار به زكريا   . د شد در غير اين صورت از سمت معشوق طر خواه        . استقامت و كمال بماند   
  :كند كه در لاي درخت گير افتاد و با اره به دو نيم تقسيم شد اشاره مي

اي بـــر ســـر بـــه زاري   زكريـــا اره
كــــنم از انبيــــا بــــسترده نامــــت  

  

    
  

            
          

 بـــــدو گفتـــــا اگـــــر آهـــــي بـــــرآري
 مــــــزن دم تــــــا كنــــــد اره تمامــــــت

  )404: همان  (                       

  »طلبي كمال«فرديِ  هاي درون  مؤلفه.3-5
بـودن، منجـر بـه نـشخوار فكـري و       امـل وگوي دروني و درگيري ذهني فـرد بـراي ك        گفت«

آل  آيد كه بـين مـنِ واقعـي و مـنِ ايـده             اين افكار زماني به وجود مي     . شود خودسرزنشي مي 
هاي آثار عطار بـه   شخصيت). Hewitt et al ,2017 :17(» آيد شخص اختلاف به وجود مي

تقـادي و   كننـد و ايـن امـر بـه خودان          دليل داشتن احساس كامل نبودن، خود را سـرزنش مـي          
عطار از زبان شبلي كـه از بزرگتـرين         . شود ها منجر مي   گرفتن تلاش  تحقير خويشتن و ناديده   

  :نويسد عارفان است، مي
خويـشتن را چنـان     : كاشكي گلخن تاب بودمي تا مرا نشناختندي و گفت        : گفت

و گفت مرا سه مصيبت افتاده است هر يك از          ... دانم و چنان بينم كه جهودان را      
وآن كــه باطــل بــه جــاي حــق ... آن كــه حــق از دلــم برفــت... تــر بديگــر صــع

. آن كـه مـرا درد ايـن نگرفتـه اسـت كـه عـلاج و درمـان آن كـنم                     ) و...(نشست
  )541: 1391الاوليا،  تذكره(
  

  گيري  نتيجه.6
مفهـوم هبـوط و     . وجـو كـرد    هاي دينـي جـست     طلبي عطار را بايد در آموزه      سرچشمة كمال 

لهي به زمين، و تـلاش او بـراي بازگـشت و احيـاي جايگـاه اصـلي                  سقوط انسان از جايگاه ا    
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شـود تـا سـالك اسـتانداردها و          شود و باعث مي    خود، به اضطراب وجودي سالك منجر مي      
اي بـراي گـذر از مراحـل سـخت سـلوك و كـسب                طلبانـه  معيارهاي بسيار دشـوار و كمـال      

دربـارة هبـوط، گنـاه      طـور مـستمر      عطار شاعري اسـت كـه بـه       . رضايت خالق در نظر بگيرد    
انديشد و اين نشخوار فكري به صـورت مـستمر در ذهـن او               بزرگ و دور شدن از خالق مي      

هـا، شـاعر را در    بودن چگونگي بازگشت و نامعلوم بودن موفقيـت تـلاش     مبهم. حضور دارد 
سـنت عرفـاني بـر سـختگيري        . شـود  برد كه درد ناميده مي     اضطراب وجودي عظيمي فرومي   

كند و در عـين حـال، الگوهـاي خاصـي بـراي تـشويق سـالك بـه          تأكيد ميخالق و معشوق  
هـا و قراردادهــاي اجتمــاعي بــا   پيونــد ســنت. كنـد  هــاي سـلوك معرفــي مــي  تحمـل ســختي 

هـاي عـادي و روزمـره زنـدگي      شود سختگيري بر خويش تـا سـاحت    طلبي، باعث مي   كمال
 در سـه سـاحت خودمحـور،        طلبي عطار را بايد    به همين دليل، كمال   . سالك نيز كشيده شود   
نگاه دوقطبي يا سياه يا سفيد شاعر به جهان هستي،          . محور بررسي كرد   ديگر محور و اجتماع   

از نظـر   . هاي بينابين و خاكـستري در آثـار او وجـود نداشـته باشـد               شود، شخصيت  باعث مي 
 گيـرد و نقطـة بيـابيني       عطار، همه چيز يا در كمال خود هست يا در سـقوط مطلـق قـرار مـي                 

. شـود  طلبـي در حـوزة اعمـال مـذهبي، بـه وسـواس مـذهبي منجـر مـي                   كمـال . وجود ندارد 
كـردن نـواقص خـود       دادن خود به معشوق و پنهان      هاي آثار عطار براي كامل نشان      شخصيت
طـور مـدوام،     شـود و بـه     طلبي از طرف خالق و معشوق نيز توصـيه مـي           كمال. كنند تلاش مي 

هـا، لزومـاً     شـود كـه عمـل بـه آن          يا عاشق تعيـين مـي      استانداردهاي دشوارتري براي سالك   
هـا مـضطرب هـستند و     به همـين دليـل، شخـصيت   . رضايت معشوق را در پي نخواهد داشت  

  .اطميناني به كافي بودن عملكرد خود ندارند
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  ها نوشت پي
 يكـي دانـسته شـود كـه بـه دنبـال       (Perfectionism value theory)عنوان مقالـه نبايـد بـا نظريـه     . 1

  :هاي ارزشمند براي زندگي انسان است شناسايي فعاليت
Thomas Hurka (1993), Perfectionism, New York, US: Oxford University Press. 

 تخليط شود كه به دنبال ارتقـاي انـسان و           (Stoicism)همچنين نبايد با نظريه همنام در فلسفه رواقي         
  :پيشرفت معنوي اوست

Steven K. Strange & Jack Zupko (2004), Stoicism: Traditions and Transformations, 
New York: Cambridge University Press. 
2. Selective Attention 
3. Alfred Adler 
4. Karen Horney 
5. Basic anxiety 
6. Tyranny of the should 
7. Harry Stack Sullivan 
8. Paul Hewitt 
9. Gordon L Flett  
10. https://hewittlab.psych.ubc.ca/publications/ 
11. Comprehensive Model of Perfectionistic Behavior 
12. Rumination 
13. Existential Anxiety  
14. Categorical thinking 
15. Polarized thinking 
16. Scrupulosity 
17. BIS: Behavioral inhibition system 
18. BAS: Behavioral approach system 
19. example of behavior 
20. Perfectionism trait dimension 
21. Self-oriented perfectionism 
22. Catastrophizing  
23. Other-oriented perfectionism 
24. Socially prescribed perfectionism 
25. Perfectionistic self-presentation 
26. Perfectionistic self-promotion 
27. Nondisplay of Imperfection 
28. Ideal Self 
29. Procrastination 
30. Nondisclosure of Imperfection 
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Abstract 
Perfectionism means setting very high and absolute standards and criteria in 
various areas of human life and action, defined on a predetermined path in 
order to achieve a certain goal. Moving on the path of mystical behavior 
requires adherence to certain rules and principles in order to achieve the 
necessary quality to reach extinction and absolute truth. Attar sets very high 
and difficult standards and expectations for the salik, and this situation 
extends to the salik's personal and social life as well. Anxiety and 
perfectionism have a two-way and mutual relationship, and their roots can be 
traced back to the poet's existential anxiety in dealing with the qualitative 
and abstract path of behavior. The anxiety resulting from decline, the 
inherent and omnipresent absoluteness of God, the failure of man to claim 
his place in heaven and the anxiety of dependence on the lowest possible 
point, are reflected in the realm of Attar's thought as an attempt to 
compensate to the maximum and restore the dignity of man. The main result 
of Attar's perfectionism is the binary thinking or the "all or nothing" that 
does not accept being in the middle of the path of the path and only accepts 
reaching the end of the path. Religious obsession or scrupulousness and 
emphasis on acts of worship that go beyond religious rules are other results 
of perfectionism. By narrating the story of the perfectionism of the mystics 
and Sufism, Attar recreates his original view on the quality of behavior and 
the way the salik moves. 
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  چكيده
 - هاي قدرت بر سر عامل مـشروعيت سياسـي          از حيث جدال كانون    »صفويه« ةدور

در ايـن دوره شـاهد تـلاش نهادهـاي          . هاي خاص تاريخ ايران اسـت      دوره ديني، از 
روحانيت شـيعي، سـلطنت صـفوي و تـصوف بـراي تثبيـت مـشروعيت خـود و بـه                     

يم و در ايـن ميـان نهـاد سـلطنت بـه روحانيـت               هاي رقيب هـست    راندن جريان  حاشيه
ويـژه بـا توجـه بـه      هـاي قـدرت در آن دوره بـه    نزاع كـانون . تري دارد گرايش بيش 

تأسـيس    تـازه  مشروعيت تـاريخي تـصوف و زعامـت روحانيـت در جامعـه و نظـامِ               
شيعي، ابعاد و جوانب خاصي داشته است و نوشتن متون رديه بر تـصوف از جانـب                 

هاي بر تـصوف بـين       رديه. توجه به اين افق تاريخي بايد بررسي كرد       روحانيت را با    
 اما فضاي عمومي اين متون غالباً متأثر از         ؛اند دو قطب نقد و تخريب در نوسان بوده       

هاي نظري تصوف در اين متون نيز        منطق و بيان جدلي مؤلف است و نوع نقد جنبه         
 روش تحليـل     كـاربرد   بـا  هتـلاش شـد   در ايـن نوشـتار      . از اين شرايط مستثنا نيـست     

 ةتخريب جدلي حوز  ة  شناسي انتقادي، رابط   گفتماني و با استفاده از ابزارهاي سبك      
 صـفويه را در هفـت رديـه بـر           ة ديني عمده دور   -هاي سياسي    عرفان نظري با مؤلفه   

هـاي    و با توجـه بـه داده  ديدگاه اين پژوهشاز . بررسي شودآن دوران     تصوف در 

                                                                                                    
  DOI:( 2024.45032.2516.jml/10.22051( شناسه ديجيتال .1
  . ، مشهد، ايران مشهدي دانشگاه فردوسي، فارساتي زبان و ادبيدكترا .2

  hosein.abdi91@gmail.com :رايانامه



 عبدي / . ..تحليل انتقادي يا تخريب جدلي؛ / 64

ثير جدال بر سـر عامـل مـشروعيت         أهاي مورد بررسي تحت ت     يهمتني و فرامتني، رد   
اند و   نظري تصوف پرداختهة صفويه، به تخريب جدلي جنب ة ديني در دور   -سياسي  

هـاي    تصوف و گفتمان   هاي نظري   جنبه ةبه اين دليل منابع معتبري براي كشف رابط       
  . روند  تشيع به شمار نميةحوز
 نظـري   ةعي، صفويه، مـشروعيت،  جنب ـ      تصوف، روحانيت شي   :ي كليدي ها واژه

  .نويسي تصوف، رديه
  
  بيان مسأله  .1

 ةهـاي رقيـب و معـارض، در حـوز     اديان، مكاتب، رويكردها و ديـدگاه  نويسي بر  سنت رديه 
هـا گـاه     رديـه . تمدن اسلام و ايـران، عمـري بـه قـدمت مجـادلات كلامـي و عقيـدتي دارد                  

هـاي دينـي و داراي       تي شكل گرفتـه در دانـش      هاي فكري و عقيد     منازعات نظام  ةدهند  انعكا
هاي بـين اصـحاب اديـان مختلـف،          ديني هستند و گاه به دليل تعارض و رقابت         ماهيت درون 

هـا بـه اقتـضاي عوامـل      همـؤلفين ردي ـ . شـوند  دينـي محـسوب مـي    اند و آثار برون   تأليف شده 
يان منطقـي و تحليلـي       ب ةشيو هاي عقيدتي و انگيختگي باطني، گاه از       متني، ماهيت نزاع   برون

ها و ابزارهاي جدلي و خطابي، بـراي اقنـاع مخاطـب و بـه      بهره برده و گاه با استفاده از شيوه  
اي كـه سـاحت انديـشگاني و         گونـه  انـد؛ بـه    راندن جريـان و ديـدگاه رقيـب كوشـيده          حاشيه

  . ها غالباً بين اين دو قطب بياني و بلاغي در نوسان است ايدئولوژيك رديه
هاي ايدئولوژيك، در تاريخ ايران، مقطع زمـاني خاصـي بـه             ويه در تاريخ نزاع    صف ةدور

 دينـي،   ـ ـ هاي مشروعيت و قـدرت  سياسـي         نظم گفتماني كانون   هدر اين دور  . رود شمار مي 
فروريختن  تدريجي هژموني تاربخي خلافـت عباسـي و       . كند اي پيدا مي   آرايش و ابعاد تازه   

هـاي    صحنه آمدن  قطب تاريخي روحانيت شيعه و تـلاش         نظريه سياسي  خلافت در كنار به        
 تـصوف،  بـه فـضاي منازعـات          ةهاي حوز  صوفيه براي  تثبيت و تحكيم  مشروعيت گفتمان        

ويژه  دو قطـب روحانيـت        وسوي خاصي بخشيده است و به      ايدئولوژيك در آن دوره سمت    
در .  واداشـته اسـت  شيعي و صوفيه را به مواجهه  بر سر عامل مشروعيت و مقبوليت تـاريخي          

اين ميان يا توجه به گرايش  نظام  سياسي  صفويه به روحانيـت و فقهـاي شـيعه،  غالبـاً ايـن                         
كوشند مشروعيت تـاريخي صـوفيه را بـه چـالش بكـشند و در       مجتهدين شيعه هستند كه مي  
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نويـسي  بـر      هاي شفاهي كه  نهاد روحانيت در اختيار داشته اسـت،  جريـان رديـه                كنار رسانه 
 ةهـاي بـر تـصوف در دور    مـؤلفين رديـه   . صوف از ابزارهاي اين نزاع تـاريخي بـوده اسـت          ت

صفويه، براي كاهش يا سلب مشروعيت تاريخي تصوف غالباً از زبان و ابزارهـاي جـدلي و                 
اند و در ساحت انديـشگاني مـتن، بـه دنبـال كـاهش يـا سـلب مـشروعيت                     خطابي بهره برده  

 دينـي   _هـاي تفكـر سياسـي      ها و پايـه    باني، خرده گفتمان  تاريخي تصوف با استفاده از نقد م      
اي كـه مـورد نقـد جـدلي مـؤلفين       هـاي عمـده   ها و سـتون  گاه يكي از گراني  . اند صوفيه بوده 

سـاز وحـدت      جريـان  ةويژه نظري   نظري و فلسفي تصوف و به      ةها قرار گرفته است، صبغ     رديه
ايـن شـرايط، نقـد مفـاهيم و     طبيعـي اسـت كـه در    . پـردازان آن اسـت   وجود و برخي نظريـه  

مقولاتي كه واقعيت و سرشت متني و تاريخي خاص خـود را دارنـد، بـا تخريـب و تـوهين                     
  . جدلي و خطابي آميخته مي شود

 پاسـخ   پرسـش گفتماني بـه ايـن   ايم با استفاده از روش تحليل    در پژوهش حاضر كوشيده   
 عرفان نظري   ةدلي حوز  صفويه به تخريب ج    ةهاي بر تصوف در دور     دهيم كه گرايش رديه   

مدعاي ما اين است كه بـا       .  صفويه دارد  ةپردازان آن، چه نسبتي با نظم گفتماني دور        و نظريه 
 عرفان نظـري، بـا هـدف        ة صفويه، تخريب حوز   ةهاي فرامتني دور   توجه به عوامل و واقعيت    

د پـذير   صفويه، صورت مي   ة تصوف در نظم گفتماني دور     ةهاي حوز  راندن گفتمان  به حاشيه 
 بيناگفتماني و بيناژانري معارف و      ة رابط ة منازعاتي از اين نوع دربار     ةپاي توان  بر   و اساساً نمي  

در اين جا لازم است ذكـر كنـيم         . ع قضاوت كرد  محور تشي  هاي حول  متون صوفيه و گفتمان   
هـاي جـدلي بـا عرفـان نظـري و وحـدت وجـود                 رديـه  ةكه در اين پژوهش تنهـا بـه مواجه ـ        

مذهبي فقها و حتي برخي از صـوفيه بـر نظريـه وحـدت وجـود،                  نقدهاي درون پردازيم و    مي
ع و تسنن و با توجه به نظم گفتماني خاص خود هاي علمي تشي    معارف حوزه  ةبايد در منظوم  

 جـدلي   ة مواجه ـ ةهمچنين مدعاي ما در اين نوشـته ترسـيم خطـوط كلـي رابط ـ             . تحليل شود 
هاي واسط اين را بطـه   ته مسلم است كه در حلقه عرفان نظري است و اين نكةمؤلفان با حوز  

هـاي   رو هستيم كه  تحليل ايـن حلقـه         هها و عوامل متني و فرامتني روب       با حجم سيالي از نشانه    
  . هاي مستقل خاص خود نياز دارد واسط به پژوهش
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   تحقيق  ةپيشين. 2
هاي دانشگاهي   امهع و تصوف در مقالات، كتب و پايان ن         تشي ةهاي حوز   گفتمان ة رابط ةمسأل

هاي در رد    هايي چند، محققين سير تاريخي نگاشته      متعدد مطرح شده و همچنين در پژوهش      
 ة فقهـا بـا نظري ـ     ةنوع مواجه .  اند و دفاع از صوفيه را در مقاطع تاريخي مختلف بررسي كرده          

يـژه  و از اين ميان، آن چه به     . وحدت وجود نيز در منابعي چند مورد بررسي قرار گرفته است          
هاي بـر تـصوف در       با پژوهش حاضر مرتبط است، منابعي است كه حول محور تحليل رديه           

  . دوره صفويه شكل گرفته است
 صـفويه، در    ة علمـا و صـوفيه در دور       ةهـايي كـه بـه تحليـل مواجه ـ         از آغازين پـژوهش   

 ةدربـار ) 1388(انـد، تحقيـق رسـول جعفريـان          شـده بـر تـصوف پرداختـه        اي نگاشـته  ه ـ رديه
هــاي بــر تــصوف در اواخــر دورة صــفويه اســت كــه در مجموعــه   تيزي و رديــهســ تــصوف
هاي ايشان پيرامون دورة صفويه با عنوان سياسـت و فرهنـگ روزگـار صـفوي چـاپ                    نوشته

هـاي شـناخته شـده، بـه معرفـي برخـي از             در اين پژوهش، ايشان با اتكا به نـسخه        . شده است 
 كارشناسـي ارشـد     ةنام ـ  پايـان  .انـد   داختـه هاي مهم بر تصوف در اواخر دورة صـفويه پر           رديه

هاي بر تصوف     به تحقيق در دلايل و عوامل تاريخي نگارش رديه        ) 1389(زاده   شايسته ملك 
مؤلـف، در تحليـل محتـوا و     . ها اختـصاص دارد     صفويه و تحليل محتواي آن     ةدر اواخر دور  

نقش علما و تعامل  صفويه بررسي كند و به بررسي    ةها از  دور    عوامل تاريخي نگارش رساله   
 ةنخست دو مرحل  ) 1383(كيومرث قرقلو    .آنان با نهاد سلطنت در اين روند تاريخي بپردازد        

هـاي    صفويه را مـورد بررسـي قـرار داده اسـت و سـپس داده               ةستيزي در دور    جريان تصوف 
  شخــصيت يكــي از ة صــفوي دربــارةموجــود در دو مــتن جــدلي پيرامــون تــصوف در دور

آنـدره نيـومن     .تـصوف يعنـي محمـدطاهر قمـي را بررسـي كـرده اسـت                ةمعارضان برجست 
هاي بـر تـصوف    مسالة جواز يا تحريم غنا را محور بررسي ابعاد تاريخي برخي رديه           ) 1389(

 به همت مجدالـدين     »ميراث تصوف «اين مقاله در مجموعة     .  صفويه قرار داده است    ةدر دور 
فقدان ظرفيـت سـاختاري لازم      ) 1394(ي  فتاحي اركاني و آقا نور     .كيواني منتشر شده است   

  عملـي صـوفيه را از        ةبراي مواجهه با شـرايط نـوين تـاريخي و تـضادهايي موجـود در سـير                
نگارنـده و سـيد    .داننـد  عوامل تحكيم موقعيت فقيهان در مناسبات تاريخي دورة صفويه مـي  

هاي   جدلي رديه   منطق و بيان   ةبا رويكرد تحليل انتقادي گفتمان رابط     )  1395(مهدي زرقاني 
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 ةانـد؛ همچنـين رسـال     صفويه با نظم گفتمـاني آن دوره را بررسـي كـرده          ةبر تصوف در دور   
 تحليـل   ةهاي بر تصوف در عصر صفوي بـر پاي ـ         به تحليل ژانر رديه   ) 1397( دكتري نگارنده 

بـه بررسـي آراء انتقـادي محمـدطاهر         ) 1395(امينـي . انتقادي گفتمان اختصاص داشته است    
. هـاي مجلـسي اول در يكـي از آثـار دوره صـفوي پرداختـه اسـت        ف و پاسـخ  قمي بر تـصو   

 صوفيه محمدطاهر    رد ة تصوف را در رسال    ةتصوير برساخت ) 1398(همچنين اميني و پازوكي   
هـاي   به بررسي نثـر اديبانـه و ظرفيـت    )  1399(موسوي و فشاركي  . قمي توصيف كرده است   

 از  )1400( ميرپوريـان و مباشـري    .  انـد  اختـه  صفوي پرد  ةهاي متعادل دور   بياني يكي از رديه   
طـرف نـسبت     صفويه، به تحليل سه ديدگاه موافق، مخالف و بيةخلال تحليل دو اثر از دور     

به نقـد و بررسـي آراء   ) 1399( منشاري و مخبر دزفولي. پردازند به صوفيه از جانب فقها، مي  
پژوهش حاضر از حيث   .ندا داختهر صفويه پةضد تصوف  دو تن از منتقدين تصوف در دور      

هـاي قـدرت و      مشروعيت و نـزاع  كـانون       ة نظري تصوف با مسأل    ة تخريب جنب  ةتحليل  رابط  
  . ات فوق متمايز استقنظم گفتماني ايران عصر صفوي، از مجموع تحقي

  

  الگوي نظري پژوهش. 3
 ايـدئولوژيك  ة خـود و ديگـري و سـازوكارهاي مواجه ـ   ةدر اين پژوهش براي تحليل رابط ـ   

 در ايـن الگـو، محقـق        .ايـم  وجود در متون به الگـوي تحليـل انتقـادي گفتمـان نظـر داشـته               م
 تـاريخي در مـتن تـا چـه انـدازه،            هاي مهـم    كوشد به اين سؤالات پاسخ دهد كه گفتمان         مي

هـاي   اي بـا گفتمـان   چگونه و در كجا انعكاس داشته است و در دنياي متن، چه نوع مواجهـه        
هـاي    خـورد؛ گـزاره     آيا گفتمان نويني در متن بـه چـشم مـي          . ودش  برجسته تاريخي ديده مي   

اساسي و نظري اين گفتمان در متن چيست و مؤلف بـا كـدام ابزارهـا و تـدابير زبـاني بـراي        
در اين روش به ابزارهايي براي تحليل مـتن نيـاز           . تثبيت گفتمان مطلوب خود كوشيده است     

كاربرد ابزارها در . مؤلف را برملا سازد اجتماعي -هاي معرفتي و سياسي داريم كه سوگيري
بنـدي و   سـازد و بـا جمـع    هاي زباني را برملا مي   هاي ثانويه ايدئولوژيك انتخاب     متن، دلالت 

هاي بنيـادي مـتن را اسـتنباط     توانيم گزاره ها مي كشف ساختارهاي شكل گرفته حول دلالت 
  . كنيم

ويـژه   حليل انتقادي گفتمان و به    هاي حوزة ت    الگوي نظري گفته شده از مطالعات و نظريه       
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هاي گفتماني    ابزارهاي تحليل سوگيري  .  لاكلا و موفه برگرفته شده است      ةاز ديدگاه و نظري   
 ةنظري ـ. اسـت  شناسـي انتقـادي اخـذ شـده     بخشي جفريـز در حـوزة زبـان       متون نيز از مدل ده    

ايـن نظريـه بـه      گفتمان لاكلا و موفه شكل گرفته از مفاهيمي در هم تنيده است و فهم دقيق                
ر اين در پژوهش حاضر از مفاهيم متكثّ    .   روابط زنجيروار اين مفاهيم بستگي دارد       ةفهم شبك 

از ديـدگاه   . ايم  نظريه، به مفاهيم مرتبط با نزاع و روابط نهان و آشكار بيناگفتماني نظر داشته             
. كننـد   عطـا مـي    اما موقت و نسبي ا     ؛ها هويتي خاص    ها به افراد و پديده      لاكلا و موفه گفتمان   

ها و معناهاي متفاوت عناصر مختلف اسـت و           شدن نسبي خصلت   رنگ  كم ةاين هويت، نتيج  
گيرد كه نيروها و نهادهاي برتر در ساحت سياست و            بندي خاصي شكل مي      مفصل ةبا واسط 

هـا    گفتمـان . انـد  ها اعمال كـرده     اجتماع، با اتكا به مشروعيت تاريخي خود بر عناصر و نشانه          
كوشـند نقـاط قـوت خـود را برجـسته سـاخته،               در حال تنازع و تخاصم هستند و مي       همواره  

اي و اسـتعاري از خـود ارائـه           ها تصويري اسـطوره     گفتمان. گفتمان رقيب را به حاشيه برانند     
هايي با هويـت   ها را به سوژه وشند، انسانك مي اجتماعيـ دهند و با اتكا به قدرت سياسي   مي

: 1390ك مقدمي،   .ن. (نددي و شناخت نسبي و محدود تبديل كن       مطلوب خود و داراي آزا    
 از - برپايـة تلقـي مـذكور        - نظري تـصوف در ايـن نوشـتار          ة فقها با جنب   ةمواجه) 106-102

  . است شده تحليل تاريخي دورة يك در رقيب هاي گفتمان روابط
 اسـت  شناسي اخذ شـده    ابزارهاي تحليل متن، در اين پژوهش از آن رو از مباحث سبك           

ــازوكارهاي        ــبات و س ــاختن مناس ــكار س ــز، آش ــبك ني ــادي س ــة انتق ــدف از مطالع ــه ه ك
شناسـي انتقـادي،      نظران مباحث سبك    از ميان صاحب  . اني است بهاي ز   ايدئولوژيك انتخاب 

تـري را بـراي تحليـل بازنمـايي روابـط و             جفريز كوشـيده اسـت مجموعـه ابزارهـاي كامـل          
  :ابزارهاي او به شرح ذيل است. رائه دهدمناسبات قدرت و ايدئولوژي، در متن ا

هـا و     فرآيندهاي اسنادي، تـرادف   / رخدادها/ ها كردن، بازنمايي كنش   ناميدن و توصيف  
تـر، معـاني ضـمن و حقـايق مـسلم،       زدن و نام بردن، اطلاعات و نظرهـاي مهـم     ها، مثال   تقابل
ايي زمـان، مكـان و      سازي، بيان گفته و انديـشه مـشاركان ديگـر و بازنم ـ             كردن، فرضيه  منفي
كوشيم به اختصار نقش هر كدام از ابزارهاي فوق را در تحليـل انتقـادي                 در ادامه مي  . جامعه

انتخاب كلمـات بـراي ناميـدن و توصـيف، ممكـن اسـت از نظـر آوايـي و                    : متن نشان دهيم  
و انتخاب از بين ساختار تعـدي       . دار بوده و اهميت ايدئولوژيك داشته باشد        معناشناسي نشانه 



  69 / 1402، زمستان 35، شماره 15فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 

هـا خواننـده را تحـت تـاثير القائـات ايـدئولوژيك               يا فرآيند فعال اسنادي براي بيـان گـزاره        
هايي كه در سطح واژگان، عبـارات، بنـدها و            ها و تقابل    ترادف. دهد  مطلوب مؤلف قرار مي   

گـاه ذكـر    . ات ايـدئولوژيك دارد   گيرد، جوانب و تـأثير      ها در متن شكل مي      حتي پاراگراف 
 ابزاري متني براي كاربردهاي مطلوب ايدئولوژي مؤلف است نقش گفتماني           ها  ها و مثال   نام

هـايي چـون جمـلات        تـر هـستند از طريـق سـاخت          اطلاعات و نظرهايي كـه در جملـه مهـم         
يكـي از كاركردهـاي      .مجهول، بندهاي پايه و پيرو عناصر لحن و تكيه، قابل دريافت اسـت            

. مة مفـاهيمي عـام، مـسلم و طبيعـي اسـت           عمدة زبان، بازنمايي معاني ضمني و بعضي در جا        
ساز چون افعال منفي وبرخي قيـدها و ضـماير خـاص، ذهنيـت و باورهـاي                  هاي منفي   ساخت

سازي نقـش     منظور از فرضيه  . بخشد  مي اي  سازد و دنياي او را شكل تازه        خواننده را متأثر مي   
ر و ترديـد و     هاي مؤلف است و مـواردي چـون قطعيـت، اجبـا             ابزار وجهيت در بيان ديدگاه    

هـاي    نـوع بيـان ديـدگاه و گفتـه        . دهـد   هاي مطلوب مؤلـف را انعكـاس مـي          احتمال، ديدگاه 
هـا و     هـا و ديـدگاه       نقل قول در باورپذيري گفتـه      ةاشخاص در متن از نظر چگونگي و ضابط       

برخي الگوهاي عناصر زباني فاصلة مؤلـف را از زمـان،       . تاثيرگذاري بر مخاطب، مؤثر است    
 ايـدئولوژيك   ةسـازند  و در بافـت كـلام، فاصـل             موردنظر وي، برجسته مي    مكان و مخاطب  

  )48-56: 1391درپر، .ك.ن. (كنند  را بازنمايي ميويمطلوب 
  
   متني پژوهشةپيكر. 4

 محمدطاهر قمـي بـوده اسـت كـه توسـط            »الابرار  مونس« ة، شرح قصيد  »الاخيار تحفه«كتاب  
 انتقاد از صوفيه و حكمـا اختـصاص داشـته           بخشي از اين قصيده به    . خود او انجام شده است    

اي كـه مجموعـة        گسترش يافته اسـت؛ بـه گونـه        الاخيار  تحفهاست و اين انتقادات در رسالة       
متنوعي از معارف صوفيه و مشايخ آنان، در اين رساله مورد انتقاد شديد مؤلف قـرار گرفتـه                  

 ةبه گمـان قـوي رسـال      .  منتشر شده است   1369اين كتاب توسط آقاي الهامي در سال        . است
نـسخة  .  از محمدطاهر قمي است كه با نـام مـستعار آن را  تـأليف كـرده اسـت       »العوام هدايه«

از محمـدطاهر   .  بـوده اسـت    1775 ة كتابخانة مرعشي بـه شـمار      ةمورد استفادة نگارنده، نسخ   
  در مجموعه ميراث اسلامي ايران سـال       صوفيه در رد  مختصر ديگري نيز با عنوان       ةقمي رسال 

تر قمي، با همان رويكـرد        هاي گسترده    منتشر شده است كه صورت مختصري از رديه        1376
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 از محمدطاهر قمي در پاسـخ بـه         »فوائدالدينيه«مختصر  ة  همچنين رسال . و مطالب مشابه است   
برخي شبهات ديني در زمان حيات مؤلف شكل گرفته است و مؤلف در بخشي از رساله در            

در ايـن  . يـت و حقانيـت تـصوف، بـه انتقـاد از آن پرداختـه اسـت            پيرامون ماه  ةپاسخ به شبه  
اي بـه      مركزي دانـشگاه تهـران در مجموعـه        ة موجود اين رساله در كتابخان     ةپژوهش از نسخ  

 كـه در حـوزة معـارف شـيعه     »الـشيعه  حديقـه «  ةبخشي از رسال.ايم   بهره برده 4/2479شماره  
ترديدهايي وجود دارد نيز بـه حملـه و         ) 993(تأليف شده و در انتساب آن به محقق اردبيلي          

مؤلـف ايـن رسـاله كوشـيده اسـت          . انتقادهاي شـديد از تـصوف و صـوفيه اختـصاص دارد           
ها و معتقدات به زعـم وي انحرافـي، در تـاريخ تـصوف                گرايشة  تصويري جامع از مجموع   

شارات  ما چاپي بدون تاريخ از اين رساله است كه توسـط انت ـ            ةمتن مورد استفاد  . ترسيم كند 
اي كوتاه در انتقـاد       رساله) 1173(از ملااسماعيل خواجويي    . علميه اسلاميه عرضه شده است    

 موجود اسـت كـه بـه        18617 ة مجلس به شمار   ةهاي صوفيانه در كتابخان     ها و گرايش    از فرقه 
 »شـيعيه «توصيف دوازده گرايش به زعم مؤلف انحرافي صـوفيه در كنـار گـرايش راسـتين                 

نـام  » رد جماعـت صـوفيان   « عليقلي جديدالاسلام با عنوان      ةپايان بايد از رسال   در  .  پردازد  مي
هايي از گرايش به تفكر اخباري در آراء  مؤلف كه كشيشي تازه مسلمان است و نشانه. ببريم

خورد، در اين رساله به انتقاد از تصوف و صوفيه و بـه ويـژه مبحـث وحـدت                     او به چشم مي   
سـال  » سياست و فرهنگ روزگـار صـفوي      «ه نيز در مجموعة     اين رسال . وجود پرداخته است  

  . منتشر شده است1388
  
  بحث و بررسي. 5

 صــفويه بــا عبــارات و ةهــاي بــر تــصوف در دور در نگــاهي نــه چنــدان دقيــق نيــز بــه رديــه
 عرفـان   ةشويم كه حول محـور تخريـب حـوز         هاي زباني متنوع و متفاوتي مواجه مي       ساخت

 رويكـرد جـدلي   ةپيش از آنكه به ترسيم رابط ـ   . گرفته است نظران آن شكل     نظري و صاحب  
ها با اين بخش از معارف صوفيه، با نظم گفتماني ايران عصر صفوي بپـردازيم،                مؤلفين رديه 

  :كنيم ها ذكر مي هايي از اين مواجهه گفتماني را از متن رساله نمونه
 بـه  »بـدي اعتقـاد مولـوي    « را تحت عنوان     »الاخيار تحفه«   محمدطاهر قمي، بخشي از رسالة      

بـودن مـسلم     موردترديـد جبـري  ةمؤلف، از داد. تخريب شخصيت وي اختصاص داده است     
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در ادامـه ايـن گـزاره را        ). 354-346: 1369( گيرد كه او كافر اسـت       مولانا، اين نتيجه را مي    
 كند كه مولوي، گريه بر امام حسين را مورد تمسخر قرار داده است و روز عاشورا مطرح مي

كنـد كـه      در صفحات بعد با قطعيت بيان مي      ). 369- 363 :همان. (را روز شادي دانسته است    
). 373-372 :همـان (بهـايي در سـتايش از مولـوي و مثنـوي از او نيـست                 ابيات مشهور شـيخ   

كند كه مولوي،     همچنين بدون توجه به ضوابط تحليل محتواي متن، اين گزاره را مطرح مي            
  ).372-370:همان(داند  دا ميمعاويه را از اولياء خ

آن بـراي توصـيف مولـوي از         تبريـزي كـه در     اي از شمس    ، گفته »العوام هدايه« ةدر رسال 
 ايـن   ةمؤلف ابتدا بر پاي ـ   . گيرد  آيات قرآن استفاده شده است، مبناي طرح دو گزاره قرار مي          

ه، او را  ايـن گـزار  ةداند و سـپس، بـر پاي ـ   مقدمه، شمس تبريزي را قائل به وحدت وجود مي        
 قابل توجه اين است كه در اين فرآيند، حدود،          ةنكت). 12: 1775. خ. قمي، ن (داند    كافر مي 

اي   ملاك و تعريف منطقي و روشن مفاهيم وحدت وجود و كفـر، روشـن نيـست و ضـابطه                  
هـايي از صـوفيه در    در ادامه پس از نقل ديدگاه . ها وجود ندارد   ها و تفسير آن     براي نقل داده  

  :گيرد بحث وحدت وجود، چنين نتيجه ميزمينه م
 زيرا كه عقل بالبديهه، يعني ؛بطلان اين مذهب بديهي عقل است و احتياج به دليل ندارد       

 بلكـه بايـد   ؛كند كه خالق بايد غيرمخلوق باشد و عين مخلوق نباشد فكر و تأمل حكم مي   بي
  ).27: 1775 شماره به. خ. قمي، ن(كه خالق، هيچ نوع مشابهتي به مخلوق نداشته باشد 

عربــي   نيــز، بــه تخريــب ابــزاري شخــصيت ابــن»فوائدالدينيــهمختــصر « ةقمــي در رســال
 را كـه بـا هـدف        »الحكـم   فـصوص «هـايي تمثيلـي از        در بخشي از اين رساله داده     . پردازد  مي

 وحدت وجود طرح شده است و برخي مطالب او در مبحث ولايـت را دليـل                 ةايضاح انديش 
  ).23: 4/2479شماره . خ. قمي، ن (داند بر كفر او مي

هايي از منابع مربـوط بـه عرفـان نظـري را ابـراز        نيز نقل بخش» صوفيهرد« ةقمي در رسال 
به عنوان  . دهد  هاي گفتماني مطلوب خود قرار مي       مند و برساخته    هاي غيرضابطه   سازي  فرضيه

: گويـد    سـمناني مـي    نمونه پس از نقل مطالبي مربوط به مبحث ولايت از فـواتح علاءالدولـه             
دين چـه افتراهـا زده و بـه هـر حـال انـصاف                يبياران نظر كنيد و ببينيد كه اين خداناشناس         «

در ادامه با نقل ايـن گفتـه       ). 142:1376(» توان داشت   بدهيد كه با اين طور طايفه، محبت مي       
و پيـشي  من و ابوبكر چون دو اسـبيم كـه بـه گـرو دواننـد، كـه اگـر ا          «: منقول از پيامبر اكرم   
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گويـد   مي» . من پيشي گرفتم؛ پس او ايمان به من آورد        اما ؛آوردم  گرفت، من به او ايمان مي     
ببينيد اي عزيزان حماقت اين مرد را كه ابـوبكر را نظيـر پيغمبـر شـمرده و بـه ايـن حـديث                        «

اين گزاره بدون احاطه و توجه بر افق تاريخي و بافت متن            ). جا همان(» پيغمبر متمسك شده  
در عباراتي ديگر، با نقـل احـاديثي از         .  غامض متن با مؤلف، شكل گرفته است       ة و رابط  مبدأ

هـا    عدم جواز تفكر در ذات خـدا از آن         ةحضرت علي و امام باقر كه به ادعاي مؤلف، گزار         
 وحدت وجود و تلاش نظري صـوفيه در ايـن زمينـه را فاقـد اعتبـار                  ةشود، نظري   برداشت مي 

ويـژه مـورد ترديـد اسـت،         آن چه در ايـن اسـتدلال خطـابي بـه          . )672:1376قمي،  (داند    مي
 محتواي مطلوبي است كه منتقد از روايت برداشت كرده است؛ در حالي             ةگيري بر پاي    نتيجه

  .كه ضوابط تحليل محتوا در اين قضاوت روشن نيست
عقيـدتي بنيـادي صـوفيه را در دو عنـوان بـر        هـاي    ، گـرايش  »الشيعه  حديقه« ةمؤلف رسال 

داند و با طرح ايـن گـزاره كـه اصـل حلـول و اتحـاد از                    تة حلوليه و اتحاديه منحصر مي     ساخ
اند به بيان  ترسايان و صابئيه گرفته شده است و غلات شيعه و غلات اهل سنت آن را پذيرفته  

 مباني نظري و فرآيندهاي استدلالي آميختـه در هـم، طـرح             ةپردازد كه بر پاي     هايي مي   گزاره
  : وان نمونه به عبارت زير توجه كنيدبه عن. اند شده
اند و اكثـر علمـاي شـيعه ايـن دو      بايزيد بسطامي و حلاج بر يكي از اين دو مذهب بوده     «

عربي و عزيز نسفي و عبدالرزاق كاشاني را كافر و زنـديق   اند و ابن طايفه را از غلات شمرده    
او سـپس ايـن     ) 566: تـا  محقـق اردبيلـي، بـي     (» اند هر موجودي خداست      زيرا گفته  ؛دانند  مي

» انـد    فلاسـفه بـه دسـت آورده       ةاين عقايـد كفرآميـز را از مطالع ـ       «كند كه     گزاره را طرح مي   
 دو  ةعربي و علاءالدوله سمناني، دربار     در ادامه پس از طرح ماجراي اختلاف ابن       ). جا همان(

 و  اين علماي غاويه، دزدان مقـالات     «: گويد  مبحث وحدت وجود و وحدت شهود چنين مي       
مؤلـف  ) 567 :همـان (» .انـد   اند و جهال ايشان، از قبيل جهال ملاحده         اعتقادات زشت فلاسفه  

آن كه به ترسيم تفاوتي روشن بين اين عنوان          پردازد و بي     مي »وحدتيه«آنگاه به طرح عنوان     
  :گويد با عنوان مشابه اتحاديه كه پيش از اين طرح كرده است بپردازد چنين مي

كـه   داننـد؛ چنـان     جود قائلنـد و همـه كـس و همـه چيـز را خـدا مـي                 ايشان به وحدت و   «
اين گروه از نمرود و شداد و فرعون بدترند؛ از آن جهت كه جميع ايـشان را خـدا                   . گذشت

دانند؛ حتي چيزهايي را كه در شريعت، حكم به عدم طهارت آن شده، تا چيزهاي ديگر                  مي
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  ).568: همان(» چه رسد
 به محقق اردبيلي را بپذيريم، حمله شديد مؤلف به عرفـان           اگر صحت انتساب اين رساله    

حضور دو قطب عرفان زاهدانه شيعي . هاي خاص خود را داشته باشد تواند دلالت نظري، مي 
گرايي در شخصيت تاريخي محقق اردبيلي، آنگاه كه در كنـار رويكـرد جـدلي و                  و اصولي 
م دو  گيـرد، تقابـل هرچنـد غيرمـسلّ         گرانه مشهود در مواجهه با عرفان نظري قرار مي          تخريب

  .كند گفتمان عرفان نظري و دستگاه معرفتي عرفان زاهدانة شيعي را به ذهن متبادر مي
عربـي   هـاي كفرآميـز ابـن     به تصريح مؤلف، بـه بيـان گفتـه         »العوام  هدايه«فصلي از رسالة    

ــف، پــس از نقــل مطــالبي از  . اختــصاص داده شــده اســت  ــار»الحكــم فــصوص«مؤل  ة، درب
كلماتي كه هر كدام دليـل صـريحي        «: كند  هاي دروني ابن عربي، چنين قضاوت مي        اخصهش

شبهه هـر كـه صـاحب ايـن كلمـات را كـافر ندانـد، كـافر و            و بي  »الدين  محي«است بر كفر    
گزارة قطعـي   اين). 85: 1775شماره  . قمي، ن خ  (» دين و خارج از دايره يقين خواهد بود         بي

سألة مواجهة ايدئولوژيك و غيرتحليلي مؤلف با روابط دو قطب          شود كه م    در حالي بيان مي   
  دهد و به ابزار تخريب  ع در بافتار متن، گزاره او را فاقد مقدمات لازم نشان مي           تصوف و تشي

 غـامض متـون     ةكند و از سوي ديگر شناختي ابتدايي نيز نـسبت بـه رابط ـ              و توهين تبديل مي   
در بخش ديگـري از رسـاله بـا         . شود  قضاوت ديده نمي  صوفيه با ابعاد باطني مؤلفين، در اين        

بدانكـه  «: گويـد   تجلي خدا بر انسان، چنـين مـي  ة لاهيجي دربار »گلشن راز «اي از     ذكر واقعه 
علـيهم تجمعـي      الـه   عشر صلي ا اثن ةاين نوع خيالات هرگز در ميانه صحابه پيغمبر اصحاب ائم         

اند و صلحا و اتقيا شـيعه كـه          علوم كرده  واسطه استفاده   اند و بي    واسطه ايشان  كه شاگردان بي  
 »السالكين  معرفه«سپس پس از نقل مطالبي از كتاب        ). 34: همان(» اند، نبوده   در هر زمان بوده   

 كه حدود و ابعـاد تـاريخي و معرفتـي آن            »اتحاديه« ةعنوان بر ساخت    گرايش صوفيه به   ةدربار
 كـه سـالك بايـد بـه مبـارزت           اعتقاد ناقص ايشان ايـن اسـت      «: گويد  روشن نيست چنين مي   

كارهاي زشت ناپسنديده، حيا و ناموس و اعتبار را از خود دور سازد تا اتحـاد بـه الـه تعـالي          
  ).جا همان(» حاصل شود

 وحـدت وجـود، تحـت عنـوان         ةملااسماعيل خواجويي، تـصوير كلـي خـود را از نظري ـ          
ه اسـت ارائـه      وحدتيـه، در عبـارات زيـر كـه قـدري تلخـيص شـد               ةگرايش يا فرقه برسـاخت    

ها و محتواي توصيفي اين عبارات بايد بـا توجـه بـه منظومـه معـارف شـيعي                     مايه بن. دهد  مي
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سازي، دلالت ثانويه آن را كـه         بررسي شود، ليكن، حضور دو عنصر مسلم انگاري و فرضيه         
  .آورد هاي قدرت در افق تاريخي متن است، پيش چشم مي متأثر از روابط كانون

الوجـود، بـه حقيقـت، نفـس وجـود       يه را اعتقاد، آن است كه واجـب     صوفيه وحدت  ةعام«
گـوييم حـال نـه بـر ايـن منـوال            ...الوجود اسـت   مطلق است و هر موجود، به حقيقت، واجب       

مراد از وحدت وجود آن است كه چون سـالك بـه            : است؛ چه محققان صوفيه ناجيه گويند     
موجـودي در نظـر او نيـست    مقام محو و فنـا رسـد كـه نهايـت سـفر اوسـت، در ايـن مقـام،                    

  ).113-112 18617شماره . خ. خواجويي، ن(» الوجود الاواجب
ويژه به نقش     استعاري خود از منشأ تاريخي تصوف، به       ةوار      عليقلي جديدالاسلام در طرح   

او بـراي اثبـات مـدعاي       . كند  كيد مي أ وحدت وجود، ت   ةگيري نظري   عرفان مسيحي در شكل   
وار  ها را بدون وحـدت انـدام    سازي  ها و فرضيه    ها، استعاره   ها، تمثيل   اي از داده    خود، مجموعه 

اين رويكـرد تثبيـت محتـواي    . آميزد و ساختاري لازم براي استدلالي نتيجه بخش، درهم مي  
هـايي از عبـارات       نمونـه . سازد  مفهومي مدل استعاري او را در متن رساله با مشكل مواجه مي           

  :كنيم ري، سامان يافته است را ذكر مياين رساله كه با اين مشكل ساختا
»      ع كتب نصارا و اقوال پيران و اوضاع و اطوار مذهب ايـشان             پس بدان اي عزيز كه از تتب

» بر اين حقير، چنـان ظـاهر گـشته كـه ايـن مـذهب تـصوف، از قـديم بـه نـصارا تعلـق دارد                          
)660:1388.(  

ديـث اهـل بيـت در نظـر     دارند و احا اگر دست از اقوال حكما و وحدت موجود بر نمي         «
ايشان قدري ندارد، از براي ايشان بهتر است كه به مضمون كـل شـيء يرجـع الـي اصـله بـه                       

روند چند روزي به سبب شرب خمر و     فرنگ بروند؛ زيرا در آن جا هر چند كه به جهنم مي           
  ).682:همان(» كنند تقيه، تعيشي مي ارتكاب و استماع نغمات، بي

 جماعت كه خود را در آن زمان از قبيل اين صوفيه، به اعتبار پس بدان اي عزيز كه اين   «
: همـان (»دانـستند  دانستند، جماعتي بودند كه همه اشياء را خـدا مـي        مذهب تصوف ممتاز مي   

666(2.  
 "كنندگان دين خـدا    خراب"هاي   از صوفيه با استفاده از تركيب      رد صوفيه قمي در رساله    

، )141: 1374قمـي،    ("جاهـل كـذاب   "،  )ن جـا  همـا  ("، نعره زن و عـشق بـاز       )1374 :137(
 براي اشـاره بـه      "مرد اوزبك "كند و به ويژه عبارت        ياد مي ) 149: همان ("غولان راه دين  "



  75 / 1402، زمستان 35، شماره 15فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 

. براي اشاره به ابن عربي شايان توجه اسـت        ) 144:همان ("سر اشقياء "و) 143: همان(مولوي  
  :ثنوي مولانا سامان يافته است با تكيه بر ابياتي از متحفه الاخيارعبارات زير در رساله ي 

مخفي نماند كه ملاي رومي در اين كه اهل بيت را به صحابه تفسير كرده، با ائمـه اهـل        «
بيت و شيعه، عناد ورزيده است زيرا كه اين حديث، دليل واضحي است بر امامت اهل بيـت      

 بـر هـيچ     و ملاي رومي خواسته كه ابطال آن كند و در واقع خود را رسـوا كـرده؛ زيـرا كـه                    
  ).125: 1369(» اند عاقل بلكه بر هيچ احمق پوشيده نيست كه اهل بيت، غير صحابه

 مسأله خلافت بعـد از پيـامبر        ةعربي دربار   ابن »الحكم  فصوص«او همچنين با نقل قولي از       
و شك نيست در اين كه اين اعتقاد، كفر محض اسـت و كلمـات كفـر او                  «: گويد  چنين مي 

ذكور خواهد شد كه ايـن مـرد دعـوي نبـوت عامـه و خـتم ولايـت                   بسيار است و عنقريب م    
الانبيا، اعلم است و در معـارف الهيـه، خـود را از     كرده كه از خاتم    بلكه دعوي مي   ؛كرده  مي

  ).136: همان(» دانسته الانبياء افضل مي خاتم
معلوم است كـه مولانـا      «: گويد  مؤلف پس از نقل ابياتي از مولوي در مبحث ولايت، مي          

 نور، طي كرده و دو پرده او را باقي بوده           ةر تحت قنديل بوده و ششصد و نود و هشت پرد          د
  ).جا همان(» كه امام و هادي و مهدي شود

محمــدطاهر قمــي بخــشي از ايــن رســاله را بــه اثبــات انحــراف اخلاقــي مــشايخ صــوفيه 
مـرد بـازي   ا«: كنـيم  برخي عناوين مطالب او را در اين بخش، مرور مي       . اختصاص داده است  

 ،)277-276 :همـــان(» الخيـــر شـــاهدبازي ابوســـعيد ابـــي«، )267-266: همـــان(» مولـــوي
 :همـان (» شبـستري و شـاهد بـازي      «،  )282- 278: همـان (» الدين مقتول و جوان امرد     شهاب«

  ).285: همان(» گرايي او بهاءالدين نقشبند و همجنس«، )284-285
 نظري تصوف، بايد آن را ة به تخريب جنب ها نسبت   براي كشف  راز اهتمام مؤلفين رديه      

 دينــي در آن دوره  _ صــفوي و مناســبات مــشروعيت سياســي ةدر مــتن نظــم گفتمــاني دور
تـرين عـاملي اسـت كـه در           نـزاع بـر سـر  مـشروعيت، مهـم           ةبـه بـاور مـا مـسأل       . تحليل كنيم 

ثر بـوده اسـت و ماهيـت    ؤهـاي مـورد بررسـي در بافـت تـاريخي خـود م ـ           گيري رساله  شكل
هاي روحانيت شـيعي بـر تـصوف و صـوفيه را بايـد                متني رديه  اريخي و سرشت بافت درون    ت

 رونـدي  ةاي بـارز و در ادام ـ  صـفويه بـه گونـه   ة در دور. متأثر از ايـن عامـل اساسـي دانـست     
هاي مـشروعيت تـاريخي بـه افـق            تنازع قطب  ةتاريخي و تدريجي، روحانيت شيعه در عرص      
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 مشروعيت خاص مجتهدان در فقه سياسي شيعه، نـزاع          ةمسأليابد و با توجه به        برتر دست مي  
. كنـد   اي پيـدا مـي      هـاي تـازه     حول محور مشروعيت در عـالم اسـلام و ايـران، ابعـاد و نـشانه               

اي ايدئولوژيك اسـت كـه گفتمـان     نويسي با رويكرد جدلي در روزگار صفوي، رسانه  رديه
تيـار داشـته اسـت و رويكـرد         هايي از روحانيت شـيعي در اخ        تصوف ستيز با مركزيت چهره    

 ةاي از مناسبات و تعارضات تاريخي با محوريت مـسأل           ها در هاله    جدلي مؤلفين، دراين رديه   
در حقيقت از بين سه قطـب روحانيـت، تـصوف و     .مشروعيت و مقبوليت شكل گرفته است 

 صفويه شاهد تعامل روز افزون دو قطب روحانيت و سـلطنت و بـه حاشـيه                 ةسلطنت در دور  
 صـفويه، تحـت تـأثير       ةدر اين ميان نهاد سـلطنت نيـز در دور         . ن تدريجي تصوف هستيم   رفت

تـدريج بـه نهـاد       عوامل تاريخي خاص خود، در نوسان بين دو قطب روحانيت و تصوف، به            
هـاي مـشروعيت    كوشـند پايـه   كند و سلاطين صـفوي مـي     تري پيدا مي   تصوف گرايش بيش  

هاي تاريخي خاص در اختيار  هرسان يگاه روحانيت و ديني خود را با استفاده از  جا   _سياسي  
هـاي سياسـي و اجتمـاعي اسـت كـه نهـاد              هاي بـر تـصوف از رسـانه        رديه. ها تأمين كنند   آن

  . روحانيت براي سلب مشروعيت تاربخي تصوف در اختيار داشته است
  نظري تصوف،  ةهاي مورد بررسي ما در مواجهه با جنب        در اين شرايط سيماي كلي رساله     

اي در نوسان است؛ ليكن سـريان منطـق و بيـان              بين دو قطب تحليل انتقادي و تخريب رسانه       
اين وضعيت ناپايدار ريـشه    . ت فروكاسته است  شد  استدلالي و تحليلي آن را به      ةجدلي، صبغ 

هـا بـه اقتـضاي مرجعيـت و جايگـاه تـاريخي               در اين واقعيت دارد كه از سويي مؤلفين رديه        
انـد در جايگـاه و نفـوذ گـسترده و پيچيـده               كوشـيده   حان فرهنگـي مـي    خود، به عنوان مـصل    

هاي فرهنگ اسلامي و ايراني شكاف ايجـاد كننـد و بـه               تصوف در تاروپود و زواياي حوزه     
تـأثير  عـواملي كـه     هاي حول محور تصوف بپردازند و از سوي ديگر تحت    تضعيف گفتمان 

دي و تحليل دقيق بافتاري، فاصله گرفته       مند انتقا   شايان بررسي است، از سازوكارهاي ضابطه     
اي خطـابي     آوردنـد و از ابزارهـاي رسـانه         ها روي مـي     و به تخريب معارف و ترور شخصيت      

تنيـدگي ابزارهـا و      در اين ميان تعدد، تكـرار و درهـم        . برند  براي اقناع مخاطب خود بهره مي     
 بـا منطـق و زبـان    اي است كه فرصـت تفكـر منطقـي را از مخاطـب ناآشـنا            گونه شگردها، به 

رانـدن گفتمـان رقيـب مـؤثر         كند و در تـضعيف مـشروعيت و بـه حاشـيه             ها، سلب مي    رسانه
  . افتد مي
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 ةها كـه بـه انتقـاد و تخريـب حـوز             تعدد و تكرار عبارات و عناصر كلامي در متن رساله         
هـاي معنـاداري پـيش روي مـا           پـردازد، نـشانه      آن مـي   ةپردازان برجـست    عرفان نظري و نظريه   

با توجه به بنيادهاي نظري اين پژوهش، به باور ما حمله بـه حـوزة عرفـان نظـري                   . گذارد  مي
هـاي مركـزي در اقتـدار و تثبيـت            تحت تأثير شناخت فطري مؤلفين از نقش نظريه و گـزاره          

اي از عناصـر در ذات خـود، مركـز            يـك گفتمـان مجموعـه     . گيرد  يك گفتمان صورت مي   
هـاي بنيـادي، بـه وحـدتي بـر سـاخته و        محـور گـزاره   گريز و نسبي تاريخي است كـه حـول     

هـاي بنيـادي،      روشن اسـت كـه در صـورت فـروريختن ايـن گـزاره             . اند  هدفمند دست يافته  
شود و با شـتاب گـرفتن فرآينـد كـاهش مـشروعيت       وار عناصر آن تخريب مي      وحدت اندام 

ري و نظريـه    در اين شرايط طبيعي است كه حمله به عرفان نظ ـ         . شود  تاريخي خود مواجه مي   
هاي ذهن و زبان آنان سازمان يافتـه اسـت،    مركزي وحدت وجود، طي فرآيندي كه در لايه       

  .ها قرار داشته است مورد توجه همه مؤلفين رديه
هـاي فرهنگـي و عقيـدتي در           ديني خود، مركـز ثقـل گفتمـان        -اين نظريه با بعد سياسي    

راني تا امروز از القائات بنيـادي آن متـأثر   بيني انسان اي هايي از تاريخ ايران بوده و جهان      دوره
 وحدت وجـود بـا      ةبه باور ما روابط تاريخي و بيناگفتماني حوزة عرفان نظري و نظري           . است
 ديني فقه سياسي شيعه كه بر محور عامـل مهـدويت و انـسان كامـل، اسـتوار                   - سياسي ةنظري

اي كه بـدون   گونه  است؛ بهاست، برخي فاعلان گفتمان فقه سياسي شيعه را به تكاپو واداشته       
. انـد  احاطه بر روايي تاريخي اين نظريه در پي حذف آن از نظم گفتماني زمان خود برآمـده              

پـردازان    همچنين استفاده مؤلفين از شگرد ترور شخصيت كه گاه با دشنام و توهين به نظريه              
ينامتني حاكم  شود، در شبكه روابط درون متني و ب         عربي و مولوي همراه مي     صوفيه چون ابن  

آن چـه در ايـن ميـان محقـق و مخاطـب تيـزبين را از       .رسد افته به نظر مي ي ها، سازمان   بر رديه 
منـد،   سـازد نبـود نگـاهي روش      ها ملول مي   مطالعه نقد همراه با تخريب عرفان نظري در رديه        

 و  هاي عرفـان نظـري     مند در تحليل ساختاري روابط متني و فرامتني حوزه         ضابطه مند و  نظريه
ها است؛ هـر چنـد كـه در  مـتن بافتـار تـاريخي                 هاي حول محور تشيع در اين رساله       گفتمان

  . رسد هاي بر تصوف در آن دوره، اين انتظاري نابجا به نظر مي نگارش رديه
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  گيري نتيجه. 6
 نظـري   ة صـفويه بـا جنب ـ     ةهـاي بـر تـصوف در دور        تحليل انتقادي نوع مواجهه مؤلفين رديـه      

ع پردازان گفتمان تـشي    برخي نظريه . آورد  خاصي را پيش چشم محقق مي      هاي تصوف، نشانه 
هـاي انديـشگاني منـابع نظـري      پـردازي صـوفيه و جنبـه        صفويه، تـوان نظريـه     ةفقهي، در دور  

               ع دارد، بـه چـالش      تصوف را كه روابط بينامتني و بيناگفتماني شايان تـوجهي بـا حـوزه تـشي
كـردن   صوف در مناسـبات مـشروعيت و خـاموش   رانـدن گفتمـان ت ـ   كشيده و براي به حاشيه 

اين واكنش كـه در     . اند  سياسي صوفيه به تخريب جدلي و خطابي آن  پرداخته          ةصداي نظري 
اي  پذيرد، در هاله   قالب نقد عقيدتي و گاه با عناصري از بيان استدلالي و منطقي صورت مي             

 فـضاي عمـومي منـابع       .خطابي، فـرو رفتـه اسـت       منطق جدلي و   از عناصر و ابزارهاي بيان و     
بخشد كه نقد مؤلفين را وا كنش گفتمان تـشيع فقهـي            مورد بررسي به محقق اين توان را مي       

وار  ت اندام هاي مركزي گفتمان تصوف و  داراي هدف سلب كلي          در برابر  بخشي از  گزاره      
گفتمــان تــصوف بدانــد و آن را داراي هــدف القــاء فاصــله و جــدايي قطعــي مبــاني نظــري  

با توجه به اين واقعيـت و از نظرگـاه          . ع  محسوب كند   محور تصوف و تشي    هاي حول  گفتمان
تـوان، منـابع قابـل اعتمـادي بـراي            صفويه را نمـي    ةهاي بر  تصوف در دور      اين نوشته،  رديه   

بررسي رابطه نهاد روحانيت و  تصوف در سـيماي نظـري آن بـه شـمار آورد و تحليـل ايـن                 
  .  وع نگاه جدلي و خطابي به اين واقعيت  تاريخي و فرهنگي استمسأله، نيارمند فرارفتن از ن
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Abstract 
The "Safavid" period is one of the special times in the history of Islam in 
terms of the conflict between the centers of power over the factor of 
political-religious legitimacy. In this period, we witness the efforts of the 
institutions of the Shiite clergy, the Safavid monarchy, and Sufism to 
establish their legitimacy and marginalize rival currents, with the institution 
of the monarchy now leaning more towards the clergy. The conflict between 
the centers of power during this period, particularly with regard to the 
historical legitimacy of Sufism and the leadership role of the clergy in the 
newly established Shi'i society and system, had specific dimensions and 
aspects, and the writing of texts refuting Sufism by the clergy should be 
examined in light of this historical horizon. The refutations of Sufism have 
fluctuated between the two poles of criticism and destruction; However, the 
general atmosphere of these texts is often influenced by the author's logic 
and polemical expression, and the type of criticism of the theoretical aspects 
of Sufism in these texts is not exempt from these conditions. In this article, 
by applying the method of discourse analysis and using the tools of critical 
stylistics, the relationship between the polemical destruction of theoretical 
mysticism and the  main politico-religious components of the Safavid period 
in the seven refutations of Sufism during  this period has been investigate. 
From the perspective of this article, the refutations destroyed theoretical 
mysticism under the influence of the issue of legitimacy and are not reliable 
sources for analyzing the relationship between theoretical mysticism and 
Shiism 
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يا » وصال احمدي«شناسي رسالة عرفاني  تصحيح و تحقيقِ سبك
  1»اواخر حيات مجدد ألفْ ثاني«

  

  3يوسف كرمي چمه، 2ميثم احمدي
  23/08/1402: تاريخ دريافت

  30/10/1402: يخ پذيرشتار
  چكيده

درحقيقـت تكملـة    » اواخـر حيـات مجـدد ألْـف ثـاني         «يـا   » وصـال احمـدي   «رسالة  
بـابِ   اسـت كـه در    » بركـات احمديـة باقيـه     «يا  » المقامات  زبدة«اي موسوم به        تذكره

، ملقبّ به امام رباني و مجدد احمد سرهنديزندگي، آثار، احوال و ملفوظات شيخ      
نويـسندة ايـن رسـاله      .  اسـت  برخي از خلفا و فرزنـدان او نگاشـته شـده          ألْف ثاني و    

نويس مشهور طريقت نقشبنديه در قـرن يـازدهم          ، صوفي و سيره   بدرالدين سرهندي 
بدرالدين، اين رسالة كوتـاه و مختـصر را در تكميـل و اتمـامِ كتـاب                 . هجري است 

ــشْمياثــر خواجــه » المقامــات زبــدة« دهاشــم كناچــار از   كــه بــه تحريــر كــردمحم
رساندنِ اين كتاب و نَقلِ وقايع و حوادث روزهاي پاياني حيات شيخ احمد،               پايان  به

مايـه از   بديل و گران حاوي اطلاّعاتي موثقّ، بي » وصال احمدي «رسالة  . بازمانده بود 
 نقـل   واسـطه   اول و بـي  آخرين روزهاي حيات شيخ احمد سرهندي است كه دسـت     

ايـن رسـاله   . تـر احـوال و عقايـد او ضـروري اسـت      خت دقيـق  شود و بـراي شـنا       مي
يـاب و مكتـوم و         و اهميـتش در تحقيقـات، كـم        انرغم شـهرتش نـزد مجـددي        علي
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بر تصحيح نسخه و افـزودن         تا علاوه  پژوهش تلاش شده  در اين   . مغفول مانده است  
شناســانه، بــه معرّفــي، تحليــل و تبيــين جايگــاه آن و  تعليقــات و توضــيحات ســبك

توصـيفي  به روش    پژوهش   اين. پرداخته شود ؤلّفش در طريقت نقشبندية مجدديه      م
  . شده استنجاماي ا  منابع كتابخانهو با استفاده از تحليلي -

المقامات، نقشبنديه، شيخ احمد سـرهندي، مجـدد ألْـف            ةزبد :ي كليدي ها  واژه
 .»وصال احمدي«ثاني، 

  
 مقدمه و ضرورت تحقيق .1

حيح و بازيابي آثار كهن ادبي و ميراث فرهنگي و معنويِ گذشتگان، بر             اهميت و ارزشِ تص   
در يافتن و نشر ايـن آثـار فوايـدي فـراوان و       .  پوشيده و مستور نيست    ،محققّان و پژوهندگان  

توان آشـنايي بـا گنجينـة فرهنـگ پيـشينيان و               مي ها خدماتي شايانْ مترتّب است؛ ازجملة آن     
ارهاي زبـاني و دسـتوري، افـزودن بـر غنـاي واژگـاني              آداب و رسوم ايـشان، جـستن سـاخت        

كـارگيري نكـات اخلاقـي و معـارف سـلوكي و اغنـاي حافظـة                  زبانـان، كـشف و بـه        فارسي
وقتي سخن از ايران و زبان فارسي و فرهنگ آن است، منظـور         . فرهنگي ايرانيان، اشاره كرد   

نِ فرهنگي است كه گـسترة   بلكه مراد از آن ايرا   ؛ اين سرزمين نيست   و كنوني  مرزهاي مادي 
در اين مرزبندي و جغرافيـايِ فرهنگـي،        . رود  شناسيم، مي    مي امروزهش فراتر از آنچه     حدود
، از   و روزگار رونـق اكبرشـاهي و جهـانگيري         ريانخصوص در دوران باب     هندوستان، به ديار  
دبيـات  گـسترشي كـه ا     «.آيد  شمار مي    به  اسلامي هاي ادب فارسي و عرفان      ترين پايتخت   مهم

: 1376سـيدجوادي،     حـاج (»اي نظيـر نـدارد      فارسي در عصر اكبرشـاه داشـت، در هـيچ دوره          
 آوردن شـاهد و مثـال         براي بيانِ جايگاه منيع ادب فارسي در آنجـا، نيـازي بـه             ). 23مقدمه،  

اند يا از      كه در آن حوزة سرزميني پرورش يافته       شماري   و عارفان بي    اديبان ، و شاعران  يستن
همـه،   بـااين . اند، گواهي موثّق در ميزان اعتبار اين سـخن اسـت       آنجا مهاجرت كرده   ايران به 

تقليـد آن را تكـرار       يكي از معضلاتي كه گريبانگير برخي از پژوهشگران ماسـت و گـاه بـه              
لحاظ فكري و معنـوي، دسـتاوردي         كنند، اين است كه تصوف در مرزهاي هندوستان به          مي

آور، تكـراري، تـصنعّي و    هاي عرفـاني ايـشان را مـلال      هي آموزه اساس، گا  اين بر. تازه ندارد 
كـه بايـسته      همين عوايق ذهنيِ مقلّدانه موجب شـده چنـان        . نمايند  حقيقت قلمداد مي    از  دور  به
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هـا در     است به رهاوردهايِ معنايي و انديشگاني صوفيان هند پرداخته نشود و اغلب پـژوهش             
ندي متوقفّ بماند؛ ولي حقيقـت آن اسـت كـه            سبك ه  هايي ظاهريِ   سطح زباني و نوآوري   

 هندوستان، چه در سطح زباني و چه در سـطح معنـايي، موجـب    اديبان و عارفان آن روزگارِ    
اين سرزمين، براي چنـدين سـده، همـواره مـأمن و پـذيراي صـوفيان                . اند  تحوليّ عظيم شده  

اغلـب  . كردنـد   مـي گون ترك     سياح و گاه سرگرداني بود كه وطن مألوف را به دلايل گونا           
تـرين ايـن طرايـق، سلـسلة          از مهـم  . سلاسل مهم صـوفيه در آنجـا مريـدان و پيروانـي دارنـد             

 1398الگـار،  (رود    شمار مي   اي كاملاً ايراني به     خواجگان و نقشبندان است كه هرچند سلسله      
ت شخصيترين  برجسته. نمايي دوچندان يافته و باليده است      و  ، در محيط هندوستان نشو    )403:

 و  نقـشبنديان الاقطـاب  ، قطب)ق1034 ـ  971 (احمد سرهندي، شيخ قاره شبهطريقت در اين 
  . مجـدد هـزارة ثـاني اسـت      امام رباني يـا    عارف مشهور قرن دهم و يازدهم هجري، ملقّب به        

 در لاهور و دهلي گسترش يافت، اما يكي         باقي باللهّ طريق خواجه     سلسلة نقشبنديه از  «آنكه    با
يدان باقي باللهّ، يعني شيخ احمد سرهندي معروف به مجدد بود كه جايگـاه رفيعـي بـه                  از مر 

حـسيني،  (»ناميدنـد  طريقت نقشبنديه بخشيد و تمام مريدانش خود را نقـشبندية مجدديـه مـي            
هاي عرفاني در تـاريخ تـصوف اسـلامي اسـت و              او از تأثيرگذارترين شخصيت   ). 30: 1401

هـايي    كتـاب     كـه  انـد   دي درباب احوال و آثار و خلفايش نگاشته       هاي متعد   مقامات و تذكره  
 ،»القيوميـه   ضـة رو«،  »القـدس  حـضرات «،  » الباقيـة  هالمقامات يا بركات الأحمدي     ةزبد«همچون  

  . هاست ازجملة آن، »المعصوم تحفة« و »هدية مجدديه«
ر دربـابِ   اي مختـص    رسـاله » اواخـر حيـات مجـدد ألْـف ثـاني         «يا  » وصال احمدي «رسالة  

. احوال، كرامـات و حـوادث آخـرين روزهـاي حيـات مـادي شـيخ احمـد سـرهندي اسـت           
اثــر خواجــه  »المقامــات زبــدة«كننــدة  دهنــده و تكميــل  ادامــه،الواقــع ايــن رســالة كوتــاه فــي

نگار و از خـواص مريـدان و خلفـاي شـيخ احمـد       ، تذكره)ق ـ ؟ 1000 (محمدهاشم كشْمي
جامع در شرح احـوال و آثـار خواجـه بـاقي باللّـه و شـيخ احمـد             المقامات كتابي     زبدة. است

آيـد و از    فرزندان و خلفايش و برخي ديگر از نقـشبنديان مجـددي بـه شـمار مـي           ،سرهندي
 نويسندة ايـن كتـاب، خواجـه محمدهاشـم كـشمي،          . اهميت و ارزشي خاص برخوردارست    

ناخواسـت     از آنكـه بـه     حدود دو سال در خدمت و صحبت شيخ احمد به سر بـرد؛ امـا پـس                
نويسي و نوشتن احـوال   مسئوليت تذكره) ق ـ ؟ 1002 (بدرالدين سرهنديراهيِ سفري شد، 
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المقامـات و در بيـان ايـن احـوال، ضـمن نقـل        كشمي در زبدة. شيخ احمد را برعهده گرفت    
لاطين ومرج س   اثنا اين بيچاره را به سبب هرج       اين در«كرامتي از شيخ احمد، چنين آورده كه        

ظهور پيوسته بود، خاطر بر آن آمد كه اطفال را گرفته بـه تحـت اقـدام                  كه در صوبة دكن به    
به صد اندوه و حسرت در وقـت رخـصت معـروض            . ناچار رخصت فرمودند  . همايون برسد 

آن حضرت  . پرستان مشرّف گردم    زودي به اين آستان ملجأ حق       داشتم كه دعا فرمايند كه به     
اواخر ماه رجـب    ... جا جمع شويم     دعا كنم كه در آخرت با هم يك        :آهي كشيده، فرمودند  

از آن ايام تـا زمـان انتقـال ايـشان كـه مـدت       . سه بود كه بنده مرخّص گشت    و  سي و سنة هزار 
ماه باشـد، شـيخ بدرالـدين سـرهندي، از مقبـولان حـضرت ايـشان، بـه تأييـد و تقريـر                         هفت

 »م اللّـه، سـوانح ايـن شـهور سـبعه را رقـم نمـوده               شأن، سلّمه   هايِ عالي   زاده  حضرات مخدوم 
  ). 284: 1977كشمي،(

ماه خطير و پراهميـت و حـضور و دوامِ           حاصل اين هفت  » وصال احمدي «رسالة  بنابراين  
 البته شايان ذكر است كه بدرالـدينْ خـود          ،مصاحبت بدرالدين با شيخ احمد سرهندي است      

ــانزده  ــشْمي و از پ ــيش از ك ــالگي در  پ ــي  س ــر م ــه س ــد ب ــيخ احم ــرد خــدمت و ارادت ش . ب
ــرهندي،( ــشمي در      .)1971:386س ــم ك ــياق محمدهاش ــبك و س ــر س ــاله ب ــن رس  او در اي
كند؛ تاآنجاكه كشمي در فصل نهم  رود و شيوة او را در نوشتن دنبال مي     مي» المقامات  زبدة«

، قسمتي معتنابه   »در بيان انتقال حضرت ايشان از اين جهان به فراديس الجنان          «: كتابش، يعني 
 جالـبِ نظـر اينكـه خـود       . دهـد   اختـصاص مـي   » وصـال احمـدي   «هـاي او در       نقلِ گفتـه    را به 

القـدس در بيـان تـصرفّات و كرامـات      كه در فصل نهُـم حـضرات     بدرالدين سرهندي، زماني  
گويـد و آن را در عـداد و            نمـي  اين رسـاله  برد، سخني از      شيخ احمد، از آثار خويش نام مي      

القـدس    حـضرات رسد بدرالدين تا زمان تأليف        نظر مي   به. گنجاند  ليفات خويش نمي  شمار تأ 
را نداشـته و نخـستين      » وصـال احمـدي   «اي مجزاّ و موسوم به        ، قصد نگارش رساله   )ق1043(

ت و اتمـام مـسئوليت      المقامـا   زبـدة نيـت تكميـل       هاي خويش را تنها بـه       ها و مسوده    يادداشت
گويـد،    كـه در مقدمـة رسـاله مـي          آن چنـان    از  ده است، ولـي پـس     كشمي نگاشته و به او سپر     

اين رساله را با نام و شـكل موجـودش، دربـابِ    » اعزةّ اصحاب ايشان«درخواست برخي از      به
  .حالات، خوارق و كرامات مقرون به درگذشت شيخ احمد، تحرير كرده است

تـرين   اسانة يكـي از مهـم   شن  لة پژوهش حاضر، تصحيح، احياء و بازيابي و تحليلِ متن         أمس
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قـاره و معرفّـي، بررسـي و نقـد آن      متون متصوفانة طريقت نقشبندية مجدديـه در حـوزة شـبه          
هاي محققّان مفيد واقع شود و دستماية تحقيق و تدقيق بيشتر دربـاب               است، بلكه در پژوهش   

  .سلسلة خواجگان و نقشبندان شود
  

  پيشينه و روش تحقيق .1-1
» المقامـات   زبـدة «كتـاب   اي از     نـسخه اثناي تحقيق و تتبع دربابِ        ، در هشپژو اين   گارندگانن

گـرفتنِ تـذكرة      اي و اهميـت و ضـرورت آن در سـامان            خواجة كشمي به وجود چنين رساله     
هـايي از رسـالة        بردند و براي يافتن نسخه      يافتنِ سيرة شيخ احمد سرهندي پي       كشمي و انجام  

نـسخ   فهرسـت : دسـترس، ازجملـه     وع نسخ خطيِّ درفهارس گوناگون و متن  » وصال احمدي «
ــي ــه خطّ ــاي كتابخان ــي، ه ــس م ملّ ــك، مجل ــدس،   ،ل ــتان ق ــت  آس ــز فهرس ــشي و ني  مرع
هاي  نسخه  از منزوي و عارف نوشاهي، فهرستگان     پاكستان فارسي خطيّ هاي  نسخه مشترك

ز و ديگــر فهــارس موجــود ا) دنــا(هــاي ايــران  ، فهرســتوارة دستنوشــت)فنخــا(خطــي ايــران 
تنهـا  . جـز انـدك نيافتنـد       وجـو كردنـد، امـا شـوربختانه بـه           هاي هندوستان را جست     كتابخانه
شـمارة    اي خطيّ در دانشگاه عليگره، بـه        دست آمد، نسخه   وجو به   اي كه در اين جست      نسخه

سـنة    هـيچ توضـيح و تعليقـي، بـه          قابل ذكر است كه اين نسخة خطيّ، بـي        .  بود 4371بازيابي  
چــاپ ســنگي رســيده و دكتــر غــلام   ر مطبــع مــصطفايي لاهــور بــه هجــري قمــري د1311

رسـد كـه    نظـر مـي    البته به قمري به اردو ترجمه كرده بود؛1388خان آن را در سال      مصطفي
انـد، زيـرا بـين        بر نسخة دانشگاه عليگره، نسخة ديگـري هـم داشـته            خان علاوه   غلام مصطفي 

دارد، ولـيكن ايـشان دربـاب نـسخة         نسخة او و نسخة عليگره، چندين مورد اختلاف وجـود           
سـي سـال    و آنجاكه بيش از صـد   اما ازدهند؛ شان هيچ توضيحي نمي  اساس تصحيح يا ترجمه   

 تـصحيح،   مغلـوط و نيازمنـد  گذشت و نيز اينكـه همـين نـسخة موجـود         از طبع اين نسخه مي    
ضـمن  شـد؛ در ايـن مقالـه كوشـيديم تـا              سهولت هم دستياب نمي     توضيح و تخريج بود و به     

ــتور    ــاس دس ــسخه براس ــن ن ــي اي ــاماندهي املاي ــي،    س ــان و ادب فارس ــستان زب خــطّ فرهنگ
گذاري و تصحيح قياسي و رفع اغلاط كاتبـان و درج تعليقـات و ترجمـة عبـارات و                     اعراب

هاي تاريخي و ادبي خويش دربارة احوال و آثار صاحب اين رساله نيز               ابيات، به بيان نويافته   
از رهگذر تصحيح و تحقيقِ اين نسخة مكتوم و دشوارياب در شـناخت    بپردازيم، بلكه بتوان    
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روش . بهتر زوايا و خبايايِ احوال شيخ احمـد سـرهندي، مجـدد هـزارة ثـاني، بهـره جـست                   
اي بهـره     پژوهش نويسندگان اين مقاله تحليلي و توصـيفي بـوده و در آن از منـابع كتابخانـه                 

  .اند گرفته
  

  بدرالدين سرهندي: الهزندگي و آثار مؤلفّ رس .2-1
از توابـع ولايـت     (در شهر سرهند  ) م1594/ ق  1002(سال    بدرالدين سرهندي يا سهرندي، به    

ابـراهيم  پـدرش، شـيخ     . اي اهل علم و سلوك به دنيـا آمـد           و در خانواده  ) پنجاب هندوستان 
خـت  ، از صوفيان و عالمان طريقت قادريـه بـود و او علـوم ابتـدايي را نـزد پـدر آمو                     مخزني

وي تعلّق خاطري به طريقت قادريه از پدرش به ارث          ). 274: 1. جمقدمه،   .2004مجددي،  (
 عبـدالقادر گيلانـي  كه در ميانسالي نيز به ترجمة احـوال شـيخ        برد كه همواره با او بود، چنان      

بدرالدين پس از آموزش در مكتـب پـدر، از همـان نوجـواني در محـضر خواجـه             . پرداخت
، به كسب دانش و علومِ شرعيه همـت گماشـت و             سرهندي ند شيخ احمد  ، فرز محمدصادق

شمار مريدانش درآمد و  سالگي به محضر شيخ احمد راه يافت و در    بعد از فوت او، از پانزده     
ساله بود كه به شرف ارادت آن        اين فقير پانزده  «. در مدرسة او مشغول تحصيل و تهذيب شد       

 توجه و اقبـال شـيخ احمـد بـوده و              او مورد  .)386: 1971سرهندي،  (»حضرت استسعاد يافته  
مـدت    بدرالـدين بـه   .  نوشـته اسـت    وينامه از مجموعة مكتوبـاتش را خطـاب بـه             شيخ چهار 

سال مجاور و مصاحب خانقـاه شـيخ احمـد و مـشغولِ سـلوك بـه طريقـت نقـشبنديان                 هفده
رادش، نـزد ديگـر عالمـان و مـشا                او. مجددي بود  يخ آن دوران نظيـر      پـس از درگذشـت مـ

انـدوزي پرداخـت و بـاقي عمـر            بـه دانـش    ،قـديم  يارمحمـد  و   حميد بنگالي ،  نورمحمد پتني 
ترين منبع در ذكر      مهم). 549: 1381 مظهر، وشمس   (خويش را صرف تأليف و ترجمه كرد      

اختـصار   اسـت كـه در آن بـه   » القـدس  حـضرات « ثاني كتـابش   احوال و آثار بدرالدين، جزوِ    
  . گويد هايش سخن مي ي و سلوك و كتابدربارة زندگ

اي بـا     اي دربابِ احوال و مقامات شيخ احمد سرهندي است؛ رسـاله            نخستين اثر او رساله   
هرچند اين حقير قبل از ايـن       «. كه ظاهراً مسودات آن به سرقت رفته است       » سير احمدي «نام  

ي مقامـات ايـشان را      بـار   بركات آن كعبة حاجات، يك       حالِ حيات با   در) حضرات القدس (
...  نـام نهـاده و در نظـر كيميـااثر ايـشان گذارنيـده              سـير احمـدي   مسوده كـرده بـود و آن را         
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سبيلِ طيبت فرمودند كه باري نخستين تصنيف شما در ذكر احوال ما واقـع                حضرت ايشان بر  
   .)158: 1971سرهندي، ( »!شد

خواهش   نام دارد كه بنابه   » لاولياءا  مجمع«هاي مهم و جامعِ بدرالدين        يكي ديگر از كتاب   
ســال   ســرهند بــوده، در) تحـصيلدار (گفتــة او ده ســال كــروري  يكـي از دوســتانش، كــه بـه  

نفر از    پانصد    و  او در اين كتابِ مرجع، شرح حال هزار       ). همان(نگاشته شده است    ) ق.1044(
اطّلاعـات وسـيع   بايد دانست كه اين كتاب از بـاب اشـتمال بـر      «. آورده است  عارفان را گرد  

  ). 1583: 5.  ج.1378صفا، (»دربارة مشايخ بزرگ و پيروان آنها بسيار قابل توجه است
سـرقت   ، ايـن كتـاب را بـه       اكبر اردستاني يـا كـروري       علينام    گفتني است كه شخصي به    

بـه نـام خـود درآورده       » الاولياء  الاصفياء و مجمع    محفل«برده، مطالبي بر آن افزوده و به اسم         
.  احتمالاً اين همان فردي است كه بدرالدين كتابش را به درخواسـت او نوشـته اسـت                 .است

اصلْ   در... الاوليا  مجمع«: گويد   مي الاتقياء  سنواتنام    بدرالدين سرهندي در كتاب ديگرش به     
اتفّـاق   مقابلـة احـساني از مـن گرفـت بـه            تأليف اين فقير بود، علي اكبر كروري سرهندي بـه         

او عامي بـود، خـطّ و سـواد     . نام خود كرد    صحابه به آن الحاق نمود، آن را به       فضلاء، احوال   
هـاي نـسخ      اين كتاب هنوز در برخـي فهرسـت       ). 903: 11. ج. 1370منزوي،  ( »كمتر داشت 

 ديگـر  مراجـع ، و ) ـ ف 5512(شـمارة   جمله فهرست نسخ خطيّ دانشگاه تهـران بـه   خطيّ، از
اكبر اردستاني مشهور گرديده و او با همين يك  به نام علي  اللهّ صفا،    مانند تاريخ ادبيات ذبيح   

بدرالـدين پـس    . نويسان سدة يازدهم ثبت شده است       كتابِ منحول، نامش در جريدة پارسي     
) ق1069 ـ  1024(داراشـكوه  توجه محمد  از درگذشت شيخ احمد سرهندي، منظور و مورد

سـتور او چنـد كتـاب عرفـاني ماننـد           قرار گرفت و به آگره، پايتخت شاهجهان، رفت و به د          
 و و نيـز دو كتـاب ديگـر را در شـرح احـوال و مقامـات شـيخ                     روزبهان بقلي » البيان  عرايس«

از » النواظر في ترجمة الـشيخ عبـدالقادر        روضة«و  » الاسرار  بهجة«هاي    عبدالقادر گيلاني به نام   
الاسـرار   كتـابِ بهجـة   ترجمة فارسـي   .)503 :5. ج. 1420حسني،  ( عربي به فارسي برگرداند   

  . نام دارد» الثقلين مقامات غوث«
» الاوليـا   كرامـات «: انـد از    جا مانده است كه برخي از آنها عبارت         آثار ديگري نيز از او به     

در بيـان اصـطلاحات صـوفيه و مبـاني          » روائـح  «؛در اثبات خوارق اولياي الهي بعد از مـوت        
ــشبنديه  ــه و نقـ ــة ؛طريقـــت قادريـ ــوح« ترجمـ ــيخ »الغيـــب فتـ ــي از شـ ــدالقادر گيلانـ ، عبـ
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  ). همان(» الاتقياء في وفيات المشايخ سنوات «؛»المؤمنين معراج «؛»القدس حضرات«
معـصوم و شـيخ       پس از بدرالدين، فرزندانش در سلك مريدان و هواخواهانِ شيخ محمد          

نـام    هكه يكي از فرزندانش ب      خلفاي شيخ احمد، منتظم ماندند؛ چنان     جانشينان و   سعيد،    محمد
 شـيخ محمدمعـصوم سـرهندي را از عربـي بـه فارسـي               الحـرمين   يواقيـت  ، كتابِ محمدشاكر

درسـتي    تاريخِ درگذشت بدرالدين سرهندي بـه     .  نام نهاد  الحرمين  حسناتبرگرداند و آن را     
  .معلوم نيست

  
  وصال احمديسبك و ساختار رسالة . 3-1

  بررسي موضوع و محتواي اثر. 1-3-1
بيـانِ    در» احمدي وصال«رسالة  :  موضوعي لحاظ  ر مقدمه به آن اشاره شد، به      كه د  گونه  همان

ماه پايانيِ عمـر و وقـايع بعـد از            ، در هفت  احمد سرهندي ملفوظات، حالات و كرامات شيخ      
 همـين رسـالة مختـصر هـم         دانش فقهي و اصولي بدرالدين از مطاويِ      . آن، نوشته شده است   

  از اصطلاحات شرعي و ارجاعات روايي و حديثي است         هويداست؛ زيرا اين رساله مشحون    
 كـه موجـب مـلال و خـستگي     كنـد  را بيان مـي  اين مطالب و موضوعات    اي  گونه  به هرچند ـ

  . شود  نميخواننده
كه رسم طريقت خواجگان و نقشبنديان است و          وي در تبيين مسائل فقهي و ديني، چنان       

. قلِ سند و بيان صحت و اعتبـار آن بيـان نكنـد   ن كوشد تا هيچ مطلبي را بي     روشِ عالمان، مي  
 كه آن هم در متون صوفيه مشهورست، مابقي احاديث منقول در اين          ،جز يكي از احاديث     به

  . موجود بودهاي معتبر حديثي  و در كتاببرخوردار  از اعتبار اسناديرساله، 
هـاي گونـاگوني      ببدرالدين در اين رساله براي مستندسازي سخنان و رواياتش بـه كتـا            

، از زاهـدي  الرمـوز     ، جـامع  الدين شـيرازي    جمال در فقه و سيرة حنفي از      نظير روضةالاحباب 
از سـيوطي ارجـاع     شـرح الـصدور بـشرح حـال المـوتي و القبـور               غزاّلي و الدين    احياء علوم 

  . دهد مي
اهانـه و  هيچ ابـايي، هواخو  ها، بي ها و سيره مانند بسياري از تذكره    به» وصال احمدي «متن  

مريدانه نوشته شده و همواره در ارجاع به آن بايد اين نكته را در نظر داشت و با احتيـاط بـه                      
اي نرسـد،   همه، نويسنده كوشيده تا از منظر وثاقت و اعتبار، بـه آن لطمـه   اين  آن نگريست؛ با  
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خ احمـد   را يا به چشم خود ديده، يا از فرزندان و نزديكان شـي             شده  وقايع بيان كه اغلب     چنان
الدين از طبقة خاصان، محرمان و نزديكان درگاه شيخ احمد بوده  ازآنجاكه بدر. شنيده است

  .يابد اي مي ، مطالب رساله اهميت و سنديت ويژه)217: 1233اللهّ،  فضل(
: بنـدد   لحاظ محتوايي، آنچه از توصيفات بدرالدين در ذهن خوانندة رسـاله نقـش مـي                به

در انقطاع از خلـق و تـرك         بامهابت و متشرّع است كه تا آخرين نفس،          چهرة شيخي نستوه،  
تـصويري كـه بدرالـدين ترسـيم     . نهد مويي از دقايق شريعت فرونمي     كوشد و سر    تعلقّات مي 

ها و تواريخ دربارة او آمده، مطابقت         هاي شيخ احمد و آنچه در ديگر سيره         كند با آموزه    مي
رسد كه بدرالدين بـر حفـظ جانـب           مي نظر هان اوست؛ بنابراين ب   دارد و حتيّ مورد اتفّاق ناقد     

براينهـا، چـون ميـان نوشـتن          عـلاوه . حد وسع خويش كوشيده است     صداقت و امانتداري، به   
وجـود نـدارد؛ احتمـال تغييـر و         فاصـلة چنـداني     رساله و اتفّاقات اواخر حيات شـيخ احمـد،          

شود تر مي  در متن مكتوب كموقايع تحريف. 

 موجب كنُش و درگيريِ ذهنـي يـا حتّـي     ،كي از مطالبي كه پس از خواندن اين رساله         ي
 مِهنگـا    نمـاز و تبـسم بـه       حالـت   بهقبض يدين   (شود، كرامتي شگفت است       انكار خواننده مي  

 نظـرِ   درثبـات ايـن كرامـت       ا. قول نويسنده، خـود شـاهد آن بـوده اسـت           كه بنابر )  ميت غسل
الـدين     بـراي بـدر    آنرسـد نقـلِ       مـي  نظر   به كه  ، چنان نمايد  ن مي آفري  معتقدانْ مشكل و معضل   

هرچنـد خـود او هـيچ    ـ موجب دردسر و گرفتـاري و انكـار برخـي شـنوندگان شـده باشـد        
يافتن از اين حوادث، نخستين تأليفش كتابي با نـام    زيرا او پس از فراغت  ـكند اي نمي اشاره

.  اولياي الهي پس از موت مـادي تحريـر شـده           ست كه در اثبات كرامات     ا »الاولياء  كرامات«
 در اثبـات خـوارق بعـد مـوت تـأليف            الاوليـاء   كرامـات بعد ارتحال آن كعبـة آمـال كتـابِ          «

  ).158: 1971سرهندي، (»نمودم
  

  شناختي اثر هاي زبان برخي از ويژگي. 2-3-1
نكارناپـذير اسـت؛    المقاماتش ا    كشْمي و زبدة   ة بدرالدين از خواج   يِدر اين رساله، تأثيرپذير   

علّت غيبـت ناخواسـتة       حدي هم عامدانه باشد، زيرا به      البته ممكن است اين تقليد و پيروي تا       
بدرالدين در اين كار موفـق اسـت،       . كشمي، بر اين نهاده بودند كه باقيِ كار را به او بسپارند           

راترسـت و در آن     تـر و گي     نظـر ادبـي و بلاغـي جاافتـاده          المقامات از   ولي نثر كشمي در زبدة    
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هاي لفظـي و معنـوي، اسـتفاده     بيشتر از ابيات فارسي و عربي و تشبيهات و استعارات و آرايه 
 .از تعقيـدات لفظـي و معنـوي اسـت          دور  نثرِ رسالة وصال احمدي، ساده، روان و به       . شود  مي

 . پياپي، ايجـاز و اختـصار جمـلات اسـت        اين روشني و سلاست جملات نتيجة آوردن افعالِ       
دور   گـويي، اطنـاب و حـشويات بـه          بندي جملات، متنْ از زياده      لحاظ ساختاري و تركيب     به

  .مانده است
 وصــال احمــديكــارگيري واژگــان و اصــطلاحات عربــي در رســالة  نظــر لغــوي، بــه  از

شان زياد نيست ـ درمقايسه با زبـان   دگاهي برخي از اين لغات ـ هرچند تعدا . چشمگير است
  . مسنمّ، مضطجع، طاري، حويلي، ضغطه، مستلقيشود، مانند   ميامروزي نامأنوس محسوب

 تنهــا از  متولّــد هندوســتان اســت و بــر زبــان مــادري مــسلطّ، نــهة رســالهاينكــه نويــسند بــا
كـاربردترِ فارسـي نظيـر      بلكه از واژگـان كهـن و كـم    كند؛  ابا مي  واژگان هندي    كارگيري  به

آمده كـه آن هـم از زبـان شـيخ احمـد نقـل       فقط يك بيت به هندي . گيرد  ، بهره مي  انگشت
به جايگـاه زبـان فارسـي در هندوسـتانِ آن روزگـار، امـري            توجه   البته اين نكته با    شده است؛ 

دانـيِ نويـسنده تلقّـي     آمـوختگي و زبـان   اي از دانش تواند نشانه بديع و غريب نيست و نيز مي 
   . شود

هـاي زبـاني محفـوظ     رساله از لغـزش  بر زبان فارسي، گاهي اين  رغم تسلطّ نويسنده    علي
جـاي    به» گذاشتند«آوردن فعلِ نادرست     ».گذاشتندنماز تهجد ايستاده    «: مثل  نمانده است، به  

الخطّ كاتبان و شيوة نگارش آنان ناشي         البته احتمال دارد كه اين لغزش از رسم       (؛  »گزاردند«
ند ويژگي سبكي بوده، امـروزه      كه هرچ » كه  چنان«جاي    به» چنانچه«يا استفاده از    ) شده باشد 

  .شود و در فارسيِ بليغ و معيار، نادرست قلمداد مي
هاي لفظي و معنوي، براي چنين        استعمال صنايع آوايي نظير جناس و سجع و ديگر آرايه         

  و عبـارات   نويـسي و كـاربرد الفـاظ        متني متعادل و طبيعي است و مؤلف را به مـرز متكلفّانـه            
آن نويـسنده را در      تـوان بنـابر     اين نكته از دلايلي است كـه مـي        . شاندك  تصنعّي و منشيانه نمي   

  .بيانِ احساسات و عواطفش صادق دانست
هـايي     نمونه القدس  حضراتسروده و در ديگر آثارش مانند          نگارندة رساله، شعر هم مي    

ا در اين وجيزه به سرودن مادتاريخ بسنده كرده است هاز شعرش موجود است، ام.   
  :اند از هاي زباني و بلاغي اين متن عبارت يگر از ويژگيبرخي د
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 و  برخاسـتند  و بعـد از آن       خواب كردنـد  اي    لحظه«: مثل   به ،ـ كوتاهي و اختصار جملات    
  ؛»...برآمد كه از زبان من ساختند مي؛ وضو طلبيدندآب وضو 

 ـ استنَْزِ«؛  »اناّ للهّ و اناّ اليه راجعون      «:ـ كاربرد متعدد آيات و احاديث      وا مل؛ِ فـإنَّ     هـونَ الب
   ؛»حمي يومٍ كفاّرةُ سنةٍ«يا » النَّصيحةُ هي الدين«؛ »عامة عذاب القبر منه

قدسـنا اللّـه سـبحانه بـسرهّ        «،  »قـدس سـرهّ   «: ـ استفادة فراوان از جملات معترضـة دعـايي        
  اينها؛  و جز» شاءاللهّ تعالي إن«، »سلّمهما ربهما«، »الأقدس
  كارگيريِ واو استيناف؛ هـ كثرت ب

عارف رباني  خاطر فاتر،     : ـ كاربرد صنايع آوايي و لفظي ازقبيلِ سجع و جناس، همچون          
 فاصلة قليلـه، سـنّت   قومه و جلسه،راحات و لذاّت،    فقير حقير،    و صاحب اسرار سبحاني،   

  ؛... وسنيه و ملّت رضيه
  آثاري، فرزندي؛  صلاحزادگي، مخدوم: ـ افزودن ياي تفخيم بر اسامي و صفات

  ؛)حوالي (حويلي، )شبانه (شبينهشدة برخي كلمات، مانند  ـ آوردنِ شكل غريب يا اماله
شريعت را به دندان خود خواهيـد    «: جاي فعل امر، همچون     كارگيري افعال مستقبل به     ـ به 

  ؛»جا خواهيد آورد رعايت حدود شرعيه به«يا » گرفت
  ؛ »اند مواظبت بر خلوت بوده«فاعل، مانند جاي اسم  ـ آوردنِ اسم مصدر به

، »تعداد ايام كـردن   «: مثل  تر از افعال مركب و صفات، به        سابقه  هاي كم   ـ استعمال صورت  
  ؛»فراش شدن صاحب«، »از دست گرفتن«، »قلمي كردن«

حـضرت  «: هاي متفاوت، مانند مخاطب به غايـب        گيري از صنعت التفات در صيغه       ـ بهره 
  ؛» نكير و منكر چون گذشت؟از سؤال! سلامت

كـس    كه سلام داديم، ديـديم كـه هـيچ          وقتي«ـ آوردنِ فعل جمع براي فاعل مفرد، مثل         
  ؛»...نيست
  ؛»أصبح يا ليل«يا » أظهرُ من الشَّمس«بردن امثلة سائرة عربي، نظير  كار ـ به

گيـري از صـفات مركـب     سـاختن و بهـره   سازي رايـج در نثـر سـبك هنـدي و              تركيبـ  
  پناه؛ ، عصمتآگاه دستگاه، حقايق آثار، ارشاد پناه، صلاح عرفان: مثل ، بهفارسي

ـ برخي تصرفّات كاتبانه نظير گسستن و پيوستن اجزاي افعال و واژگـان، ماننـد جـداييِ                 
  ؛)ببينيد(» بينيد به«، يا نشانة التزامي همچون )ام نگزارده(» ام گذارده نه«ساز  پيشوند منفي
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يـا  ) گمنام( نام  كمدر واژة   » گ«جاي    به» ك«آوا، همچون     يِ خويش ها  جايي واج   ـ جابه 
  ؛»)چسبند (چسپنددر فعلِ » ب«جاي  به» پ«

، » خواب كردند  ]اي[ لحظه«: ـ نياوردن نشانة نكره بر سر اساميِ مختوم به هايِ غيرملفوظ          
  .»يابم از رياض جنّت مي] اي[روضه« ،»ايد كه براي خلوت راست كرده] اي[خانه«

  
 وصال احمدي متن مصحح رسالة .2

  بسم اللهّ الرحّمن الرحّيم
الحم  عللهّ الّذيَ جلَ الْ دموجِس تلُ الحوصراً ي ألي الحبيـبِ و أظهْـرَ فـي إرتحـالِ     إبيب  وليائـه

      وارقَِ الخوارقِ في سحائبِ      كلُّ امرٍ عجيبٍ و غريبٍ و أبب ـ    ياديِ الأ أرز  موس ولياء و أشْـرقَ شُ
لي منْ أعجزَ الخلايق بـالمعجزات و        ع  و السلام  شارقِ أيديِ الأحباء و الصلوةُ    مات في م  الكرا

             أج هو أتبْاع و اصحابه و علي آله ور الكراماتفي الاولياء بالص ظهَرَ معجزاتهـا بعـد،    . عـينِ مام
الـدين بـن      فقيـر حقيـر بـدر      آستانة اولياء و كهترين نيازمندان ورثة انبياء،          خاكسارانِ كمترينِ

نمايد كه بعضي أعزةّ اصحاب       شيخ ابراهيم النقشبندي الأحمدي مشتهر بالسهرِندي موطناً مي       
اي چنـد در بيـان بعـضي خـوارق و كرامـات               ايشان از اين حقير درخواست كردند كه كلمه       

الأمُة،    محدث الملةّ،  الوقت، مجدد   الزمان و أكمل    الاوتاد، أعلم   الاقطاب و غوث    حضرت قطب 
 ـ ه سـبحانَ  سـنا اللّـه   يخ احمـد الفـاروقي، قد     المـسلمين، الـشَّ     الاسلام و   شيخنا و إمامنا شيخ     سرهّ بِ

 علـم بـه ارتحـال خـود و تعيـين سـال و ايـام            قبيلِ الأقدس، كه قبيل وصال پيش از ارتحال از       
ريـر آرد و كرامـاتي كـه        اند در قيـد تح      ظهور رسيده  يقارنه از آن حضرت به      انتقال خود و ما   

بعد وصال ايشان ظاهر گشته، بنويسد ـ اجابة للمسؤول ـ سعادت خود در ايـن معنـي دانـسته،      
وصـال  «اقدام نمود و هرچه در وقت تحرير به ياد آمد در قيد كتابـت آورد و ايـن رسـاله را              

  . نام نهاد، باللهّ العمصة و التَّوفيق» احمدي
سـوم،   و سـي   هزار و سرهّ الأقدس، در ماه شعبان سنة يك      بدانند كه حضرت ايشان، قدس      

غير از نماز      متعين كردند؛ به   1خلوت گزيدند و انزوا اختيار نمودند و موضعي جدا از حويلي          
كردنـد كـه      آمدنـد و وقـت صـلوة خمـس در خلوتخانـه ادا مـي                جمعه از آنجـا بيـرون نمـي       

سـرعت    نـد و بعـد از اتمـام نمـاز بـه           رفت  جهت جماعت درون مي     كسِ معدود از ياران به     چند
انـد و تـا دم    اللهّ سبحانه، مواظبت بـر خلـوت بـوده     شاء  لي ما إتا نفس آخر،    . كردند  رجوع مي 
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. تمـامي قطـع كـرده       كلّـي بريـده بودنـد و از صـحبت بـه             آخر قوام انزوا داشتند و از خلق بـه        
 ـ            حضرت مخدوم  اني، صاحب اسـرارِ سـبحاني، شـيخ محمرب سـعيد و شـيخ       دزادگي، عارف

فرمايند كه شـب   پناه حضرت والده مي معصوم، سلّمهما ربهما، نقل كردند كه عصمت   محمد
ناگـاه بعـد دو پـاس شـب،         . كردنـد   برات بود و حضرت ايشان در خلوتخانه، احياء ليـل مـي           

خوانـدم و از ايـشان پرسـيدم كـه            اندرون آمدند و من بر سر  مصليّ نشسته بودم و تسبيح مي            
ام، چـون ملالتـي در خـود يـافتم بـه              ايد؟ فرمودند كه هنوز نگـزارده       نماز تهجد گزارده  شما  

 خواب كردند و بعد     ]اي[ لحظه. خاطر رسيد كه يكي دراز بكشم بعد از آن به تهجد برخيزم           
سـاختند كـه از زبـان مـن برآمـد كـه امـشب                وضو مي  .از آن برخاستند و آب وضو طلبيدند      

 ورق هستي محو كرده باشند و نامِ كه را ثابت داشته؟ فرمودند كه تو               خداوند تا نام كه را از     
داند كه نـام او از صـحيفة          بيند و مي    گويي، چه باشد حال كسي كه مي        بر شك و تردد مي     بنا

  . وجود محو كردند و اشارت به خود نمودند
 مـن از حـضرت   پناه نقـل كردنـد كـه        زاده، سلمهما ربهما، از عصمت      دو مخدوم  و نيز هر  

همـه   ايشان، قدس سرهّ الأقدس، پرسيدم كـه شـما ايـن همـه انقطـاع و انـزوا از خلـق و ايـن                       
ايد؟ فرمودند كه حقيقت آن است كه         رغبتي با عيال و اطفال چرا اختيار كرده         تعلقّي و بي    بي

من در اين نزديكي خواهم مرد و ايام وفات من بسيار قريب است و كسي كه چنين احساس                  
زور بـر عبـادت انـدازد و از تـسبيح و اسـتغفار و درود و        بايد كـه خـود را بـه        مايد، او را مي   ن

كليّـه قطـع كنـد نـه آنكـه بـه غفلـت                تلاوت و ذكر يك لحظه غافل نباشد و از غير حـق بـه             
  . شما هم مرا به خدا بگذاريد. بگذراند

 حـضرت ايـشان،     پناه نقـل كردنـد كـه قبـل مـرض از             زاده از عصمت    دو مخدوم  و نيز هر  
قدس سرهّ، پرسيدم كه آثار يأس از حيات و سرانجام ارتحال در شما پديـد اسـت و اشـتياق          

 پس اين همه تصدق و خيرات كه دافع بليات اسـت بـراي چيـست؟ در     ،رفيق أعلي پيداست  
  : جواب اين مصرعة هندي خواندند

  2»وار ںي سب جگ وئيوه سكںآج ملا وا كنت سيو«

كردند و صنوف خيرات ـ سراًّ و   پيش مي از  انفاق بيشن در اين مدتالحق حضرت ايشا
  . آوردند جا مي علانيةً، ليلاً و نهاراً ـ به

ــدوم   ــر دو مخ ــز ه ــصمت و ني ــه      زاده از ع ــواني ك ــه روزي در اي ــد ك ــل كردن ــاه نق پن
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  فرمودند كه در اين سرما، ما در ايـن خانـه خـواب نخـواهيم               ،گذراندند، تكيه زده بودند     مي
ايـد آنجـا خـواب        كه بـراي خلـوت راسـت كـرده        ] اي[عرض كردند كه مگر در خانه     . كرد
گفتند كه پس كجا خواب خواهيد كرد؟ فرمودند كـه از           ! كنيد؟ فرمودند كه آنجا نيز نه       مي

  . اتفّاقاً در درآمد سرما از عالم رفتند. خود چه ظاهر شود به ببينيد تا خود!  جا نه اينجاها هيچ
وچهارم كه عمر ايـشان   هزار و بيست زاده نقل كردند كه در سنة يك و مخدومو نيز هر د   

سـال متجـاوز    وسه سـال بـود، فرمـوده بودنـد كـه عمـر خـود را از شـصت            در آن سنه، پنجاه   
  . درآيد شود و كم از اين عدد، قضا معلّق به نظر مي بينم و آن قضايِ مبرم مشهود مي نمي

عـوض   ها قلمي فرمودنـد كـه در     زاده   به مخدوم  3اجَميراز  ودوم    هزار و سي    و در سنة يك   
يـك    بـه   نامة آخرت دادند و ايام عمر نزديـك اسـت و وصـايا يـك                نامة دنيا، اجازت    اجازت

 اگر ذوق تفصيل اين سخن باشـد، بـه مكتوبـات آن حـضرت، قُـدس سـرّه،         ـقلمي فرمودند
حـضرت، قُـدس سـرّه، بـه اجَميـر      هـا بـه ملازمـت آن     زاده كه مخدوم و وقتيـ رجوع نمايند  

 ،رسيدند، به ايشان خلوت كردند و فرمودند كه مرا با جهان و جهانيان ارتباطي نمانده اسـت                
فرمودند كه اين سنّت اللّـه از قـديم شـده           . ايشان بسيار اضطراب كردند   . بايد گذشت   مرا مي 

  . آمده است، اضطراب نبايد كرد
مـاه، كتـابتي بـه مقـربّ       ارتحال خود بـه شـش     ] زا[وسوم، پيش     هزار و سي    و در سنة يك   

فقيـر  . 4مندي نگارش فرموده بودنـد      تقريبِ سفارش حاجت    ، به خان  صادقالحضرت خاقانيه،     
نوشـتند    راند و ايشان مـي      وقت پيش آن حضرت، قُدس سرهّ، ايستاده بود و مگس مي            در آن 

د كه پادشاه، فقير را رخـصت       نوشته بودند كه معلوم شريف شده باش      . كرد  و فقير مطالعه مي   
 سبحانه، اوقات   ،عنايت اللهّ  از آن وقت خلوت و انزوا اختيار كرده است و به          . مطلق فرمودند 

 شـود كـه در ايـن         افتد، معلـوم نمـي      چون در اين شهر هر سال وبا مي       . گذراند  ت مي به جمعي
  ! اميد كه خوشنود باشند. سال، حيات وفا كند

وبيش كشيد، ايـشان را عارضـة ضـيق نفََـس كـه               ماه كم   تهف چون خلوت ايشان، شش   
و بـه گمـان مـن آن روز، هفـدهم           . سال مرضِ معتاد ايشان بود، پيدا شد و تب هم همـراه            هر
هاي ديگر در كمال غلبه و ازديـاد بـوده و مخلـصان را از                 الحجه بود و آن مرض از سال        ذي

سـعيد، سـلّمه      زادگي شيخ محمـد    روزي به عارف رباني مخدوم    . حصول صحت، يأسي شده   
بـابِ مـن      الثقلين، قدس سرهّ، را در واقعـه ديـدم و در            ربه، فرمودند كه امشب حضرت غوث     
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فرمايند و زبان مبارك خود در دهـان مـن انداختـه، فرمودنـد كـه                  انواع عنايات و اشفاق مي    
  : مردم در معني شعر ما كه

 افََلَـــت شـــموس الاولـــين و شَمـــسنا
  

ــداً    ــربُ  ابـ ــي لا تغَـ ــق العلـ ــي افُـ  5علـ
  

و تـو را از ايـن       .  حـلّ آن بنويـسيد     !انـد   حيران» قدمي هذه علي رقبَة كلّ ولي اللهّ      «و قول   
  .6ضعف صحت است

و در آن ضعف، شوق لقاي حق بر ايشان بسيار غالب آمده بود و از كمـالِ شـوقْ گريـه                     
بودنـد و   اللّـسان مـي     رطْـب  8»يـق الأعلـي   اللهّـم الرفّ  « و هميشه به كلمـة       7بر ايشان متوالي شده   

پذير نيست، صد روپيـه شـكر اللّـه، تعـالي،             فرمودند كه اگر طبيب بگويد مرض تو علاج         مي
  .انفاق كنم

سعيد، سلّمه اللهّ ربه، عرض كردند كه حضرت          زادگي، شيخ محمد    عارف رباني مخدوم  
رمايند؟ فرمودند كه خداي عزّوجلّ از      ف  شفقتي و نامهرباني مي     چرا بر ما اين همه بي     ! سلامت

 حيـات كـرده    زيـاده از حـالِ  ، رحلتشاءاللهّ تعالي، شفقت و اعانت بعد     شما أحب است، إن   
     مـوت،      مانعِخواهد شد كه اينجا علايق بشري در بعضي اوقات ـه اسـت و بعـداعانت و توج 

  . تجردّ و فراغ است
ساخت و چون     قرار مي   آرام و بي    كثر بي پيوست و ا    شدت مي   ها به   و ضعف ايشان به شب    

حـسرت و افـسوس بـر فقـدان شـدائد و محـن              . رفت  شد، تخفيفي در آن ضعف مي       روز مي 
فرمودند كه نسبتي كه در هجوم        كردند و مي    شبينه كه ايشان را عين راحات و لذاّت بود، مي         

بـه آن نـسبت   دهـد، معاملـة عافيـت     آرد و حلاوتي كه در عين مرارت دست مي      آلام رو مي  
الاعظم، قُدس سرّه، فرصـتي       در اين ولا به حكم بشارت غوث      . ندارد كه آن بس عالي است     

آن . و تخفيفي در آن ضعف رفت و اطبّاء و دوستان را به نويد صحت ايشان مسرور ساختند                
 يـأس و نااميـدي و       حينِ آن معاملات كه در   ! سبحان اللهّ : حضرت محزون گشتند و فرمودند    

وقت وجه صحت همه مستور گشت، امـا چـون حـضرت              كردم، درين   ي مشاهده مي  دردمند
هـاي تـازه      ، آناً فاناً، معاملات جدا و نـسبت       9»كلّ يومٍ هو في شأن    «موجب    ايشان را هميشه به   

چيـز در حـقّ ايـشان          فقدان هـيچ   ،شدند  داد و به مقتضاي هر مقام، محكوم حكمي مي          رو مي 
  . ا با خليلْ نار و بستان يكسان استباعث غرامت نبود كه خليل ر
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وچهارم گفته بودنـد كـه مـرا فرمودنـد كـه       سي و هزار تاريخ دوازدهم محرّم سنة يك   و به 
ميان چهل و پنجاه روز مقبرة تو خواهد شـد و مـستمعان را گمـان آن شـده بـود كـه سـبب                         

 بـراي  كـه  حـدي  چون ضعف مذكور رو به صحت آورد، به . وصال ايشان همين ضعف باشد    
نوعي عافيت نصيبشان     آمدند، غالباً يك هفته به مسجد نماز گزارده باشد و به            نماز مسجد مي  

گشت كه مستمعان را از آن واقعه فرموده بودنـد كـه در ميـان چهـل و پنجـاه روز مـرا بايـد                 
گذشت، ذهولي طاري شد و آن مشهود را بـر واقعـه حمـل نمودنـد و تـأويلات و تعبيـرات                      

كردند؛ اما آن حضرت از روز حصول آن خطـاب تعـداد ايـام                خواطر خود مي  كرده، تسليّ   
ودوم صـفر در      شـنبه بيـست     بودنـد، چنانچـه در شـب پـنج          كردند و منتظر نويد وصال مي       مي

محضر اصحاب فرمودند كه امروز از آن معاينـه، چهلـم روز اسـت، تـا در ايـن ده روز چـه                       
  !شود

ه ربـه، نقـل كردنـد كـه در ايـن ايـامِ صـحت                معـصوم، سـلّم     زادگي، شيخ محمد    مخدوم
الحصول، بـه طفُيـل    فرمودند كه هر كمالي كه حصول آن در حقّ بشر متصور است و ممكن    

زادگـي    مخدوم. آن سرور، عليه و علي آله الصلوة و السلام، مرا نصيبي از آن حاصل گشت              
اليْـوم  « سخن، به آية كريمة فرمودند كه از اين سخن، خاطر من بسيار پريشان شد كه اين       مي

مگـر  . مانـد    مـي  10»أَكْملْت لكَمُ دينكَمُ و أَتْممت عليَكمُ نعمتي و رضيت لكَُـم الإِسـلاَم دينـاً              
شـنبه،   در روز پـنج . از اين خطَره، بسيار وحشت و تفرقه كشيدم. ايشان را از عالم خواهد برد  

كردند و در آن وقت، فرجي تنهـا          قباها به صوفيان قسمت مي    وسوم صفر، وقت عصر،       بيست
سـردي دريافـت و تـب       . سـبيل معتـاد نبـود       پوشيده بودند و در ته قباي فرجي، قباي ديگر بر         

معـصوم، سـلّمه      زادگي شيخ محمـد     و عارف رباني مخدوم   . فراش شدند   گرفت و باز صاحب   
برخاستند و وضو سـاختند و نمـاز        ربه، نقل كردند كه آن حضرت در اين شب، وقت تهجد            

  .تهجد ايستاده گذاشتند و فرمودند كه اين آخرين تهجد ماست
رفتن، گويا    شدن و از عالم     آيد كه بعد از بيماري، صحت يافته، باز بيمار          به خاطر فقير مي   

ن شـد،  در اين معني نيز اتبّاع آن سرور كائنات، عليه و علي آله الصلوة و السلام، نصيب ايشا 
فاصلة قليلـه بـاز      زيرا كه آن سرور، عليه الصلوة و السلام، نيز از مرض صحت يافته بودند، به              

  .اند و در آن بيماري از عالم رفته بيمار شده
سـعيد، سـلّمهما ربهمـا،     معصوم و شـيخ محمـد   زادگي شيخ محمد و عارف رباني مخدوم   
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جهـت    فرمودند كه دو روپيه را انگشت بـه دحافظ عبدالرشينقل كردند كه در اين ضعف به       
گويد كه فرصت  بعد از آن فرمودند كه يك روپيه را بيارند كه واعظي در دل مي          . منقل بيار 

 عـرض كـرد كـه حـضرت     حبيـب خـادم  شـيخ   . كجاست كه انگشت و روپيه سـوخته شـود        
ل دارد، وقـت    حبيب طولِ ام ـ    فرمودند كه ملاّ  . چو ايام سرماست به كار خواهد آمد      ! سلامت

چون انگشت آوردند، انگشت يك روپيه براي خود جدا كردنـد           . كجاست؟ اما چنين كنند   
و آن انگـشت،    . باقي بـه انـدرون دادنـد      . و فرمودند كه اين قدر براي ما كفايت خواهد كرد         

  .كه براي خود جدا كرده بودند، در ساعت وصال ايشان به اتمام رسيد و ديگر انگشت نماند
تـر از حـال صـحت بـوده و بـه       و در اين مرض، افاضة علوم و معارف بر آن حـضرت زيـاده            

روزي بيـان معـارف و حقـايق        . آوردنـد   منزلـت در منـصة ظهـور مـي          هايِ عـالي    زاده  مخدوم
تكلّـم نبـود،    11]طاقـت [چون به مقتـضاي ضـعف ايـن هـم           . كردند و بسيار سرگرم بودند      مي

! يد، سلّمه ربه، عـرض كردنـد كـه حـضرت سـلامت            سع  زادگي شيخ محمد    حضرت مخدوم 
فرمودند . كند، معارف را تا وقت صحت موقوف كنيد      ضعف شما تحمل اين همه كلام نمي      

  .كه وقت كجاست و فرصت كرا؟ شايد كه وقت ديگرْ زبان ياري نكند
ي، شاءاللهّ تعـال    جماعت نگزاردند، الاّ ما     و حضرت ايشان در اين ضعف همة نمازها را بي         

خواندند و هـيچ دقيقـه        سبيل معتاد مي   و قومه و جلسة نماز ترك نفرمودند و ادعيه و اوراد بر           
گذاشـت نكردنـد و سـرِ مـو در رعايـت              از دقايق شريعت و هيچ ادبـي از آداب اعمـال فـرو            

شنبه كه روز وصال      جزئيات دقيقة ملّت بيضا از حال صحت تفاوت نبوده و در آخر شب سه             
علا، بـه ايـن عبـارت گفتنـد و        و   اشتياق به وصال حق، جلّ     12»أصبح ليل «مودند  ايشان بود، فر  

كردند، در آن  اشارت به تعيين روز وصال كردند و به خدمة حضور كه بيمارداري ايشان مي
ضـعف  . شب فرمودند كه شما بسيار محنت كشيديد، همين محنـت امـشب اسـت و آخرهـا                

زادگي شيخ  در آن وقت عارف رباني مخدوم. ه بوداستغراق و فرورفتگي بر ايشان غالب شد
اين غيبت شما از اسـتغراق اسـت   ! سعيد، سلّمه ربه، عرض كردند كه حضرت سلامت   محمد

يا از خواب؟ فرمودند كه از استغراق است، بعضي معاملات و حقايق در ميـان اسـت، توجـه        
ت را با ايشان بيان فرمودند و        شود و به اتمام رسد و آن معاملا        13 هو مكشوف   كنم تا كما    مي

فرمودنـد و   آن معارف از غوامض اسرار حقّ بوده و اكثـر اوقـات دريـن مـرض، وصـايا مـي            
فرمودند كه شـريعت را بـه         كردند و مي    تحريض بر متابعت سنّت سنيه و الزام ملّت رضيه مي         
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حب شـريعت هـيچ      صـا  14»النَّصيحةُ هي الدين  «دندان خود خواهيد گرفت و نيز فرمودند كه         
اي را از دقايق نصُح فرونگذاشته و نيز فرمودند كـه تجهيـز و تكفـين و مراعـات اتبّـاع                       دقيقه

جـا خواهيـد آورد و        نبوي، علي مصدرها الصلوة و السلام، و رعايت حدود شرعيه به          ] سنّت[
 تـو  پناه فرموده بودند كه چنـان معلـوم شـده كـه ارتحـال مـن پـيش از        قبل از اين به عصمت    

 و نيز وصيت فرمودند كه قبر مرا در جايي        . بايد كه از مبالغ مهر كفن من بسازي       . خواهد شد 
زادگـي شـيخ محمدسـعيد، سـلّمه ربـه، عرضـه كردنـد كـه                  مخـدوم . نام خواهيد ساخت  گم

 صـادق   محمـد قبل از اين شما فرموده بودند كه قبر من در گنبـد فرزنـدي               ! حضرت سلامت 
را تعيين فرموده بودند، شـرافت و بركـت و نورانيـت آنجـا را بيـان                 خواهد شد و آن موضع      

 اما الحـال شـوق مـن چنـين     ؛گفته بودم! بلي: فرمايند؟ فرمودند  نموده بودند، الحال چنين مي    
است و اگر چنين نكنند، نزديك والد بزرگوار نگه دارند و اگر اين هم نباشد، در بـاغ نگـاه      

زادگـي در ايـن امـور ايـستادگي           چـون مخـدوم   . گـچ نكننـد   دارند و قبر مرا خام گذارند و        
كردند، فرمودند كه شما مختاريد، به صلاح شما گذاشـتم و قبـل وقـت آخـر فرمودنـد كـه                  

، طشت معهود كه ريـگ در       هاشم خادم   محمداتفّاقاً مولانا   . كنم اگر طشت بيارند     استنجا مي 
      د كـه در ايـن ظـرف، قطـرات     فرمودن ـ. ريـگ آورد   بـي وي انداخته بودند، نيـاورد و ظـرف

كـس نبـود، وي       چون قـرب وصـال ايـشان، مخطـور هـيچ          . خواهند جست، همان طشت بيار    
فرمودند كه مرا برداريد كه من بـول        . خواهيم كه قاروره به حكيم بنماييم       عرضه كرد كه مي   

  .برداشتند، بر فراش برنشاندند. كنم نمي
 ايـشان بـا طهـارت نمـاز فجـر بودنـد و       رسد كه چون در اينجا چند چيز به خاطر فاتر مي      

طهـارت، وصـال فرماينـد     تر است نخواستند كه بي    معلوم ايشان بود كه وقت ارتحال نزديك      
آنكـه فرمودنـد كـه قطـرات خواهنـد          . شدن به طهارت بسيار آمده اسـت        كه فضائل مقبوض  

 ـلقَ ا ذابنَ البول؛ِ فإنَّ عامة ع    استنَْزهِوا م «برجست، اشاره به حديث      رِب ـ م   كردنـد و ايمـاء   15»هنْ
ديگر آنكه چون مذكور حكيم ظاهر شد، از آن         .  گشتن خود از آن نمودند      دقيق بر محفوظ  

سـعيد،      حدي كه ترك بول كردند و چـون عـارف ربـاني، شـيخ محمـد                 اعراض فرمودند، به  
ضرت سلّمه ربه، سرعت نفََس در ايشان مطالعه نمودند، به اضـطراب عـرض كردنـد كـه ح ـ                 

حـضرتم كـدام    : ايـشان گفتنـد   . سلامت، طبيعت شما چون اسـت؟ فرمودنـد كـه مـا خـوبيم             
و . بينم؟ فرمودند كه آن دو ركعت نمـاز مـا را كافيـست         خوبيست كه شما را به اين حال مي       
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مولانا محمدهاشم خادم نقل كرده كه فرمودند دو ركعت نماز كه كرديم كافيـست و لفـظ                 
كلمّ حضرت ايشان است و به ثبـوت رسـيده كـه آخـرين تكلّـم                اين آخرين ت  . آن نفرمودند 

بعـد  . ايشان گويا اتبّاع انبيا، عليهم الصلوة و التَّسليمات، نمودند        . جميع انبياء دربارة نماز بوده    
جان گرامـي از جـسد شـريف آن حـضرت مفارقـت نمـود، انّـا للّـه و انّـا اليـه                        ] اي[  از لحظه 
  .16راجعون

يمين خود بودند و كف دست راست در زير رخـسارة راسـت             وقت وصال، مضطجع بر     
شنبه بود، اول     كه سنّت نوم است و آن روز سه       ] ي[طريق نهاده بودند و استقبال قبله داشتند به      

وچهارم، و عمر شريف ايشان موافـق   و سي هزار  ونهم شهر صفر سنة يك وقت ضحي، بيست  
گويا اين دقيقة اتبّاع را نيز فروگذاشت نكردنـد   . سنةّ شريف نبوي بود، عليه الصلوة و السلام       

تر ارتحال فرمودند، چـه بـر         و سه روز از تاريخ وصال آن سرور، عليه الصلوة و السلام، پيش            
انـد و ايـشان       الاول ارتحال فرموده    قول اكثر علما، آن سرور، عليه الصلوة و السلام، دوم ربيع          

الاول نمودار گشت؛ پس به ايـن حـساب، سـه روز              لِ ربيع ونهم هلا   ونهم صفر و بيست     بيست
گويا رعايت ادب كردند نسبت به      . پيش از پيغمبر خود، عليه الصلوة و السلام، از عالم رفتند          

  . آن سرور، عليه الصلوة و السلام، تا در جميع امور برابري لازم نيايد
حكـم    هاي عمر ايشان بـوده بـه         عدد سال  گمان قاصر اين حقير، ايام بيماري ايشان به        و به 
اكنـون  . سـال ايـشان گردانيدنـد       مرض هر روز را كفاّرة هر      17»حمي يومٍ كفاّرةُ سنةٍ   «حديث  

  .كرامات بعد وصال حضرت ايشان نقل كنيم
جهـت غـسل،    وقتـي كـه خواسـتند كـه بـه        . اين حقير در وقت غـسل ايـشان حاضـر بـود           

انـد و ابهـام بـا خنـصر حلقـه داده،              ها بر نـاف بـسته        دست هاي ايشان برآرند، ديديم كه      جامه
زادگـي شـيخ    ايـن بعـد ارتحـال، حـضرت مخـدوم      از كه در نماز مستحب است و پـيش        چنان
كـه متعـارف      هاي ايـشان را دراز كـرده بودنـد، چنـان            ها و پاي    سعيد، سلّمه ربه، دست     محمد
ار را بـسيار تعجـب رو نمـوده و          چون در اين وقت، قبض يدين مشاهده كردند، حـضّ         . است

عجب كرامـات اسـت كـه از حـضرت ايـشان بـه ظهـور        أعظم خوارق و أاين قبض يدين از    
 كردند، در آن حال كـه پـاي         18 آوردند و بر سرير غسل، مستلقي       ها فرود   رسيده و چون جام   

 مبارك ايشان، به جانب مغرب كرده بودند و سر مبارك به جانب مشرق، بر طريـق مـسنون                 
 ديـديم كـه     ـ و غير آن از كتُُب فقه و سير، مبـين اسـت  19كه در روضةالاحباب است ـ چنان 
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آن،  از بعـد . تر شـد    تعجب حاضران زياده  . تا بر سرير غسل بودند تبسم داشتند      . تبسم فرمودند 
هاي مبارك ايشان را بـاز دراز كردنـد و راسـت سـاختند و بـر                   ايشان را وضو دادند و دست     

ضطجع گردانيدنـد و غـسل طَـرف يمـين كردنـد و چـون بـر جانـب يمـين مـضطجع              يسار م 
ساختند، باز دست راست بر دست چپ بستند و چون اضـطجاع جانـب يمـين بـود، بايـستي                    

اختيـار و قـوت، قـبض كـرده           افتاد؛ اما چنـان بـه       ايستاد و مي    دست راست بر دست چپ نمي     
تر بود و چـون بعـد غـسل،        ن، از موم هم نرم    حال آنكه اعضاي شريف ايشا    . افتاد  بودند كه نه  
ديدنـد كـه    هـا دراز كردنـد، حـضاّر مـي        جهت تكفين بر نعـش آوردنـد و دسـت           ايشان را به  

آمدند تا آنكه بر بند دست چـپ، بـه دسـت راسـت، زيـر نـاف                    هاي مبارك با هم مي      دست
غوغا از حـضاّر  . كه در نماز مندوب است      قبض كردند و خنصر را به ابهام حلقه دادند، چنان         

زادگي شيخ محمدسعيد، سلّمه ربه، فرمودند كه چون مرضي  عارف رباني مخدوم. برخاست
كَمـا تَعيـشونَ    «: صـدقَ رسـول اللّـه، صـليّ اللّـه عليـه و سـلمّ              . ايشان در اين اسـت بگذاريـد      

  21.»اللهّ ذوالفضلِ العظيم  من يشاء وذلك فضلُ اللهّ يؤتيه «20»ونوتُمتَ
و چاك قمـيص از دو  . لفافه و قميص و ازار   :  ايشان را به سه جامة سفيد تكفين نمودند        و

به است و ايشان را عمامـه ندادنـد           كه از روي روايت، مفتي      طرف منكبين كرده بودند، چنان    
چه اتفّاق جميع محدثان و فقها بر آن رفته كه آن سرور را، صـليّ اللّـه عليـه و سـلمّ، عمامـه                       

ا ابوبكر صديق را، رضي اللهّ تعالي عنه، چنانچه از صحاح و اصول مستفاد است ندادند و كذ
و .  نقل كرده كه اصح آن است كه عمامه در كفن مكروه است        زاهدياز  الرموز   جامعو در   

و ليس في   «كه گفته      نيز مشعر بر اين معني است آنچنان       هدايه در شرح    ابن همام عبارت امام   
 نيـز   سـراجي  و غيـره از شُـراّح        شريف جرجاني   سيدو  » استحسنَ البعض   الكفن عمامه عندنا و   

مقوي آن است و 22»انّ اللهّ تعالي وترٌ يحب الوتر«اند و نيز حديث  تأكيد در منع عمامه نموده  
تقيد آن به     اند بر طريق صحت اطلاق آن و بي         آنچه بعضي از متأخّران استحسان عمامه كرده      

مؤيـد  » و استحـسنَ الاستـضاع    «كه قول ايشان     ه بدعت حسنه است، چنان    ورثة كبار آل، آن ب    
  .كس مستحب نيست، فكذا هذا قول هيچ اين معني است چه استضاع به

و امـام   » فيحمـل عليـه تطبيقـاً     «ايـضاً   » لانّ الحسن مـا يقابـل القُـبح و هـو يكمـل المبـاح              «
ه از مبتدعات امور آن است كـه عمـل           فرموده ك  احياءالعلوم در   ابوحامد غزاّلي الاسلام    حجة

سازند و آن قبـيح اسـت، چـه ممكـن نيـست فـضل                  اهلِ عصرْ متروكه مي    23سنّت را به تقابل   
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القـرون    عمل اهل اين عصر بر عمل آن سرور و اهل عـصر آن سـرور، صـلعم، كـه آن خيـر                     
 مانـده   و بسط اين سخن به اين رساله گنجايش نـدارد و اگـر خفـايي              . القرون  است و اين شرّ   

  . رجوع نماينداحياءباشد به 
حال حيات هم، عمل آن حضرت، قُدس سـرهّ، نيـز چنـين بـود كـه امـوات را عمامـه                       در
غايـت راغـب و مراقـب         دانستند و عمل سنّت سنيه را بـه         دادند و اين را خلاف سنّت مي        نمي

 سلّمه ربه،   سعيد،  زادگي شيخ محمد    بودند چنانچه أظهرُ من الشَّمس است و حضرت مخدوم        
امامت نماز جنازه كردند و بعد از نماز جنازه براي دعا توقفّ ننمودنـد كـه مقتـضاي سـنّت                    

 و غيره از كتب معتبره آورده كـه بعـد از نمـاز جنـازه،                سراجيسنيه چنين است و در فتاوي       
 مكروه است، هرچند عمل بعضي انام در اين ايام بـر خوانـدن دعـاي                ايستادن و دعا خواندنْ   

بعد از نماز جنازه واقع شده، اما چون مخالف سنّت سنيه و روايت است؛ بنـابراين تـرك آن              
ها در صـدر      آن ايشان را در همان قبُة منوره نگاه داشتند كه قبل از اين به سال               از كردند و بعد  

زادة كلان، نوري ساطع در آنجا مشاهده كرده بودند و معلوم ساخته كه مرقد                حيات مخدوم 
اتفّاقـاً صـاحب سـرّ،      . طهّر ايشان آن موضع باشد و اين سرّ را به صاحب سرّ فرمـوده بودنـد               م

ها در آنجـا نگـاه داشـتند و فرمـوده             زادة اعظم سبقت كردند و ايشان را بعد استخاره          مخدوم
از ريـاض جنّـت     ] اي[بودند كه محاذي قبر فرزندي مرا نگاه خواهيد داشت كه آنجا روضـه            

تفـصيل    نجا، قبُه بنا كردند چنانچه تفصيل اين معني در مكتوبي از مكاتيب به             و در آ   .يابم  مي
و قبـر  . طبق آن از خوارق آن حضرت اسـت، قُـدس سـرهّ     و اين اخبار و وقوع، بر    24اند  نوشته

غايـت     كردند و روز وصالِ ايـشانْ اطـراف آسـمان بـه            25ايشان را قدر شبر بلند ساخته، مسنمّ      
عـلا، كمـا فـي     و اند كه سرخي آسمانْ گرية اوست بر دوستان حقّ، جلّ     هگفت. سرخ شده بود  

 و فيه ايضاً و بكاء السماء 26»و بلّغ انّ السموات و الارض يبكيانِ علي المؤمن   «الشّرح الصدور 
كـان يقـال هـذه الحمـرة التّـي تكـون فـي              «: حمرة اطرافها و فيه ايضاً عن سفيان الثوري قـال         

كاء السماء ب27ماء علي المؤمنالس.«  
، كـه  پـوري  پيرمحمد سـلطان آثاري شيخ  ر چهار روز، صلاحس و بعد از ارتحال ايشان، به  

از مريدان ايشان است، نقل كرده كه شب متوجه بودم كه حضرت ايشان را در واقعه ببيـنم،                  
امـت  مـؤذّن اق  . روز ديگر وقت پيشين در مسجد ايشان بـه نمـاز آمـدم            . فاقاً شب به سر شد    اتّ

معـصوم،    زادگي شيخ محمد    جهت نماز ايستاده شدند و عارف رباني مخدوم         گفت و مردم به   
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به چشم سر ديدم كه حضرت ايشان برابـر         . سلّمه ربه، امام بودند و من در پسِ ايشان ايستادم         
من ايستاده، از دست مرا گرفتند و به خود متصّل ساختند تا فاصله در ميان نمانـد و تـا آخـر                      

ديدم؛ فرجي شال زرد پوشيده بودند و مسحي در پا داشتند و من تعمـق در                  ز ايشان را مي   نما
وقتي كه سلام   . اند  ريب و شك ايشان     ديدم كه مشخص بي   . نظر كردم كه مبادا از وهم باشد      

چون شيخ پيرمحمد اين سخن تمام كـرد، عـارف ربـاني            . كس نيست   داديم، ديديم كه هيچ   
. ام سعيد، سلّمه ربه، فرمودند كه من هم از اين قبيـل چيـزي ديـده            مدزادگي شيخ مح    مخدوم

خانه بـودم، ناگـاه سـحرگاه ديـدم كـه حـضرت ايـشان از راه دور                  امشب در حجرة جماعت   
الحال از     في ،هيبتي بر من مستولي شد    . گرفتند  بر  درآمدند و بر سر عرش من نشستند و مرا در         

  . نظر من غائب شدند
 خـان   فيـروز  نقـل كـرده كـه        احمد بركي آگاه مرحومي شيخ       بن حقايق  معبدالعليو شيخ   

ها آمـده، نقـل كـرد كـه پـسر مـن بيمـار بـود، در آن                     زاده   در حضور حضرت مخدوم    بركي
گفـتم كـه تـو حـضرت ايـشان را ديـده بـودي،               . 28ترسـيد   شد و او مـي      بيماري نمودار او مي   

لية مبارك و ريش شريف ايـشان       ح: صورت مبارك ايشان هيچ به ياد تو مانده است؟ گفت         
 پس همين را در نظر دار تا وساوس برطرف شود و به طفُيـل حفـظ                 :گفتم. در نظر من است   

بينـيم كـه     مـي :گفـت . ناگاه غيبتش درربود .  أسماؤه، صحت بخشيد       صورت ايشان، حق، عزّ   
اول . ديمما به خدا رسيديم و در بهـشت درآم ـ        ! فرمايند كه بابا    حضرت ايشان حاضرند و مي    

حاصل كه در   .  چپ درآورديم  آن پايِ  از  بعد ،ر س آنْ از  راست در بهشت درآورديم، بعد     پايِ
مرا نيز به خدا برسان تا قـدم  ! گفتم كه حضرت سلامت. بهشت درآمديم و قدم خدا گرفتيم     

چـون از خـواب   . فرمودند كه هنوز وقت تـو و وقـت فرزنـدان مـن نرسـيده اسـت        . او بگيرم 
 ت يافته بود و هيچ اثـري از ضـعف و وسـواس نمانـده و بعـد از ده روز از ايـن           درآمد، صح

  . واقعه، در ديار خبر رسيد كه حضرت ايشان از عالم رفتند
معصوم، سلّمه ربه، فرمودنـد كـه مـن           زادگي شيخ محمد    و عارف رباني حضرت مخدوم    

نكر و نكيـر چـون      از سؤال م  ! حضرت ايشان را در واقعه ديدم، پرسيدم كه حضرت سلامت         
گذشت؟ فرمودند كه حق، سبحانه تعالي، به كمال رحمت به من فرمودند كه اگر تـو إذنـي                  

! عرض كردم كـه الهـي  . اي چسپند كني اين دو فرشته در قبر تو بيايند و به رفع پاي تو لحظه      
ايزد متعال نهايت رأفـت خـود را شـامل          . 29اين دو فرشته در حضرت تو نباشند، اولش نيايند        
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از ضـغطة قبـر چـه       ! پرسيدم كه حضرت سـلامت    . حال من كرد و ايشان را پيش من نفرستاد        
گويـد كـه    هاشم خادم ايـستاده اسـت مـي     و با محمد  . قلّ قليل أ اما   ؛فرمودند كه شد  . گذشت

  . الاّ ضغطه نشده است،فرمايند سبيل تواضع مي ايشان را بر
حال ايشان، پنج شش روز واقعـه ديـده كـه           و فقير حقير، بدرالدين ، عفي عنه، بعد از ارت         

گفت كـه   . از حضرت ايشان پرسيدم   .  درخورد فريد فاروقي گذرم و شيخ      گويا در راهي مي   
، كتابـت   الـدين احمـد     حـسام پنـاه ارشاددسـتگاه ميـرزا         اند و بـه عرفـان       خانه نشسته   در خلوت 

 عنـوان مكتـوب ايـن       كردم] ه[نويسند كتابت را مطالع     ديدم كه مي  . فقير دررسيد . نويسند  مي
اناّ للهّ و   «ما از جهان گذشتيم و در آن جهان نشستيم،          .  نگاهباني اين جهانيم   30بود كه ما خود   
بعد از آنكه كتابت را پيچيدند، بـر بـالايي نوشـتند            .  به ياد نمانده   31تر  پيشـ  » اناّ إليه راجعون  

  .اين كتابت ميرزا به مهر خاص
سـعيد، سـلّمه ربـه، نقـل كردنـد كـه حـضرت                محمدزادگي شيخ     و عارف رباني مخدوم   

بعـد از ارتحـالْ دربـاب       ] را كـه  [ايشان را در واقعه ديدم كه انعامات خداوندي، جـلّ شـأنه،             
عـرض كـردم كـه      . كننـد   فرمايند و به فضل ايـزدي شـكر مـي           ايشان به ظهور آمده، بيان مي     

بلي، مرا از جماعـت     : دند فرمو ؟اند  شما را از نعماي خود نصيبي عطا كرده       ! حضرت سلامت 
و قليـلٌ مـن عبـادي    « شده اسـت  32عرض كردم كه در قرآن مجيد واقعه   . شاكران گردانيدند 

شود كه آن جماعت يا پيغمبرند يا مثـل ابـوبكر صـديق،             از اين كريمه مستفاد مي     33»الشَّكور
  . اعت كردندآري، اما مرا به فضل و كرم خود داخل آن جم: فرمودند. رضي اللهّ تعالي عنه

» جـاه تربـت پـاك     «و تاريخ وصال ايشان، آنچه بنده يافته بـود، ايـن اسـت كـه از لفـظ                   
  :هويداست؛ اين است بيت

ــرد   ــفر ك ــل س ــد مرس ــسمي احم  م
  

 ز هجــر او فلــك را ســينه شــد چــاك    
  

 ميبه خاك تربتش چـون درگذشـت      
  

ــاك     ــت پـ ــاه تربـ ــرديم جـ ــه كـ  34نگـ
  

ملاّ بدرالدين سهرندي، خليفـة حـضرت امـام          منْ تصنيف    وصال احمدي تمام شد رسالة    
  .رباني، مجدد ألفْ ثاني، رحمة اللهّ عليه، تمت
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  گيري نتيجه. 3
تصحيح، معرفيّ و نشر متون ادبـي و حكمـي گذشـتگان، موجـب اغنـاي حافظـة فرهنگـي،                    

وصـال  «رسـالة   . بخشي و حفظ و پايداريِ ميراث معنوي مردمان يك سـرزمين اسـت              هويت
تـرين متـون طريقـت نقـشبندية مجدديـه در شـناخت                يكي از ارزشمندترين و مهم     »احمدي

احوال و سكنات شيخ احمـد سـرهندي، صـوفي سـترگ و احيـاگر هـزارة ثـاني، در اواخـر                  
رغـم كوتـاهي و ايجـاز، مـشتمل بـر فوايـد و نكـاتي                  ايـن مـتنِ مختـصر علـي       . حيات اوست 

. قـاره از آن مـستغني نيـستند          شـبه  گرانسنگ است كه پژوهشگران تاريخ تـصوف در حـوزة         
خواجه محمدهاشم كـشمي نوشـته      » المقامات  ةزبد«تكميل  جهت    به آغازاين رساله در  ظاهراً  
  نويـسنده كوشـيده تـا بـر سـبك و سـياق             .اي مستقل يافته اسـت      اما بعدها شكل رساله    ؛شده

 از عهدة نگارش آن خوبي  مؤلفّ فارسي نبوده، به مادريِ با آنكه زبان. خواجة كشمي بنگارد  
، هرچند از سـهو و خطـا مـصون         برآمده است و رعايت اصول بلاغي و ادبي را مدنظر داشته          

هـاي زبـاني و معنـايي     متن رساله شيوا و سـاده اسـت و از اغلاقـات و دشـواري     . نمانده است 
، هاي متكلفّانه نشده پردازي كلام مؤلفّ صريح و صادقانه است و گرفتار آرايه. خبري نيست

خصوص از صنايع آوايـي ماننـد سـجع و جنـاس،           بهره هم نمانده، به     ولي از صنايع بديعي بي    
اول از    اين متن نكاتي ارزنده، موثّق و دست      : ازلحاظ محتوايي . درستي استفاده كرده است     به

اغلب كراماتي كه . دهد  زندگي و احوال شيخ احمد سرهندي در اواخر حياتش به دست مي           
رسـد اثبـات عقلانـي و         نمايـد، امـا بـه نظـر مـي            معقول است و خردستيز نمي     از او نقل شده،   

آنجاكـه بدرالـدين     كردنِ معدودي از آنها براي معتقدان و مريدان دشوار بـوده، تـا              خردپذير
هـا مكتـوم و    ازآنجاكه اين اثـر سـال  . مجبور به تأليف كتابي جداگانه در اين باب شده است  

اي مصحح همراه با تعليق و تخريج از آن در دسـترس نبـود،                نسخهديرياب باقي مانده بود و      
جهت بسط و گسترش زمينة تحقيقـات، چنـين امكـاني را              نويسندگان مقاله بر آن شدند تا به      

فـرد دانـشگاه      اسـاس نـسخة خطّـي منحـصربه        روش قياسي و بـر      اين تصحيح به  . فراهم آورند 
در اين  . خان انجام گرفته است     غلام مصطفي ترجمة اردوي   نسخه و   عليگره و مطابقت آن با      

. پژوهش پس از تتبع و يافتن نسخه، متن طبق دستورخطّ فرهنگستان ساماندهي املايـي شـد               
همة . گذاري گرديد   اغلاط و خطاهاي كاتبانْ رفع و جملات و ابيات عربي ترجمه و اعراب            

. انجام شد اول  منابع دستهدهي به آيات و احاديث و ابيات موجود در متن، استخراج و ارجاع
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شناسانه براي شناخت و استفادة بهتـر از مـتن ارائـه              براينها توضيحات و نقدهايي سبك      علاوه
  .گرديد

  

 ها نوشت پي
 حـوالي   گرنهوشده است    به كسر لام و ياي معروف        انانزب  تصرّف فارسي  امالة حوالي است كه به    . 1

 .استصحيح به فتح لام 

تصحيح و ترجمة اين مصرع     . (چيز را فدايش خواهم كرد      مش جان برسد، همه   اگر امروز آن آرا   . 2
  .)خجسته است مرهون سركار خانم دكتر ليلا عبدي

  . هندوستان استراج پوتنةاَجمير يا آجمير ايالتي در . 3
  !نيامده است» مكتوبات رباني«اين نامه در كتاب . 4
يوان او با اندكي تفـاوت در مـصرع دوم، بـه ايـن              اين شعر از شيخ عبدالقادر گيلاني است و در د         . 5

  :صورت آمده
لَى لاَ تَغْرُبالْع لَى فَلَكداً عَناَ     أبسشَم ينَ ولَالأو وسشُم أَفلَت  

درخـشد و غـروب       خورشيد پيشينيان غروب كرد و خورشيد مـا تـا ابـد بـر آسـمان مـي                 : معناي بيت 
  .كند نمي

، الـدين احمـد    حـسام است و خطاب بـه ميـرزا  » مكتوبات رباني«د سوم    از جل  121مكتوب شمارة   . 6
  .خليفة شيخ احمد سرهندي

و از كمال شـوق گريـه بـر ايـشان بـسيار      «: اشتباه دچار تكرار شده  در نسخة اساس ظاهراً كاتب به     . 7
  ».غالب آمده بود و از كمال شوق، گريه بر ايشان متوالي شده

ت رسولَ اللّـه،    معس«كه از همسر ايشان نقل شده كه           است، چنان  )ص(ر برگرفته شده از دعاي پيامب     .8
 ».رحمنـي و ألحقنـي بـالرَّفيقِ الأعلَـى        ألـي و     غفـر إاللهّـم   : صلَّى اللّه علَيه و سلَّم، يقولُ عند وفاته       

 ).5674(بخاري و نيز  ) 3496(ترمذي 

  ).29 :رحمنقرآن، (. 9
  ).3 :مائدهقرآن، (. 10
  .خان آمده است در نسخة اساس وجود ندارد و در نسخة ترجمة غلام مصطفي» طاقت«كلمة . 11
 مجمـع   ،ابوالفضل احمد بـن محمـد ميـداني نيـشابوري         : ك.ر. مثلي مشهور در زبان عربي است     . 12

  . 392، ص 2132، مثلَ شمارة 1، ج)ق.هـ1393، مطبعة السنّة المحمديه: جا بي(الامثال،  
  .نوشته شده است» مشكوف«اشتباه  در نسخة اصلي به. 13
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. الدينُ النَّصيحةُ « :أنَّ النَّبي قال   چنين آمده كه  تميم الداري    در صحيح مسلم نيشابوري به روايت        .14
 )4196(و نـسائي   )55(مـسلم  . »للَّه و لكتابِه و لرَسوله و لأَئمةِ المسلمينَ و عامتهِم: لمنْ؟ قالَ: قُلْنا

، جـامع العلـوم و الحكـم فـي شـرح             رجب  ابنكتاب  : ك.براي توضيحات و تخريجات بيشتر ر     
، شـرح حـديث هفـتم، ص        )ق.هـ ـ1429دار ابن كثيـر،     : دمشق(خمسين حديثاً من جوامع الكلم      

193.  
و لرسـوله و لأئمـةِ   للّه و لكتابِـه  : لمن يا رسولَ اللهّ؟ قال   : قالوا. إنّ الدينَ النصيحةُ؛ إنّ الدينَ النصيحةُ     «

مكتبـة  : صـنعاء (عبداللّه المقبلي، الأبحاث المسددة في فنون متعددة        : ك. ر .»المسلمين و عامتهم  
 .591، ص )ق.هـ1428الجيل الجديد، 

  .109، ص )ق.هـ1432دار ابن حزم، : بيروت(علي بن عمر دارقطني، سنن الدارقطُني . 15
  .)156 :بقرهقرآن، (. 16
الـدين   امـام محمـد غزاّلـي، احيـاء علـوم         : ك.بـراي توضـيحات بيـشتر ر      » ومٍ كفاّرةُ سنةٍ  حمي ي «. 17

 قـضاعي اين حديث در كتاب مسند الـشهاب از        . 560، ص   5ج  ) ق.هـ1431دارالمنهل،  : دمشق(
 .» سـنةٍ مجرَّمـةً  خطايـا  يكفّـرُ  ليلـةٍ   حمـي  و الناّر من ؤمنالحمي حظُّ كلِّ م   «: به اين صورت آمده   

ــه : ك.بــراي توضــيحات بيــشتر دربــابِ سلــسلة روات و درجــة صــحت حــديث، ر  أبــي عبداللّ
ابـن  ؛ و نيـز  71، ص 62، شـمارة 1، ج)ق. هـ1405دارالرسالة، : بيروت(القضاعي، مسند الشهاب،   

  .130، ص 157، شمارة )ق. هـ1411: دارالسلفيه: هند(، المرض و الكفّارات أبي الدنياء
  . پشتستان و خفته بر . 18
الدين بن عطـاء اللّـه    ل نوشتة جما» الأصحاب  الآل و          روضة الأحباب في سير النَّبي و     «منظور كتاب   . 19

  .بن فضل اللّه الشيرازي النيشابوري كه در باب فقه حنفي و حديث نگاشته شده است
ر معـارف و    اين حديث بيش از آنكه در كتب معتبر روايي و حديثي اهل سـنتّ آمـده باشـد، د                  . 20

الـدين بلخـي،      التحقيق سنايي، آثار و مكتوبات مولانـا جـلال          ف نظير طريق  هاي اهل تصو    كتاب
علاّمـة  . البيانِ اسماعيل حقّى بروسوى ذكر شده اسـت  ولد و تفسير روح معارف بهاءولد و سلطان  

چنـين بيـان    » ضشـم العـوارِضِ فـي ذم الـرَّواف        «طباطبايي در تفسير الميـزان و ملّـاعلي قـاري در            
در ميـان منـابع حـديثي معتبـر شـيعيان، تنهـا        . اند  كنند كه براي آن در متونِ معتبر اصلي نيافته          مي

برخي منابع، اين   . اين حديث را آورده است     كتاب عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية،      
انـد،    اوي ارجـاع داده   حديث را به مسند احمد، يا جامع الصغير سيوطي و فيض القدير علاّمـه من ـ              

  . ولي نويسندگان مقاله براي اين ارجاعات اصلي نيافتند
كوشـش محمـدامين ريـاحي        العبـاد، بـه     الـدين رازي، مرصـاد      نجـم : ك.هاي بيشتر، ر    براي نمونه 
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الزمـان فروزانفـر    اهتمـام بـديع     ؛  بهاءولـد، معـارف، بـه       343، ص   )1366علمي فرهنگي،   : تهران(
اسماعيل حقّي البروسـوي، تفـسير       ؛  400 و   105، صص   1، ج )1382ي،  انتشارات طهور : تهران(

ولــد، معــارف،  ؛ ســلطان125، ص 2، ج)تــا داراحيــاء التــراث العربــي، بــي: بيــروت(روح البيــان 
؛ ابـن أبـي جمهـور       217، ص )1377انتـشارات مـولي،     : تهـران (كوشـش نجيـب مايـل هـروي           به

، 4، ج)ق.هـ ـ1405الـشهدا،   مطبعة سيد: قم(دينية  احسائي، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث ال      
 .72ص

 ).4 :جمعهقرآن، (. 21

اين حديث در نظر اهل سنتّ، متفقٌ عليه است؛ يعني در صحيحين بخاري و مسلم آمـده اسـت،    . 22
آيد، بلكه قسمتي از حديثي مستقل و منقول از           ها حديثي مستقل به شمار نمي       ولي در اين كتاب   

لَّه تسعةٌ و تسعونَ اسما، مائَةٌ إلِاَّ واحدا، لاَ يحفظَُها أَحد إلِاَّ دخلََ الجنَّةَ، وهو وتْرٌ                ل«: ابوهريره است 
ماجـه   ابـن  ،)456(، ترمـذي    )1416(داود     أبـو  اما در ؛  )2677(مسلم   )6410(بخاري  » يحبّ الوتْرَ 

همـين   تقريبـاً بـه     ،)ع(يوايـت از اميرالمـؤمنين عل ـ     ر بـه ) 162(و نيز الترغيـب و الترهيـب        ) 1169(
 .»انّ اللّه وترٌ يحب الوتْر، فأتروا يا اهل القرآن«صورت مذكور  آمده كه 

  به تعامل: نسخه. 23
بلدة سرهند، گويا زمين احيـاي مـن اسـت،          «: ودوم مكتوبات رباني    اشاره است به مكتوب بيست    . 24

انـد و بـر اكثـر بـلاد و بقـاع، آن را        كرده، صفّه بلند سـاخته كه براي من چاه عميق تاريك را پر       
كيفـي   صـفتي و بـي   ارتفاع داده و نوري در آن زمين وديعت گشته است كه مقتـبس از نـور بـي                 

پيش از ارتحال فرزندي اعظمي مرحومي به چند ماه اين نور را بـر ايـن درويـش ظـاهر                     ... است
آن را نشان داده، نوري نمودند ساطع كـه گـردي از             بودند و در زاوية زمين سكني فقير،          ساخته

آرزوي آن شد كه آن زمـين مـدفن         . صفت و شأن به وي راه نيافته بود و از كيفيات منزّه و مبراّ             
اين معني را به فرزندي أعظمي، كه صاحب سرّ بوده،          . من شود و آن نور بر سر قبر من لامع بود          

اتفاقاً فرزندي مرحومي به اين دولـت    . مطّلع گردانيدم ظاهر ساختم و از آن نور و از آن آرزوي           
  »...سبقت كرد و در پردة خاك در درياي آن نور مستغرق گشت

 .كه خرپشته كرده يا بلند ساخته شده است هرچيز) الرائد(گور يا آنچه آن را برافراشته باشند . 25

دارالكتـب العلميـه،    : روتبي ـ(الدين سيوطي، شرح الصدور بشرح حـال المـوتي و القبـور               جلال. 26
  .99، ص)ق.هـ1425

  .همان. 27
نقل كرد كه پسرش بيمار بـود، در آن         «: تر است   خان به صحت نزديك     متن نسخة غلام مصطفي   . 28
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  .»نگاهباني اين جهانيم
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تـأليف ميـرزا    . ثمرات القدُس من شجرات الانُـس     ). 1376). (صححم(سيدجوادي، كمال     حاج .12
 .پژوهشگاه علوم انساني: تهران. بيگ لعل بدخشي لعل

الإعلام  ( المسامع و النواظر   بهجةالخواطر و      هةزنُ). ق.هـ1420 (.حسني، عبدالحي بن فخرالدين    .13
 . حزم  ابندار: بيروت .الطبعة الاولي). بمنْ في التاريخ الهند من الأعلام

 .التراث العربي احياء  دار: بيروت. تفسير روح البيان). تا بي (.حقّي البروسوي، اسماعيل .14

. با همكـاري محمـود عليـزاده      . خواجة خواجگان عبدالخالق غجدواني   ). 1401(حسيني، مريم    .15
 .انتشارات دكتر محمود افشار با همكاري نشر سخن: تهران

 . حزم  دار ابن: بيروت .الطبعة الاولي. سنن الدارقطُني. )ق.هـ1432 (.دارقطني، علي بن عمر .16

). ف ثاني شيخ احمد سرهندي يا مجدد ألْ      (مكتوبات امام رباني  ). 1383 (.سرهندي، شيخ احمد   .17
 . نشر صديقي: زاهدان .چاپ اول. كوشش حسن زارعي و ايوب گنجي به

: لاهـور . هـي  مولانا محبوب المقدمه و تحقيق  . حضرات القدس ). م1971 (.سرهندي، بدرالدين  .18
 .ة اوقاف پنجابمحكم

 . انتشارات مولي: تهران .دوم چ. كوشش نجيب مايل هروي به. معارف). 1377 (.ولد سلطان .19

 .الطبعـة الثانيـه   . جـامع الـصغير فـي احاديـث البـشير النـذير           ). ق.هـ1425 (.الدين  سيوطي، جلال  .20
 .دارالكتب العلميه: بيروت

 .دارالمدني: جده. شرح الصدور بشرح حال الموتي و القبور. )م1985( ــــــــــــ .21

المعـارف    رهداي ـ در  . »سـرهندي  بدرالـدين  «).1381 (.جواد؛ مظهـر، محمدسـليم      شمس، محمد  .22
 .550 و 549صص : 11. ج. المعارف بزرگ اسلامي دايرةمركز : تهران. بزرگ اسلامي

 . انتشارات فردوس: تهران .چ پنجم. تاريخ ادبيات در ايران). 1378 (.صفا، ذبيح اللّه .23

تحقيق و تخـريج علـي محمـد مـصطفي و           . احياء علوم الدين  ). ق.هـ1431 (.غزاّلي، امام محمد   .24
 . دارالمنهل ناشرون و دارالفيحاء: دمشق .الطبعة الاولي. سعيد المحاسني

. مجــددياهتمــام محمدهاشــم   بــه. المقامــات  ةعمــد) ق.هـــ1233 (.محمــد اللّــه، حــاجي  فــضل .25
 .چاپ سنگي. حيدرآباد
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. تحقيق مجيـد خلـف    . شم العوارِضِ في ذم الرَّوافض    ). ق.هـ1425 (.علي بن سلطان   القاري، ملا  .26
 . مركز الفرقان للدراسات الاسلاميه: قاهره .الطبعة الاولي

حقّقـه و خـرجّ احاديثـه       .  مـسند الـشهاب    ).ق.هـ ـ1405 (.عبداللّه محمدبن سـلامة    القضاعي، أبي  .27
 . دارالرسالة: بيروت .الطبعة الاولي. مدي عبدالمجيد السلفيح

كتابخانـة  : اسـتانبول  ).بركات احمديـه  (المقامات   ةزبد). م1977 (.كشمي، خواجه محمدهاشم   .28
  .حقيقت

 .صفر احمـد معـصومي       تأليف مير  .مقامات معصومي ). م2004 ().مصحح (مجددي، محمداقبال  .29
 .آنضياءالقر: لاهور ـ كراچي پاكستان

. الطبعة الثانيه . تحقيق رائد بن صبري إبن أبي علفه      . صحيح مسلم ). ق.هـ1436 (.مسلم نيشابوري  .30
 . دارالحضارة للنشر و التوزيع: الرياض

: صـنعاء  .الطبعة الاولـي  . الأبحاث المسدد في فنون متعدد    ). ق.هـ1428 (.المقبلي الربيعي، صالح   .31
 . مكتبة الجيل الجديد

 . الطبعـة الثانيـه    ).شرح الجـامع الـصغير    (فيض القدير   ). ق.هـ1391 (.دالروؤفالمناوي، علاّمه عب   .32
 . دارالمعرفة: بيروت

: اسـلام آبـاد    .هـاي خطّـي فارسـي پاكـستان         فهرسـت مـشترك نـسخه     ). 1370 (.منزوي، احمد  .33
 .  و پاكستان  ايران  فارسي  مركز تحقيقات انتشارات

 ـ       . جمع الامثال م). ق.هـ1393 (.ميداني، احمدبن محمد نيشابوري    .34 ق حققّـه، و ضـبط غرائبـه و علّ
 .مطبعة السنّة المحمديه :جا بي. الدين عبدالحميد حواشيه محمد محيي

انتشارات علمي  : تهران .چ سوم . اهتمام محمدامين رياحي    به. مرصاد العباد ). 1366 (.نجم رازي  .35
 . و فرهنگي

 احاديثـه و علّـق عليـه محمـد          حكـم علـي   . سنن النّسائي ). ق.هـ1417 (.نسائي، احمد بن شعيب    .36
 . مكتبة المعارف للنشر و التوزيع: رياض .الطبعة الاولي. ناصرالدين آلالباني

 .الطبعة الاولي . تحقيق محمد فارس  . الترغيب و الترهيب  ). ق.هـ1417 (.يافعي، عبداللّه بن اسعد    .37
 . دارالكتب العلميه: بيروت
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Abstract 
The treatise "Wesal Ahmadi" or "Awakher Hayat Mujaddid Alf Sani" is 
actually a supplement to a treatise called "Zubdat al-Maqamat" or "Barakat 
al-Ahmadiyya Baqiyeh", which is about the life, works, spirits, and facts of 
Sheikh Ahmad Sirhindi, nicknamed Imam Rabbani and Mujaddid Alf Sani 
and some of his caliphs and descendants were written. The author of this 
treatise is Badr al-Din Sirhindi, a famous Sufi and biographer of the 
Naqshbandi sect in the 11th century. Badr al-Din wrote this short and concise 
treatise following the completion of the book "Zubdat al-Maqamat" by 
Khwaja Muhammad Hashim Keshmi who did not succeed in finishing this 
book and convey the events and incidents of the last days of Sheikh Ahmad's 
life. The treatise "Wesal Ahmadi" contains reliable, irreplaceable, and 
valuable information from the last days the life of Sheikh Ahmad Sirhindi, 
which is narrated directly and immediately and is necessary for a more 
detailed understanding of his life, his spirits, and his faith. Despite its fame 
within the Naqshbandi sect and its importance for research, this treatise has 
remained rare, hidden, and neglected. In this article, in addition to 
correcting, suspending, and updating the version and adding textual 
explanations, an attempt has been made to introduce, analyze, and explain its 
place and author in the Naqshbandiyeh tradition of the Mujaddidiyeh. The 
research method in this article is descriptive and analytical, and library 
sources have been used. 
 

Keywords: Zubdat al-Maqamat, Naqshbandiyeh, Sheikh Ahmad Sirhindi, 
Mujaddid Alf Sani, Wesal Ahmadi. 
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 الاولياء تذكرهپردازي ابليس در  شخصيت قهرمان و ضدقهرمان؛
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  چكيده
دانـد كـه مـسيحيان        يونـاني مـي    )Diabolos(آرتور جفري واژة ابلـيس را محـرف         

تلقي عرفاي سكري از مفهوم     . اند آرامي يا عربي زبان، آن را وارد زبان عربي كرده         
ابلـيس از   . تبع آن تودة مردم سـازگار نيـست        هاي ذهني فقها و به     واره ابليس با طرح  

كنـد و زمـان ازلـي     سير مي) جهان مادي( لاهوتي جدا شده و در زمان ناسوتي   زمان
ها  اين حكايت . شود پريشي مي  دهد و حكايت دچار زمان     را با زمان مادي پيوند مي     

تــدريج از پوســتة روايــت تــاريخي خــارج شــده و بــه روايــت داســتاني نزديــك  بــه
همچـون رويـدادهاي   الاوليـاء،    هـاي تـذكره    شخصيت ابليس در حكايـت    . شوند  مي

. دهـد  تعادلي سـوق مـي     نوعي بي  مخل، حكايت را از حالت تعادل خارج كرده و به         
عطار، نگاه عرفاني و فقهي را كه داراي  دو صدا و دو معناي مختلـف اسـت بـراي                    

بـرد كـه ايـن دو صـدا داراي ارتبـاط             به كار مـي    )ابليس(بيان يك شخصيت واحد     
. الاوليـاء مـشهود اسـت      هاي تذكره  بيشتر حكايت اين دو صدا در     . اي هستند  مكالمه
هنري به كلام عـادي      هاي اين اثر، جداي از اين كه وجه        پردازي در حكايت   روايت
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هاي داستاني، شخص در     در اين روايت  . اي براي اقناع مخاطب است     دهد، شيوه  مي
ايـن پـژوهش بـر آن اسـت تـا پـردازش         . شـود  عمل روايت، به شخصيت تبديل مي     

در دو وجـه متـضاد قهرمـان و     ) الاوليـاء  هاي تذكره  در حكايت (بليس را   شخصيت ا 
  .ضد قهرمان در عمل داستاني تبيين كند

ــدي واژه ــگ، شخــصيت : هــاي كلي ــيس، پيرن ــردازي، روايــت ابل ــردازي،  پ پ
 .  الاولياء تذكره

 

 مقدمه .1

 مفهـومي ذهـن     واره زباني، متني و     در متون عرفاني سكري، تعامل زبان و ساختار اثر با طرح          
گاهي گفتمان موجود در يك مـتن عرفـاني         .ويژه متشرعان هماهنگ نيست    مخاطبان عام، به  

كنـد و او را بـه واكـنش       ، تكانة شديدي در جهان ذهني و زباني مخاطب ايجاد مي          )سكري(
هـاي رايـج متـون عرفـاني         غالـب گفتمـان   . انگيـزد  شديد در برابر پذيرش آن گفتمان برمـي       

در حقيقـت هنجارشـكني     . هـاي موجـود هـستند      واره  تأييد و تقويت طرح    ،)ويژه صحوي  به(
هاي موجود در ذهن تودة      واره گيرد با طرح   اي متون سكري صورت مي     گفتماني كه در پاره   
 . مردم سازگار نيست

خـلاف  . پردازي ابليس در متون عرفاني بيشتر در قالب حكايت بيان شده است     شخصيت
 عرفاني صحوي، اين روايت در عرفان عاشقانه گـاهي از زبـان             تمام متون ديني و حتي متون     

  حكايـت  را بـه     پردازي متفـاوت      همين ويژگي بستر لازم براي روايت     . ابليس بيان شده است   
از  حكايـت   . يابـد  مـي  نيز جريان    ابليس   و از زبان          ديگر ماجرا     از سمت     گري و كنش  دهد   مي

خداونـد،  (حكايت   هاي   شخصيت گو و چندصدايي بين   و  و گفت   صدايي درآمده  حالت تك 
وگوگرايانـه   شود؛ به عبارتي حكايـت گفـت       برقرار مي )  و عرفا    و حتي فرشتگان    ابليس، آدم 

هـا حـق    به صداهاي مختلـف فرصـت سـخن گفـتن و بـه آن     «رود و به تعبير باختين   پيش مي 
ــه مؤلــف   اعــلام جهــان ــد(بينــي حتــي علي ــن شــرايط  .»دشــو داده مــي) دراينجــا خداون اي

هـاي   در ايـران اسـلامي واژه     «. دهـد  پذيري بيشتري نيز به تأويل متفاوت حكايت مي        انعطاف
اهريمن، شيطان، ابليس و ديو، در فرهنگ عامه و در متون ادبـي، متـرادف يكـديگر، بـراي                   

 اي است از فرآيند دگرگـوني معنـايي بـه تـأثير            اند و اين نمونه    ناميدن نيروي شر به كار رفته     
  ). 128:1390مزداپور،(» هاي فارسي ميانه فرهنگ اسلامي و زبان عربي بر واژه
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هـاي بعـدي،     در گاهان، براي خدايان پيش از زرتـشت و در متـون اوسـتايي دوره              » ديو«
رفته اسـت و     به شمار مي  » ديو«است اهريمن،    براي اهريمن يا نيروهاي اهريمني استفاده شده      

» مار«به معني » شيطان«ها و شعر كهن عربي،  نامه در واژه. انستندد او را سرديو و ديوديوان مي  
ها مـرتبط   الطبيعي و ديوها و غول اعراب مار را با نيروي ماوراء«بنابر نظر نولدكه    . آمده است 

كاربرد شيطان به   . بسا به كاربرد شيطان به جاي ابليس انجاميده باشد         اين باور چه  . دانستند مي
ن در قرآن به ايـن انديـشه كهـن و كـاربرد واژه در شـعر كهـن عربـي               معني روح خبيثه و ج    

اسـطورة شـيطان بـا اسـطورة اژدهـا، مـار، غـول و بـا                 «). 283:1372جفـري،   (» نزديك است 
گذشتن از مرز به معناي ملعون يـا مقـدس   . نمادگرايي چفت و بست و قرنطينه خويشي دارد       
يده خدا شدن؛ يعني سقوط يا عروج؛ لكن بودن است و يا به عبارتي قرباني شيطان و يا برگز

شـيطان نمـاد    . داشتن اعتقاد به خدا؛ يعني باز بودن مركزي بسته؛ يعني رحمت، نـور و الهـام               
تمام نيروهاي آزارنده، ظلماني و ضعيف كننده آگاهي است؛ شيطان سقوط در نـامعلومي و          

» كه مركـز نـور اسـت      گيرد   شيطان مركز شب است و در مقابل خداوند قرار مي         . ابهام است 
تمثيل نور و تاريكي بـه خداونـد و شـيطان در قـرآن كـريم نيـز                  ). 121-124:1385شواليه،  (

ها به  اش آياتي روشنگر فرو فرستاده است تا شما را از تاريكي       اوست كه بر بنده   «: است آمده
 ). 9الحديد، (» سوي نور بازبرد

 ماده است و جهان مادي را آفريده        در انديشة مانوي نيز، اهريمن سرور تاريكي و تجسم        
. شـود مي شاه شناخته  هاي شاهزاده تاريكي و ديوان     هاي مانوي، اهريمن به نام     در نوشته . است 

بـسا بـراي     دهندة ارتباط و تعامل وي با جهان مادي است و چـه            فرمانروايي جهان مادي نشان   
تـوان   شود و مـي     ديده مي  كه در آثار عرفاني    راني، خود نيز صورت مادي بپذيرد چنان       حكم

هـاي مختلـف     از آن به نوعي دگرديسي ياد كرد كه در آن ابليس به شيوه تناسخ، در هيئـت                
شـود و بـا آنـان بـه          هاي عرفاني ظـاهر مـي      مانند شخص برهنه، پير، هايل و غيره در حكايت        

  .پردازد گو مي و گفت
  

  پيشينه پژوهش. 2
ان بـه جايگـاه و نقـش ابلـيس و دو موضـع               عرف ـ ةهاي بـسياري در حـوز      در مقالات و كتاب   

 ؛ها در اين پيشينه اشاره خواهد شد       ترين آن   او پرداخته شده است كه به مهم       ةمتفاوت در بار  
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اي براي اقناع مخاطب     مثابه شيوه  پردازي به   روايت ةها به نحو   اما در هيچ يك از اين پژوهش      
پرسـتي   اهـريمن «شي بـا عنـوان   در مقالة پژوه ـ )1388(  اكبري مفاخري.پرداخته نشده است

است در آيين زروانـي، هرچنـد زروان سرچـشمة     معتقد  »هاي بازمانده از آن زرواني و نمونه
مـستعلي   .نيروهاي خير و شر است؛ اما نيروهاي شر برتري محسوسي بر نيروهاي خير دارنـد 

ارتبـاط آن بـا   القضات همداني دربارة ابليس و  نظر عين«در پژوهشي با عنوان  )1389( پارسا
ابتدا به بررسي نظام احسن جهان هـستي در فلـسفه، كـلام و عرفـان پرداختـه و      »  نظام احسن 

ويــژه  ســپس بــه جايگــاه ابلــيس در آئينــه اديــان توحيــدي و چهــرة او از ديــدگاه عرفــا و بــه
دفاع از ابليس نزد برخي «اي با عنوان  مقاله در) 1390( جاويدانه. القضات پرداخته است عين

انـد   پردازد كه عبـارت    ترين دلايل صوفيه در دفاع از ابليس مي        به ذكر مهم  » ز اكابر صوفيان  ا
 .االله در عالم وجود     مصداقي از مبحث تجلي اسماء     -2 توجيه مقولة شر در عالم هستي        -1: از

بررسي و نقـد جريـان جبرگرايـي عرفـاني در     «در پژوهشي با عنوان  )1392( محمدي پارسا
گيـري ايـن نظريـه در ميـان عرفـاي سـكري               كم چهار مبدأ براي شكل     دست» دفاع از ابليس  

وجـود  ة  يشخـص  اعتقاد به وحدت     -2 اعتقاد به جبر اشعري      -1: اند از  شمارد كه عبارت   برمي
در پژوهـشي  ) 1395( آون.  تمسك به برخي اخبار و روايات-4 استفاده از ظواهر آيات -3

در سـه بخـش، نقـش       ) شناسـي صـوفيانه    در روان تـراژدي ابلـيس     (شيطان در تصوف    «به نام   
وضـوح بـه تـصوير      بـه -ويـژه در تـصوف       و بـه   -ابليس را در تكامل حيات دينـي مـسلمانان          

انتقـاداتي را  بـر صـوفيان    » تلبيس ابليس«در پژوهشي با عنوان ) 1395(الجوزي  ابن .كشد مي
جوزي با نگرش    ابن. ستترين نقدهاي وارد برصوفيان ا     ترين و مطرح   شمارد كه از مهم    برمي

اش بـا آراي او   منفي نسبت به صوفيان بـه انتقـاد از آنـان پرداختـه، هـر فـردي را كـه عقيـده                   
در  )1396( زمـردّي . الـشياطين معرفـي كـرده اسـت     سازگار نبوده، جاهل و در شمار اخوان

نقدسـاختاري و پـساساختاري     (هـا در سـاختار زبـان عرفـان           نظريـه ناسـازه   «پژوهشي بـه نـام      
هـاي ناسـازه در زبـان     تـرين آمـوزه   تنزيه و تبرئة ابليس را از جملـه مهـم   »)هاي عارفان شطح

ها  داند تا از اين رهگذر، ابليس آموزگاري باشد كه انسان را متوجه سركشي             برخي عرفا مي  
در چنـد  » ابليس عاشق يا فاسق؟«در كتاب  )1396( كمپاني زارع. هاي او كند و خودخواهي

دربارة واژة ابلـيس و تـاريخ بررسـي آن در قـرآن و برخـي از آثـار صـوفيه                    فصل به بررسي    
  .پرداخته است
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  مباني نظري. 3
  اند نـشان داده    هاي معمولي  هايي كه آدم   هاي شخصيت  الاولياء، انگيزه  هاي تذكره  درحكايت

ود  اسلامي بررسي ش-الاولياء بر بستري از عرفان ايراني اگر قرار است متن تذكره. شوند نمي
هاي ارزشي دربارة اين ديدگاه پرداخت؛ بلكـه بايـد نـشان داد كـه برداشـت                  نبايد به داوري  

ايـن شـيوة تحليـل كـاملاً غيرانتقـادي و           . مؤلف از زيستن در اين چارچوب چه بـوده اسـت          
  .گذاري است بركنار از هرگونه ارزش

وشــتن پــردازي از گفتــار شــفاهي بــه نوشــتار، در ادبيــات مــسيحي منجــر بــه ن   حكايــت
و در سـنت    ) ع(هاي ساختگي دربارة زنـدگي حـضرت عيـسي         نامة قديسان و روايت    زندگي
.  اسـت   هايي دربارة پيامبران، امامـان و عرفـا شـده           اسلامي  منتج به پردازش حكايت      -ايراني

اي از روايـت تـاريخي و اسـاطيري          دهد آميـزه   روايتي كه عطار از اين اشخاص به دست مي        
الاوليـاء   هـاي تـذكره    ارزش تـاريخي حكايـت    .  نوعي در تعليق اسـت     است و زمان در آن به     

هـاي رايـج آن دوره از عرفـا          ها را بر اساس نقل     محل ترديد است و عطار بيشتر اين حكايت       
است و   به همين دليل روايت عطار از زندگي عرفا كمتر ارجاعي بوده            .  است  پردازش كرده 

شود و اين تفاوت اصلي روايت ادبـي بـا           مايي مي هاي بسيار از زندگي آنان بازن      با دستكاري 
  . روايت تاريخي است

الاولياء، منطق مناسكي است كه گويي عرفـا در سـير و             هاي تذكره  منطق نثر در حكايت   
اي كـه     اسـت و لحظـه      گـويي شـده    روند كـه پـيش     مي گونه پيش  سلوك عرفاني خود، همان   

افتـد، قهرمـان متوجـه       اتفاق مي ) شود نقطة عطف حكايت كه منجر به تنبه عارف مي        (ماجرا  
بخشيدن به آن پيشگويي است و حكايت بـر مبنـاي         شود كاري كه بايد بكند صرفاً تحقق       مي

عطار زبان عرفـاني قبـل از       . است بنا نشده   ) نظمي زماني (و توالي   ) نظمي منطقي (روابط عليّ 
  دازشي ادبي به آن بخشيده   الاولياء به كار رفته، صيقل داده و پر        خود را كه در سخنان تذكره     

هـاي صـوفيان ادوار بعـد        از راه تأويـل   «بـود    اين زبـان كـه از قـرآن سرچـشمه گرفتـه             . است
هاي ويژة صـوفيان درآمـد، تـا جـايي كـه             رفته به صورت تفسير تجربه     گسترش يافت و رفته   

يـان  گونـه عطـار نيـز ضـمن ب         بـدين ). 119:1386احمدي،  (» اي يافتند  واژگان بارمعنايي تازه  
از جمله شـگردهايي كـه      . سازد ها مترتب مي   اي بر آن   سخنان عرفاي گذشته، بار معنايي تازه     

در ايـن   . برند و عطار آن را گسترش داد، منطق مكالمه اسـت           عرفاي قبل از عطار به كار مي      
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پـردازد و ابلـيس بيـانگر و         گو مـي   و شيوه عارف نه تنها با خداوند؛ بلكه با ابليس نيز به گفت           
گـويي بـه     در چنين حالتي سخن از حالـت تـك        . كنندة اهداف و اغراض خويش است      ينتبي

هاي عرفاني كمتر از بعد ديني بـه شخـصيت           حكايت«. پذيرد وگو مي  درآمده و شكل گفت   
گـو   و است و عقايد راوي يا شخصيت اصلي از زبان ابليس و در قالب گفـت               ابليس پرداخته   

  ).  147:1389رضوانيان، (»  باشد تر و ماندگارتر داشته عميقشود تا بر مخاطب تأثيري  بيان مي
  

 بحث و بررسي. 4

توانـد هـم     مـي «كنـد كـه      الاوليـاء ظهـور مـي      هاي تذكره  ابليس مانند امر موهوم، در حكايت     
زاييدة خيال و پندار باشـد و هـم از واقعيـت نـشأت بگيـرد؛ امـا واقعيتـي كـه بنـا بـه عوامـل                            

ابلـيس نمـادي از شـك و        ). 61:1393حـريّ،   (» آيـد   نظـر مـي    گوناگون اندكي غيرعادي به   
امر وهمناك كه امري غيرواقعي است؛ اما در عين حال از امـر             «ترديد آدمي است؛ همچون     

گيرد و ماهيت اين دو نيز به همين دوگانگي بستگي دارد؛ مانند شبح كـه نـه                  واقع نشأت مي  
عالم امكان، نـامحتملي اسـت كـه بـه     ابليس در   ). 16:1981جكسون،  (» زنده است و نه مرده    

الاولياء مانند امر    هاي تذكره  روست كه وجود ابليس در حكايت      ازاين.  است  احتمال درآمده 
تلفيـق خواننـدة ايـن      . وهمناك، پاشيدن بـذر تـرس، شـك و ترديـد در دل خواننـده اسـت                

ه، ها با اشخاص داستان و ادراك مبهم شخص خواننـده از رخـدادهاي روايـت شـد              حكايت
آورد؛ زيرا اين جهان به تعبيـر بوركهـارت          نوعي تعليق ميان فضاي واقعي و موهوم پديد مي        

در بيرون از دنياي برساخته زبان واقعيت ندارد و فقط بـه لطـف ادبيـات صـورت واقـع پيـدا                      
كند كه ما امر مجـازي را در        از نظر تودورف فراطبيعي از آن رو فراطبيعي جلوه مي         . كند مي

اغراق از جملـه مجازهـايي اسـت كـه بـه فراطبيعـي خـتم                . بريم ي آن به كار مي    معناي حقيق 
الاوليـاء ابلـيس بـه صـورت مارهـاي           هـاي تـذكره    بـراي نمونـه در برخـي حكايـت        . شود مي

ها، مفهومي ذهني است؛ اما زبان بـه       ابليس در اين حكايت   . يابند الجثه و اژدها نمود مي     عظيم
بنـابراين فـضاي   . ني امر فراطبيعي را هـم در خيـال آوريـم      كند تا آن ناديده؛ يع     ما كمك مي  

در ايـن   . گيـرد  واسـطة زبـان شـكل مـي        كشد كـه فقـط بـه       فراطبيعي، جهاني را به تصوير مي     
. شـود  افتـد و ماهيـت غيرانـسان بـه انـسان تبـديل مـي         ها مسخ و دگرگوني اتفاق مي      حكايت

زمـان و مكـان     . بـازد  ت رنگ مي  پذيرد و مرز ميان عينيت و ذهني       ابليس شخصيتي انساني مي   
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نوعي عليت ويژه بـر     . آيد شوند و نوعي استحالة زمان و مكان پديد مي         هايي ثابت نمي   مقوله
  .  ها حاكم است كه نيازمند باورپذيري غيرعقلاني است اين حكايت

الاوليـاء، سـه     هـاي تـذكره    براي درك شخصيت ابليس و نحوة پردازش آن در حكايـت          
  :كنيم را بررسي مي) ديالوگ(گو و پيرنگ و گفتعنصر مهم روايت، 

  

 روايت  . 4-1

هاي مربوط به ابليس، جنبة انتزاعي و ذهني مـسأله را عينـي، مـصداقي و قابـل فهـم                     حكايت
سازي مفاهيم انتزاعي و مكاشفات عرفاني در بستر حكايـت از جملـه              تقليل و ساده  . سازد مي

هاي خاص حالات عرفاني مانند      ويژگي«. ستشگردهاي مهم عرفا در بيان حالات عرفاني ا       
، چنـان   )423:1393جيمـز، (»ناپذيري، كيفيت معرفتي، زودگذري و حالـت انفعـالي         توصيف

سازي  گيرد قابليت تفهيم و ساده     واسطة زبان صورت مي    است كه جز در بستر حكايت كه به       
 . ندارد

هـا را     چـون عرفـا حكايـت      شناسي عاميانه بر روايت استوار است نه بر منطق و          بنيان روان 
هـستند، سـاخته و     ) ور پيـشه (براي مريدان خود كه بيشتر از طبقات پايين و فرودست جامعـه             

هـايي   برند؛ امـا حكايـت     ها را بر بستري از زمان پيش مي        اند، حوادث حكايت   پرداخته كرده 
ف پذير شوند بايـد شكـست، نقـص يـا تحري ـ      كه روايت  ها براي آن   اين حكايت . پريش زمان

باشند تا تكانه يا ضربة روحي را بـه خواننـده وارد             يادآيندهاي كليشه شده در ذهن را داشته        
با وجود اين، كلام اشعري كه مبتنـي بـر تفـسير ظـاهر آيـات و نفـي مبـاني عقلـي در                        . كنند

تشريح آيات الهي است چنان در ذهن و ضمير عامة مردم و حتي نويسندگان ريـشه دوانـده                  
هـاي بـزرگ تبيـين، توجيـه و داوري            كلان روايتي اسـت كـه چـارچوب        توان گفت  كه مي 

كـلام  (ايـن كـلان روايـت       . كنـد  را تعيـين مـي    ) روايـت  خـرده (هاي كوچك    دربارة روايت 
توانـد بـا پـرورش مـضامين مـورد نظـر خـود، بـا خلـق                   عنوان روايـت مـسلط مـي       به) اشعري
چـون هنجارهـايي     خـود هـم   هايش، با بزرگداشـت قهرمانـانش، بـا تبليـغ هنجارهـاي              آرمان
با قرائت خلافت (و ايدئولوژي  ) فقها(شمول در خدمت شكل معيني از قدرت طبقاتي          جهان

زبـان و قرائـت     (هـا    روايـت  ها، خـرده   روايت در مقابل اين كلان   . قرار گيرد ) عباسي از اسلام  
هـاي   وبتر هستند و بـه جـاي تحميـل چـارچ           تر وآزادمنشانه  قرار دارند كه فروتنانه   ) عرفاني
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تـري هـستند كـه     هـاي آزادانـه    ناپذير براي انديشه و كـردار، محمـل انديـشه          فراگير و تخطي  
روايت كه عرفان، از جمله نمودهـاي عينـي و           در اين خرده  . شناسند تفاوت را به رسميت مي    

از مـذاهب مختلـف     (هـاي فقهـي      عملي آن است، روايت عرفاني با تلفيق و تركيب روايـت          
، سازگاري را بين عناصر متـشتت و بـه   )زرتشتي، مسيحيت، بودايي و غيره  (و ديني   ) اسلامي

ــاً  انگــاري، انگــاره آورد و بــدون جزميــت و مطلــق ظــاهر غيرمتجــانس فــراهم مــي  اي تقريب
تنهـا در چنـين     . دهـد  تر در اختيار مقلدين و مريـدان خـود قـرار مـي              و آزادمنشانه   غيرجزمي

شـود    و معزول؛ بلكه موحدي واقعي معرفي مـي  شرايطي است كه ابليس نه موجودي مطرود      
 .مراتب هستي است كه نهايت گناه او غفلت از دانستن جايگاه خود در سلسله

شـود و    چه نقـل مـي     زمان آن : اي با زمان دوگانه است     روايت به تعبير ژرار ژنت، زنجيره     
ه عرفـا بـا     هـايي ك ـ   منـد اسـت؛ از ايـن رو در حكايـت           زبان عطار، زباني تاريخ   . زمان روايت 

رود و  گـو پـيش مـي    و كنند، حكايت بـر اسـاس منطـق گفـت     يكديگر و مريدان صحبت مي 
شود؛ زيرا حوادث و     گو نزديك مي   و عطار به فهم منطقي و عقلاني  از روند حاكم بر گفت           

بخـشد؛ امـا زمـان روايـت عمومـاً در            هـا مـي    گرايانه به حكايت   اتفاقات روزمره، شكلي واقع   
. شود از زمان و مكان جدا مي     ) عرفا(دهد و فاعل تجربه      مكاني روي مي    بي زماني و  نوعي بي 

منـدي   زمان روايت كه داراي زمان    (تعليق زمان روايت، باعث ايجاد تنش ميان منطق روايي          
 .شود مي) شود كه غيرتاريخي است چه نقل مي زمان آن(و منطق مناسكي ) است

شـده در زمـان       ابليسِ روايت  -1: صه است روايت عطار از ابليس نيز داراي اين دو خصي        
منـد اسـت؛ چراكـه راوي        را بـا خـود دارد و زمـان        ) عطار(روايت عطار، تجربة زيستة راوي      

زمـاني سـير     شده در سخنان عرفا كه در زمان بـي          ابليسِ روايت  -2. زيد خود با آن تجربه مي    
عـارف  . شـود  ه مـي  ديـد ) به لحـاظ زمـان روايـت      (پريشي   كند و يا حدأقل در آن، جهان       مي

دهـد و مناسـبات ابلـيس بـا      تجربة زيستة ابليس در زمان ازلي را به زمان حال خود پيوند مـي         
در عهد ازلي را با شرايط و       ) ع(خدا، فرشتگان و حضرت آدم      (هاي پيرامون خود     شخصيت

سـازد؛ چراكـه حكايـت ابلـيس      مناسبات محيط اجتماعي خويش در زمان حـال مـرتبط مـي        
دادهاي  اي است ميان آفرينندة متن، گفتمان و مفسراني كه اين برون        ت پيچيده حاصل تعاملا 

همين دوگـانگي و    . كنند روايي را با ملاحظات فرهنگي و عقيدتي خويش تعبير و تفسير مي           
تنش ميان سه زمان راوي، عهد عارف و عهد ازلي از ابليس، سبب خلق روايتي چندگانـه و                  
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نظمـي در رعايـت      امري كه ژنت از آن به بي      . گردد مي) ابليس(منشوري از شخصيتي واحد     
شـود در    چه نقل مي   بنابراين زمان روايت حكايت با زمان آن      . كند دقيق ترتيب زماني ياد مي    

پـردازي   شـتاب، كنـدي، حـذف يـا تـوقفي كـه در روايـت       . زمان قرار ندارند يك تداوم هم 
هـا   و پيوند آن به زمان راوي حكايت      الاولياء از زمان ازل به زمان عارف         هاي تذكره  حكايت

دهد به تعبير ژنت معلول قانون قـوة تأثيرگـذاري، شـكل و سـاختارحكايت و                 رخ مي )عطار(
هـاي روايـت اسـت       هـا و بخـش     چنين احساس راوي نسبت به اهميت نسبي برخي لحظـه          هم

و تـا   هاي عرفايي مانند بايزيدبسطامي، جنيدبغدادي، ذوالنون مـصري          كه عطار حكايت   چنان
كنـد كـه    عياض را با تفصيل بيـشتري بيـان مـي     بن عدويه و فضيل   بصري، رابعه  حدودي حسن 

هايـشان و همـدلي و       ناشي از قوة تأثيرگذاري سخنان آنان، فـراز و فـرود حـوادث حكايـت              
  .پنداري راوي با شخصيت اين عرفاست ذات هم

  
  شخصيت و پيرنگ. 4-2

لال حوادث هستند و هـر حكـايتي منفـرد و           هاي مربوط به يك صوفي، داراي استق       حكايت
نقـش  . ها وجـود نـدارد   هاي قبلي و بعدي است و تسلسل منطقي بين آن         ارتباط با حكايت   بي

دهنـدة دور    گيري حوادث مختلف، نـشان     الطبيعي در شكل   سرنوشت و تأثير نيروهاي ماوراء    
مـي نويـسنده اجـازة      بيني فقهي و كلا    چراكه جهان (بودن وقايع از نظام علت و معلولي است         

كه در حكايـت مربـوط بـه ذوالنـون و            چنان) دهد گرانه را به وي نمي     تفكر منطقي و پرسش   
تعالي هركه را خواند، نه به علت خواند و چون راند نـه              دهد كه حق   هاتف آواز درمي  «گبر،  

پوسـتين بـر تـن ابـراهيم ادهـم، تبـديل بـه              «و در حكـايتي   ) 127:1383عطار،  (» به علت راند  
 ). 89:1383عطار، (» شود و سبب تنبه او ژدهايي ميا

هـا پديـد     گاهي حادثه و اتفاقي به ظاهر جزئي، تغيير احوال عميقـي در روح و جـان آن                
الساعه اسـت؛   بنابراين تغيير حالشان، تابعي از تغييرات علت و معلولي نيست و خلق     . آورد مي

هـاي    بـه سـياق داسـتان      -رمانـان ها از پرورش شخصيت قه     از اين روست كه در اين حكايت      
ريـزد و روي بـه خرابـه       اي بر هـم مـي      عياض از شنيدن آيه    فضيل.  خبري نيست  -گرايانه واقع
بـام و يـا      كرده بر بـالاي پـشت      نهد و ابراهيم ادهم از حاضرجوابي فردي به ظاهر شتر گم           مي

 نـدارد، همـه     سخن حكيمانه خضر در سراي او كه هيچ قرابتي به لحاظ تاريخي بـا زمانـه او                
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نهد تا در نهايت در غاري سـاكن         گذارد و روي در بيابان مي      مكنت و قدرت خود را فرومي     
 .شود مي

كننــد، بــه تعبيــر پــراپ،  هــايي كــه عرفــاي ســكري از ابلــيس روايــت مــي حكايــت در
تـوان   محـركّ روايـت هـستند؛ بنـابراين مـي         ) هاي شرورانه  يا همان كنش  (رويدادهاي مخل   

ش ابليس، حكايت را از حالـت سـكون و انفعـال و بـه تعبيـري ديگـر                   گفت شخصيت و كن   
خداونـد و فرشـتگان در يـك زمينـة          . رسـاند  تعـادلي مـي    نـوعي بـي    تعادل بـه درآورده و بـه      

ويژه عمل ابليس است كـه حكايـت را بـه            وجود و به  . حركتي و تعادل روايت قرار دارند      بي
 ابلـيس را از نظـر نقـش، كنـشگرِ           تـوان شخـصيت    مـي . دهد تعادلي سوق مي   سمت نوعي بي  

گر ناميد؛ چراكه بـا كـنش خـود، اختلالـي كـم و بـيش آشـكار در رونـد متعـارف و                         ويران
هاي عرفاني در  با حكايت) از ديدگاه تودوروف(چرخة روايت . آورد متداول امور پديد مي

  :از ديدگاه تودوروف. تطابقي كامل قرار دارند
هـا، شخـصيت     در اغلـب حكايـت    . (شـود  ايدار آغاز مي   روايت آرماني با يك موقعيت پ      -1

  ؛)برد اصلي در حالتي از غفلت به سر مي
تعـادلي بـه وجـود       كنـد و در نتيجـه، حالـت بـي          نيرويي اين موقعيت پايدار را آشفته مـي        -2

  ؛)شود اي در درونش ايجاد مي با ندايي دروني و يا عملكردي بيروني، دغدغه(آيد  مي
كند كه اين تعادل، با      گفته تعادل ديگري برقرار مي     هت نيروي پيش   نيرويي در خلاف ج    -3

» وجود شباهتي كه ممكن است با وضعيت پايـدار نخـست داشـته باشـد بـا آن يكـي نيـست                     
  ).كند آيد و توبه مي از حالت غفلت بيرون مي) (91:1379تودوروف، (

چرخـه  شـود،   اين چرخة روايت كه طي آن شخصيت عرفاني حكايت دچار تحـول مـي           
الطبيعـي و ازلـي بـه دنيـاي مـادي و        سـير ابلـيس از دنيـاي مـاوراء     .اسـت  كاملي را طي كرده   

؛ بلكـه باعـث     )ويـژه عرفـا    بـه (ها   تنها سبب تغيير انسان    ها، نه  محسوسات و برخورد او با انسان     
  .گردد تغيير در شخصيت خود ابليس نيز مي

. ر حقيقت نقطة آغازين تحول اسـت  ها، ارتباط جزء لاينفك و د      بنابراين در بيشتر تحول   
هـا و در     ها در برخورد با انديشه و رفتار ديگـر شخـصيت           شخصيت. منشأ تغيير، ارتباط است   

هـا   هـا و در پـي آن اعمـال آن          كنند و از طريق ارتباط، گـرايش       گسترة اجتماع تغيير پيدا مي    
ه بـه وجـود     اطلاعـات جديـد، تغييـري در ميـزان و نـوع ارتبـاط گيرنـد               . شوند دگرگون مي 
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شـود و در نهايـت رفتـار و كـردار او را           هاي او مـي    آورد كه موجب تغييراتي در گرايش      مي
گـري   ابليس در مناسبات بين خود، خدا و فرشـتگان كـنش  ). 82:1366مكي، (دهد   تغيير مي 

از حالـت سـكون و      ) ع(شدن جايگـاه فرشـتگان بـا حـضرت آدم            ندارد و به محض جانشين    
، بـراي  )جا ابلـيس  در اين(گر  هاي كنش گاهي به وجود آمدن شخصيت . آيد انفعال به درمي  

هـا   هـايي كـه در آن      اسـت و روايـت    ) عرفـا (پذير شدن چهرة شخصيت اصلي يا كنش      روشن
موجب به وجود آمدن تحولي در شخصيت ديگري        ) ابليس = گر كنش(اي   شخصيت واسطه 

 . شود مي) عرفا= پذير  كنش(
  

 پردازي شخصيت. 4-3

فراداسـتاني   الاوليـاء، در برخـي مـوارد ماننـد ادبيـات             هاي تذكره   عرفا در حكايت   شخصيت
تواند تصميم بگيـرد كـه       شخصيتي استحاله يافته است؛ به شكلي كه خواننده به دشواري مي          

به تعبير پاتريـشيا    . ها همان اشخاصي هستند كه در تاريخ خوانده است يا نه           آيا اين شخصيت  
هـا را    داند آيا اين شخـصيت     شود؛ يعني نمي    شك وجودشناختي مي   وو خواننده دچار نوعي   

، يا  )هايي واقعي يا تاريخي    هستنده(شان خارج از متن داستان در نظر بگيرد          در هويت واقعي  
ــد) بازنمــايي تخيلــي(هــايي كــاملاً داســتاني  هــا را شخــصيت آن ايــن شــك . محــسوب كن

ها تا چـه   دهد كه زندگي ما انسان  ميوجودشناختي خواننده را به تأمل در اين موضوع سوق    
بـرد   اين نوع ادبيات توهم واقعيت را آگاهانه از بين مـي          .حد واقعي و تا چه حد تخيلي است       

ــه ژرف  ــا را ب ــا م ــد    ت ــاره مفهــوم وجودشــناختي واقعيــت دعــوت كن ــده، (انديــشي درب پاين
187:1397-186 .( 

 اذهـان بـه صـورت محـسوس و          عرفا، ابليس را نيز كه امر معقولي است براي تقريب بـه           
انجـام  ) غيرمـستقيم (و ذهنـي  ) مـستقيم (ايـن بيـان بـه دو شـيوة عينـي            . انـد  مشهود بيان كـرده   

در روش عيني، شخـصيت ابلـيس عمومـاً از طـرف يكـي از عرفـا و گـاهي از             . است پذيرفته
در اين حالت ابليس در شكل يـك انـسان يـا حيـوان              . شود طرف خود ابليس بازنمايانده مي    

اي از مـوارد نيـز ابلـيس از طريـق صـفات خـود ماننـد حـرص،               در پـاره  . شـود  مـي  ن داده نشا
تـوان الگـوي زيـر را بـراي          شود؛ بنابراين مي   اندوزي و غيره شناسانده مي     كاري، ثروت  طمع

  : الاولياء ترسيم كرد پردازي ابليس در تذكره شخصيت
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  انساني) الف: عيني) 1: پردازي شخصيت
  حيواني)                        ب                  

 ذهني) 2                           
  
  پردازي عيني شخصيت. 4-3-1
  پردازي عيني انساني شخصيت. 4-3-1-1

شـود كـه از      الاولياء، گاه به صورت شخصيت متنفذ ظاهر مـي         هاي تذكره  ابليس در حكايت  
يــا خواننــدگان و (اوگــذارد و  اثــر مــي) عــارف(پــذير  طريــق وجاهــت بــر شخــصيت كــنش

تواند ناظر بر سابقة عبوديت، معلمـي        اين وجاهت مي  . كند را متحول مي  )شنوندگان حكايت 
ابلـيس  «كه در ديـدار ابوالحـسين نـوري و ابلـيس،      و خازني ابليس بر درگاه حق باشد؛ چنان 

گفت و بر اين جاه و مقـام         و افسانة روزگار خود مي    ) در درگاه حق  (حكايت خدمات خود    
و يا ناشي از ترس كه ابلـيس را  ) 409:1383عطار، (» گريستند بليس در عهد ازل، هر دو مي    ا

ديدار ابوتراب نخـشبي و  (يا سياهي ) ديدار جنيد و ابليس در مسجد شونيزيه( شخصي هايل
واسطة وجاهت؛ بلكه از طريق عمل يا        گاهي نيز شخصيت متنفذ نه به     . بيند مي) فرستاده غيب 

دسـت   ها سخنوري چيره   اي از حكايت   كه ابليس در پاره    سطه است؛ چنان  گفتار شخصيت وا  
پـذير   دار است كه با مهارت خود در گفتار يا عمل، بـر شخـصيت كـنش                زنده و عابدي شب  

در شكلي ديگر تأثير شخصيت ابليس بر عرفا نه از جايگاهي رفيـع       . گذارد تأثير مي ) عارف(
اين ويژگي گاه تا آخر . گمنام و ناآشناستكه داراي وجاهت است؛ بلكه از طريق شخصي     

در هر صـورت شخـصيت      . شود ماند و گاه در ميانة حكايت رازگشايي مي        حكايت باقي مي  
بـراي پيوسـتن بـه    ) عـارف (رسان قهرمان  انگيز است ياري گمنام و ناآشناي ابليس كه هراس   

شناختگي ابلـيس،   در پرتو نا  . ژرفناي ناشناخته و شناخت بعد ناشناختة وجودي خويش است        
برد و ميلـي شـديد بـه         اي كه به خطايش پي مي      گونه شود؛ به  ضربة روحي بر عارف وارد مي     

. شـود  گـاهي بـه ناگـاه ظـاهر و ناپديـد مـي         ) ابلـيس (اين شخصيت غيبـي     . كند تغيير پيدا مي  
گـاهي صـورت ظـاهري      . تواند بپذيرد  مند نيست؛ بنابراين ويژگي عالم حس را نيز نمي         زمان

اعتباري است و به همـين دليـل اسـت كـه در قالـب اشـكال                 ) ابليس( واسطه غيبي    شخصيت
اي فرتـوت و اژدهـا يـا         نشين، پيري نوراني، عجـوزه     شكل عابدي سجاده  . آيد مي مختلف در 
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  .سگي سياه را دارد
ابليس در حكايت  بايزيد بسطامي از آن شكل ذهني و مفهومي به شكل عيني  و زمينـي                   

عطـار سـخن توحيـد را بـر زبـان      . ي بايزيد در نيشابور بردار شده اسـت     آيد كه در كو    درمي
واسطة پارادوكس حاصـل از آن مخاطـب را در يـك اعجـاب و                سازد تا به   ابليس جاري مي  
دارد كـه ابلـيس فـصلي        جايي كه از زبان سهل بن عبداالله تستري بيـان مـي           . هشدار قرار دهد  

 .نـدي همـه انگـشت در دهـان گرفتنـدي     بگفت در توحيد، كه اگر عارفان وقت حاضر بود

از او . بينــد جنيــد در مــسجد ابلــيس را در صــورت شخــصي هايــل مــي«درحكــايتي ديگــر، 
نقـل  «). 289همـان،   (» شـود  ترسد و به تعبير ابليس در آن لحظه از ياد خداوند غافـل مـي               مي

ان، هم ـ(»...جـست  ابليس را ديد برهنه كه بر گردن مردم مـي         . رفت است كه روزي جنيد مي    
آيـد و در او      بينـد كـه از دور بـه سـمت جنيـد مـي              جنيد ابليس را در هيئت پيري مي      «). 483

» گاهي همچون دزد، مترصد سرقت ايمـان اوسـت        «و  ). 372همان،  (»آورد وحشتي پديد مي  
  ).97همان، (

  

 پردازي عيني حيواني  شخصيت. 4-3-1-2

اين . اي در ادبيات ملل مختلف دارد      نهتبديل ابليس به حيوانات زميني و يا خيالي سابقه ديري         
  :پذيرفت كار به دلايل مختلف انجام مي

  ترس از بيان آشكار   ) ملموس كردن مفاهيم انتزاعي      ب)  الف
اين عمل؛ يعني تبديل ابليس به حيوانـات، نـوعي پيكرگردانـي اسـت كـه در اسـاطير و                    

يـوان، گيـاه و شـيء تغييـر شـكل         خـدايان بـه انـسان، ح      . شود ادبيات ملل گوناگون ديده مي    
مندان، قدرت آن را دارند كـه دسـت بـه         در واقع هم موجودات اهريمني و هم فره       . دهند مي

ها عبارت اسـت از تغييـر شـكل موجـودي بـه              پيكرگرداني در عالم قصه   . پيكرگرداني بزنند 
 پيكرگرداني عبارت اسـت از دگرگـوني پيكـر و هـستي يـك             «به بياني ديگر    . موجود ديگر 

پيكرگردانـي بـراي اهـريمن و       . عنوان موجود ديگري شـناخته شـود       اي كه به   گونه موجود به 
اهــريمن بــا نيــروي جــادويي خــود بــه پيكرهــاي . هاســت ديــوان بازتــابي از جــادوگري آن

مفـاخر،   اكبـري (» مار، اژدها، شخـصي هايـل، پيـر، ديـو و غيـره            : آيد مانند  گوناگوني درمي 
تـرين شـكل     و دگرديسي به شكل اسم معني است كه شاخص        گاهي اين تغيير    ). 191:1389
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الاولياء مربـوط بـه حكايـت ابـراهيم      از جمله موارد پيكرگرداني در تذكره. است» نفس« آن
آرزوي آتشي با پوستين در سرماي سحرگاه زمستان، ابراهيم ادهم را        «جا كه    آن. ادهم است 

عطـار،  (» دو چشم، چـون دو قـدح عظـيم        دارد و پوستين اژدهايي بود با        از ياد خدا غافل مي    
فرآيندي . است اژدها، دگرديسي ابليس است كه شكل عيني و زميني پيدا كرده           ). 89:1383

بـا توجـه بـه    ) انتزاعي، ذهني و مفهـومي ماننـد ابلـيس   (كه در آن ماهيت و شكل موجودات        
و بـا ماهيـت     يابند تا در شـرايط جديـد         بافت اجتماعي و تغييرات فكري و فرهنگي تغيير مي        

وقتي ابراهيم ادهم از ترس اژدها به خداوند پنـاه          «در ادامه حكايت    . جديد ادامه حيات يابند   
ايـن  ). 90:1383عطـار،   (» شـود  برد، اژدها در پيش وي روي در زمين ماليده و ناپديد مي            مي

الغـلام در نگـاهي      بـن  عتبـه «در حكـايتي ديگـر      . قسمت با ويژگي ابليس مطابقت كامل دارد      
افتـد، مـاري از دوزخ       كند، در راه بهشت گذرش بـر دوزخ مـي          آلود كه بر امردي مي     وسه

از نظر پيكرشناسـي،  . ديو از ديگر نمودهاي ابليس است). 60همان،(» گزد نيمه رويش را مي 
. هـا بـا اهـريمن اسـت        اين ويژگي بازتـاب پيونـد آن      . ديوان داراي پيكري سياه رنگ هستند     

كــه در حكــايتي از  ته و بــاطن او كريــه و تيــره اســت؛ چنــان گــاهي ظــاهر ايــن ديــو آراس ــ
: گفـت . غلامـي امـرد درآمـد     . نقل است سفيان ثوري روزي در گرمابه آمد       «الاولياء   تذكره

آراينـد   بيرون كنيد او را، كه با هر زني يك ديو است و با هر امردي هژده ديو كه او را مـي                     
  ). 196همان، (» هاي مردم در چشم

   

  پردازي ذهني يتشخص. 4-3-2
در ايـن حالـت ابلـيس يـه         . گاهي شخصيت ابليس صورت عيني ندارد و شكل نمادين دارد         

ظـاهر  ) ويـژه نفـس    مانند شهوت، حسد، عقل، غفلت، تـن و بـه         (صورت اسم معني يا صفت      
شود؛ مثلاً در حكايت ذوالنـون مـصري نفـس، اسـتعاره از ابلـيس اسـت كـه ذوالنـون را                       مي

، )ابلـيس (كه در تقابل بين خدا و نفس        كند؛ چنان  دن آرزوي خود مي   كر ترغيب به برآورده  
ابلـيس در برخـي     . دارد همـراه خـدا باشـد و از نفـس برحـذر مـي              كنـد    دوست را توصيه مي   

كند كه فقط با اقناع حس طمع كاري وي مي           ها در شكل طمع كاري نمود پيدا مي        حكايت
تـوان او   هاي طلا مـي  ها با درخشش سكه  اندوز كه تن   شخصيتي ثروت . توان از دست او رهيد    

پاسبان دين من بود و تن خـود را بـدين           ) هميان هزار دينار  (اين  «: سفيان گفت . را مهار كرد  
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امـروز چـه    : توانستم نگه داشت كه ابليس را از اين سبب بر من دست نبـود كـه اگـر گفتـي                   
و ! اينـك زر  : كفـن نـداري گفتمـي     : و اگـر گفتـي    ! اينك زر : خوري و چه پوشي؟ گفتمي    

 ).200همان،(» وساوس او را از خود دفع كردمي، هر چند مرا بدين حاجت نبود

دادن  رخ) شـهر يـا روسـتا     (الاوليـاء، زمـان و حتـي مكـان           هاي تـذكره   در بسياري از حكايت   
ها، بر ابهام    ها و صفت   نكره در ادامة بسياري از اسم     » ي«شدن   اضافه. حوادث مشخص نيست  

عطـار  . »...روزي، مريدي، بزرگـي، سـحرگاهي و        «: افزايد مانند  ها مي  زمان و مكان حكايت   
گرايـي   گريـز از واقـع    . كنـد  براي رعايت ايجاز، رويدادها را به شكل كوتاه شده بازگو مـي           

ابلـيس در شـكل مـستقيم و        . شود تا ترتيب و توالي عيني رخـدادها رعايـت نـشود            باعث مي 
قـدم عـارف اسـت و دمـي از او            همراه و هـم   )غيرهنفس، ديو، ظلمت، زر، دنيا و       (غيرمستقيم
ابليس از زمان ازلي و لاهوتي جدا شده و در جهان مادي و زمـان ناسـوتي سـير                   . جدا نيست 

ها، نزديك بـه تجربـه خواننـده از          كند؛ بنابراين ترتيب و توالي عيني رخدادهاي حكايت        مي
 از ترتيـب علـت و معلـولي         بايست، جدا  ها خواننده مي   دنياي واقعي نيست و براي درك آن      

ابليس زمان ازلي را بـا  . واقعي رخدادها، با الگو و زمان غيرآفاقي با اين پديدها برخورد كند         
كه در زمان حـال در كنـار عـارف اسـت از زمـان ازلـي          زند و در حالي    زمان مادي پيوند مي   

ان پريـشي   گويي يا بيان رويدادهاي پيـشين حكايـت را دچـار زم ـ            اين گذشته . راند سخن مي 
؛ اما براي فهـم بهتـر رويـداد         )به هم ريختن ترتيب و توالي زمان رخ دادن رويدادها         (كند مي

هـاي مربـوط بـه ابلـيس، زمـان روايـي             در حكايـت  . كنوني حكايت لازم و ضـروري اسـت       
خـدمات و عبـادات خـود در     وار تر از زمان حكايت است و ابليس فقط به ذكر اشـاره  كوتاه

اي بـه شـرايط و       كند و گاهي نيـز فقـط بـا بيـان واژة تحـسر، اشـاره                فا مي بارگاه خداوند اكت  
ــي    ــد م ــشگاه خداون ــود در پي ــت خ ــد موقعي ــت . كن ــن حكاي ــيس    در اي ــصيت ابل ــا، شخ ه

  هويـت بـين ايـن     .  هاي پست مدرنيستي دچار بحران هويـت اسـت         شخصيت داستان «همانند
جهان حيـواني كـه از او هـويتي    جهاني بودن و آن جهاني بودن و نوسان بين جهان انساني و         

نيــاز،  بــي(»آفرينــد مــي) موجــود خيــالي(هويــت انــسان و فراانــسان (چندگانــه يــا چنــدپاره 
216:1394.(  
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  )   ديالوگ(گو و شخصيت و گفت. 5
هـا عـلاوه بـر       وگـو  ايـن گفـت   . گو به پـيش بـرود      و تواند بدون گفت   تاريخ تفكر بشري نمي   

در تفكـر دينـي، ابلـيس در        .  را بـر عهـده دارنـد       برنـده روايـت    پردازي، نقش پيش   شخصيت
ــت ــي     و گف ــكار م ــويش را آش ــرور خ ــد و ش ــد، ذات پلي ــا خداون ــو ب ــرد گ ــاه . ك در نظرگ
  . داشت گفتار بر نوشتار ترجيح )همانند يونان باستان(ايرانيان

با مفهوم حضور در )گفتار محور(محور )logos(در يونان باستان هستي در نظام لوگوس
هـايي   گيـري تقابـل    بـه شـكل   ) نوشـتار (بود كه در تقابل با مفهوم غيـاب        وردهواقعيت گره خ  

هـا   ايـن تقابـل   . انجاميـد  نيـستي و غيـره مـي      / ظلمـت، هـستي   / شر، نور / چون خير  دوتايي هم 
مثابـه نماينـدة واقعيـت و حـضور بـر            ها بـه   مراتبي داشتند؛ يعني يك طرف آن      ساختي سلسله 

ــت و غيـ ـ    ــدة ناواقعي ــه نماين ــر ك ــرف ديگ ــت  ط ــري داش ــت برت ــرايش  . اب اس ــق گ برطب
محـوري، گفتـار نـوعي حـضور اسـت؛ زيـرا گوينـده و معنـاي حاضـر در ذهـن او                        لوگوس

زمان بـراي    زمان براي شنونده حاضر است؛ اما نوشتار نوعي غياب است؛ زيرا گوينده هم             هم
فتـار  زمـان در گ  رو نوشتار تنها جايگزيني براي آن حـضور هـم    از اين . خواننده حاضر نيست  

در آن، مـدام    . محـور اسـت    الاولياء نيـز كـلام     تذكره). 565:1393رشيديان،  (شد    شمرده مي 
جـا كـه مريـد شـقيق بلخـي از            آن. اسـت  گفتار حضوري و زنده از نوشتار برتر دانسته شـده           

خواهد، دربارة خود بگويد كه چون است و شيخ برجـايي نويـسند تـا روزگـارش          بايزيد مي 
بـود رسـاتر از      است، شيخ سخن خود را كه قبلاً به وي گفته            ه دور آمده  ضايع نشود كه از را    
؛ يعنـي بايزيـد     »بايزيد اين است  . االله الرحمن الرحيم   بسم: بنويسيد«: گويد نوشتار دانسته و مي   

 ). 151:1383عطار، (» توان كردن؟] به نوشتار[موصوفي نبود، چگونه وصفش . هيچ نيست

ــاختين گفــت   ــر ب ــه تعبي ــان ب ــاهر   . گــو محــور اســت و زب ــه ظ ــد ب ــريعت هرچن ــان ش زب
رسد و در آن راوي فقط خداوند است؛ اما ابليس نيز روايت خود  محور به نظر مي مونولوگ

شده و غيرمستقيم دارد؛ به عبارتي ديگـر         از ماجرا را هر چند به صورت تلويحي، برش داده           
در (ي مقاصـد گوينـده      اي خنثي نيست كه آزادانـه و راحـت بـه قلمـرو شخـص               زبان، رسانه «

تلاش بـراي پـالودن زبـان يـك گوينـده و زدودن             . بدل شود ) جا خداوند در متون ديني     اين
كه گفتمان  فرساست چرا هاي دگرگفتاري چسبيده به آن، در نهايت تلاشي جان همه گويش 

در متـون عرفـاني كـه ابلـيس         ). 75 و 83:1396ومـك،   (» مونولوگ، تصوري ناپايدار اسـت    
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در ايـن متـون     . تـوان چندسـويگي مـتن را مـشاهده كـرد           كند مي  گري پيدا مي   مجال روايت 
بودن جاي خود را     وگو و كامل   جاي خود را به غيرقطعي بودن و گفت       ) متون ديني (قطعيت  

بـا  ) ابليس با عرفا، فرشـتگان، آدم و حتـي خداونـد          (وگو   اين گفت . دهد به ناكامل بودن مي   
شـود؛ بـه طـوري كـه در          ن شـدت آن بيـشتر مـي       آثار حلاج شروع شـده و بـا گذشـت زمـا           

شود بار  الاولياء كه به نثر نوشته شده، استدلال ابليس كه از زبان عرفاي متقدم بيان مي      تذكره
و تأويـل خـود از آن   ) قـرآن (وگويي بين مـتن كهـن      عارف گفت . گيرد عقلاني بيشتري مي  

 . سازد برقرار مي

عرفا بـه تعبيـر     . در تقابل با زبان عرفاني قرار دارد      الاولياء، زبان فقهي و كلامي       در تذكره 
زنند و گاهي به هسته و مركز ديـن          خود در پوسته خارجي دين كه فقه و كلام باشد قدم مي           

تفاوت اين دو شيوة زباني در سير       . زنند مي نقب  ) در نظرگاه عرفا  (كه معرفت شهودي است     
: گويد كه ابوالحسين نوري مي    نو سلوك، زندگي و سخنان يك عارف نيز هويداست؛ چنا         

هرچه نفس بدان بياسودي، گرد آن نگشتمي و چنگ در چيز ديگر زدمي؛ مثلاً اگر او را با       «
عطـار،  (»در ساختن، خلاف آن كردمي    ] يا با خلوت يا با خلق     [نماز يا با روزه خوش بودي،       

). 409همان،  (» ندگريست در حكايتي ديگر با ابليس نشسته بود و هر دو زار مي           «). 405:1383
هر دو اين عبارت، واجد زباني عرفاني هستند كه در آن معرفت شهودي و مكاشفة عرفـاني                 

عارف خـلاف طريقـت دينـي و در مخالفـت بـا نفـس، نمـازو روزه را            . عارف مشهود است  
ايـن در   . كنـد  دردي مـي   كند و با ابليس كه موجودي روحاني است، نشـسته و هـم             ترك مي 

پرسـد   به فرمان خليفه، قاضي شرع از او سوالي در فقه مي          «حكايتي ديگر   حالي است كه در     
عرفـا بـين ايـن دو زبـان     ). 407همـان،  (» شـود  دهد و قاضي خجل مي  كه در حال جواب مي    

گو بين ايـن دو نـوع زبـان برقـرار اسـت؛ بـه             و متفاوت در رفت و آمد هستند و هميشه گفت        
گو بين اين دو نوع زبان، زيبـايي و تـازگي            و تهمين گف . كه غلبه با هيچ كدام نيست      طوري
سويگي و يكنـواختي بـه چندسـويگي و تنـوع رهنمـون              دهد و آن را از يك      شان مي  به زبان 

 .كند مي

محور اسـت؛ يعنـي در جهـت         ايدئولوگ. صدايي است  زبان فقهي و كلامي، زباني تك     
اي  هاي انديشه   بر نظام  شود كه  اي بيان مي   هاي گروه اجتماعي خاصي است و به شيوه        دغدغه

. و ارزشي ديگر كه در تضاد با آن هستند غلبه كند تا گفتمـان ويـژة خـود را چيرگـي دهـد                      
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اي نامحـسوس، مايـة      گيرد تـا خـود بـه شـيوه         اي كه غالباً از نوعي توافق جعلي مايه مي         سلطه
در ايـن گفتمـان فقهـي و كلامـي، ابلـيس            . شـود ) فرودسـت (هاي ديگـر     پذيري گروه  سلطه

چنـاني بـين او، خداونـد و انـسان           ، مطرود و ملعون است و ديالوگ آن       )نه آفريننده (آفريده  
ايستايي و جمود چنـين  . است سابقة ازلي او محذوف و در بخشايش بر او بسته        . وجود ندارد 

آميز است و خود را مطلق       چنين گفتماني، داراي گفتار تحكم    . گفتماني از پيش معلوم است    
 . انگارد مي

در شـكل و شـمايل دراويـشي كـه ناشـناس و بـدون مقـصد مشخـصي         ) صـوفيان (فـا  عر
كه نه   زيستند، هويتي دگرگونه و سيال داشتند؛ چنان       دور از تعلقّات دنيوي مي     گشتند و به   مي

توان با انـدكي تـسامح       مي. دربند مكان مشخصي بودند و نه حالت و هويتي مشخص داشتند          
ــه   ــه ب ــست ك ــايي دان ــان را ولگرده ــتعاري آن ــت اس ــري داراي هوي ــد  تعبي ــت «. ان در حكاي

كنـد و خليفـه او را        شود و جامه پـاره مـي       هوش مي  ابوبكرشبلي، وي با شنيدن آواز مغنيه بي      
قراري او يكي بـه      در غلبات شور و وجد شبلي كه بي       «). 547همان،  (» كند ديوانه خطاب مي  

پذيرد، نـه آتـش و نـه         را نه آب مي   واي بر كسي كه او      : آورد كه  بود، فرياد برمي   هزار شده   
. پـذيرد  هر كه مقبول خداست، جـز خـدا او را نمـي           : ها، هاتفي آواز داد كه     درندگان و كوه  

. اين ديوانه اسـت : قومي در پيش او آمدند و گفتند . شد كه در سلسله و بندش كشيدند       چنان
مـن و هـشياري شـما    تعالي ديوانگي  ام و شما هشيار؟ حق   من به نزديك شما ديوانه    : او گفت 

زيادت كناد تا به سبب آن ديوانگي مـرا قربـت بـر قربـت بيفزايـد و بـه سـبب آن هـشياري                         
 ).538همان، (» بعدتان بر بعد بيفزايد

گو معرفي   عبداالله تستري، ابليس را توحيد     بن سهل«عطار گاهي از زبان يك عارف مانند        
و )269همان،  (» )نگاه عرفاني (گيرند   كند كه همة عارفان از بيان آن انگشت در دهان مي           مي

داند كه مـدام آرزو در    را تباهي بخش وجود و روح انسان مي       ) نماد ابليس (نفس  «گاهي نيز   
» نهد و بايد از بامداد تا شبانگاه كار ستوران كرد تا از دست نفـس رهـايي يافـت                   پيش او مي  

زمـان از    را هـم  ) فقهـي (يو سنت ) عرفاني(اين چنين است كه عطار، نگاه ديگر      ). 266همان،  (
دارد و دو مقـصود مختلـف را كـه داراي دو صـدا و دو معنـاي              زبان سهل تـستري بيـان مـي       

كـه   اين دو صدا چنان. گيرد به كار مي ) ابليس(مختلف است براي بيان يك شخصيت واحد        
زبـان و نگـاه فقهـي و كلامـي          . اي متقابـل هـستند     گفته شـد همـواره داراي ارتبـاط مكالمـه         
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 دارند، زباني قطعي     آميز دارند؛ گويي كه اعتباري از پيش تعيين شده         ، زباني تحكم  )ياشعر(
كه زبان عرفاني، زباني نرم و منعطف دارد كه قطعي و حتمـي نيـست و در                  و مطلق؛ درحالي  

چنين زبان فقهي، زبـاني سلـسله مراتبـي دارد كـه             هم. آن نسبيت و عدم قطعيت برقرار است      
اين زبان حكم تابو را دارد كه نـه قابـل نقـد    . است  ل تاييد و تثبيت شده اعتبار آن در عهد از    
 . است و نه قابل نقض

گاه كه از ابليس تعبير      آن. شود الاوليا ديده مي   هر دو نوع زبان فقهي و عرفاني در تذكره        
شود، سخن عطـار كـه       ، كبر، دينار و حتي عقل مي      )دوستي يا پرستي  (به نفس، شهوت، دنيا     

قيـد و شـرط دارد،    آميـز، قطعـي و بـي    اي آمرانـه، تحكـم     شـود صـبغه     عارف بيان مي   از زبان 
هــاي متفــاوت رخ  اي مطــرود و معــزول اســت و در دگرديــسي و دگرگــوني ابلــيس، چهــره

شـود سـخن او نـرم، منعطـف و داراي        گاه كه بيان و تعبير عطار عرفاني مـي         نمايد؛ اما آن   مي
پـذيري   عـدم انعطـاف   «در تفسير و تأويل فقيهانه به خاطر        گردد؛ بنابراين    تخيل هنرمندانه مي  

توانـد دوصـدايي     آميز است به خاطر ماهيتش نمـي       چنين گفتماني كه حاصل گفتمان تحكم     
شود و پيرامون آن، فـضايي بـراي بـازي و         منزلة جسمي بيگانه وارد بافت هنري مي       باشد و به  

درمتن واحد از يـك عـارف نيـز         ). 442:1391باختين،  (» نما وجود ندارد   احساسات متناقض 
. شود، زبان، سخت و غيرهنـري اسـت        دقيقاً زماني كه گفتمان فقيهانه از زبان عارف بيان مي         

شود؛ بنابراين جايي براي چنـد       راوي يا خداوند است و يا از زبان و نگاه خداوند روايت مي            
نمـا دارد وارد مـتن    قضگذارد؛ اما زماني كه گفتمان عرفاني كه بيـاني متنـا       و چون باقي نمي   

پيـدا  ) منعطف، چندصدايي، داراي تخيل و خـلاق و تـصويري         (شود، زبان ماهيتي هنري      مي
پيـدا  ) از زبان راوي، ابليس و خداونـد (روايت بعدي دوصدايي و حتي چندصدايي  . كند مي
و خيـزد    گشايد و با خداوند به مباحثه و حتي مجادلـه برمـي            ابليس زبان به سخن مي    . كند مي

مانـد؛ امـا گـاهي       ها گاهي به حسن تعليل شاعرانه مي       آورد؛ هرچند اين استدلال    استدلال مي 
مقايـسة خـود و آدم از حيـث قـدم، جـنس و              (يابد و از قياس منطقي       اي منطقي مي   نيز صبغه 

يافته اسـت و از حالـت ذهنـي و           در اين گفتمان، ابليس شكل تجسيم     . كند استفاده مي ) سابقه
چنـين متنـي داراي سـاختار بـاز اسـت و همـواره              . پـذيرد  ي مادي و عيني مي    انتزاعي، صورت 

داراي اين استعداد است كه معناي جديدتري از خود ارائه دهد و خوانشي جديد و تـأويلي                 
حقيقت در گفتمان عرفاني چنان متكثّر است كه يك شوريده، ديوانـه و حتـي               . نو را بپذيرد  
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قت باشد و اتفاقاً ابليس موجـود مطـرود و معـزول درگـاه              تواند بيانگر اين حقي    ابليس نيز مي  
هاي ممنوعه و گستاخانه و هنجارگريزانه، گفتمان مـسلط          الهي مانند ولگرد باختيني به روش     

 .كشد را به چالش مي) گفتمان فقيهانه(جامعه 

ز ا» نامه مصيبت«ويژه   و به » الاولياء تذكره«هاي آثار خود مانند      عطار در برخي از حكايت    
در . كـشد  زبان عرفاي متقدم خويش، گفتمان مسلط فقهي و كلامي خويش را به چالش مي             

ها گاهي چالش از زبان كساني است كه عنوان ديوانه، مجنون، درويـش و رنـد                 اين حكايت 
كنند كه در تباين با گفتمان مسلط جامعـه اسـت،            دارند و منظومة فكري جديدي را بيان مي       

داننـد و او   شمارند، ابليس را موحد واقعي مـي   خالق را غيرعادل مي   شورند و  بر جبر ازلي مي   
پندارنـد، بـر نظـم و نـسق      را بازيچة سرنوشت ازلي كه خداونـد بـرايش رقـم زده اسـت مـي         

 . دانند بين مي آشوبند و حتي خداوند را به دور از ديده حقيقت خداوندي مي

اني متمركز است كـه ديوانـه و        گذاري و طرد، حول گفتمان كس      هاي كنار  از جمله شيوه  
هـاي تـاريخي مختلـف،     گويد كـه در دوره  فوكو مي. آيند به تبع آن فاقد عقل به حساب مي  

معنـا بـه شـمار     شد يـا بـه كـل بـي        گفتار اشخاص مجنون يا همتراز با بصيرت الهي تصور مي         
ز جمله  هاي عطار؛ ديوانه، شوريده، مجنون، درويش، رند و حتي عرفا ا           در حكايت . آمد مي

هـاي عـادي هـستند كـه روحـشان       كساني هستد كه داراي بصيرتي بـالاتر از بـصيرت انـسان    
بـار از    روحـي آزاد و سـبك     ) ديوانه و غيـره   (كه آنان    درگير در جهان مادي است؛ در حالي      

بـه نظـر    . تـر هـستند    جهان و تعلقات مادي آن دارند؛ از اين رو به حقايق و اسرار عالم واقف              
هـايي   تـرين راه   آميزي يكي از مهـم     ري و طرد، در ذات خود، به نحو تناقض        كنارگذا«فوكو  

شـدن گفتمـان داراي سـاز و         بـه نظـر وي سـاخته      . شـود  است كه طي آن گقتمان توليـد مـي        
ميلـز،  (» بخـشد  هـاي خـاص تـداوم حيـات مـي          هاي درونـي نيـز هـست كـه بـه گفتمـان             كار

هـايي كـه از سـوي ديگـران          مـان گفت. نخستين ساز و كار چرخش، تفسير اسـت       ). 86:1382
متون عرفاني بـه    . اند هايي هستند كه داراي اعتبار و ارزش       اند گفتمان  مورد تفسير قرار گرفته   

سبب زيبايي ادبي و ايجاز به كار رفته در آن  همواره توسط عرفـاي بعـدي تفـسير و تأويـل                 
هـا   ر غنا و ماندگاري آن    سازند و ب   اين تفاسير ادامة حيات متون عرفاني را ممكن مي        . اند شده
رو متـون عرفـاني بـه ايـن          ابليس از موضوعات محـوري در قـرآن اسـت، از ايـن            . افزايند مي

تأويـل متفـاوت ابلـيس از سـوي حـلاج راه را بـراي               . اند موضوع يه صورت اساسي پرداخته    
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  . تفاسير متفاوت عرفاي ديگر و به وجود آمدن معاني جديد از اين موضوع باز كرد
  

 گيري يجهنت. 5

هـاي   در حكايت . خواني ندارد  تلقي عرفاي سكري از ابليس با هنجار زمانه و قرائت فقها هم           
شود گاهي از زبان خود اوست و اين خلاف تمام  الاولياء روايتي كه از ابليس بيان مي تذكره
ايجاز سـخن در    . هاي ديني است كه راوي در آن فقط خداوند و يا انبياي الهي است              روايت

كنـد و   دارد كه ذهن او را درگير متن مـي  ها، متني گشوده به خواننده عرضه مي     ن حكايت اي
حوادث در آن محصول تقدير و تصادف است نه نظـام       . كند او را در آفرينش متن سهيم مي      

شـود و از آن شـكل    هاي مختلف ظاهر مي    ها به شكل   ابليس در اين حكايت   . علت و معلولي  
آيد، از زمان لاهـوتي جـدا شـده و در زمـان              ني و زميني در مي    ذهني و مفهومي به شكل عي     

حقيقـت در گفتمـان     . كنـد  ها را نيز دچـار زمـان پريـشي مـي           كند و حكايت   ناسوتي سير مي  
الاولياء چنان متكثّر است كه يك شوريده عـارف، ديوانـه و حتـي               عرفاني و از جمله تذكره    

  . لط جامعه را به چالش بكشدگرآن باشد و گفتمان مس تواند بيان ابليس نيز مي
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Abstract  
Arthur Jeffery believes that the word "Iblis" is a borrowing from of the 
Greek word " diablos", which was introduced into the Arabic language by 
Aramaic or Arabic-speaking Christians. The Sufi understanding of the 
concept of Iblis is not compatible with the mental schemas of the jurists and 
consequently not with the masses. Iblis is separated from divine time (lahut) 
and wanders in nasut time (the material world), connecting the eternal time 
with the material time, and the story becomes temporally distorted. These 
stories gradually shed their historical narrative skin and approach fictional 
narratives. The figure of Iblis in the stories of Tadhkerat al-Awliya, like the 
events of creation, disrupts the story's equilibrium and leads to a kind of 
imbalance. Attar employs a mystical and jurisprudential perspective with 
two different voices and meanings to portray a single character (Iblis), with 
these two voices having a conversational relationship. These two voices are 
evident in most of the stories of Tazkirat al-Awliya. The narration in the 
stories of this work, not only lends an artistic aspect to ordinary speech, but 
is also a means of persuading the audience. In these fictional narratives, the 
person in the act of narration becomes a character. The aim of this study is to 
explain the characterization of Iblis (in the stories of Tazkerat al-Awliya) in 
the two opposing aspects of hero and anti-hero in the act of storytelling. 
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  چكيده
يكي از مفاهيم انتزاعي، مبهم و بنيادي در حـوزة عرفـان و فلـسفه               » وحدت«مفهوم  

ترين محملي است كـه شـعراي عـارف، از جملـه             ترين و مهم    است و استعاره عمده   
كــردن مفــاهيم انتزاعــيِ عرفــاني همچــون   بيــدل دهلــوي و مولانــا، بــراي ملمــوس 

در اين پژوهش تلاش شده است تا بـر اسـاس نظريـة             . اند  از آن بهره برده   » وحدت«
عرفـان،  (هـاي ايـن دو شـاعر بـزرگ            در مثنـوي  » وحدت«استعارة شناختي، مفهوم    

بررسي و تحليل شـود و      ) ط اعظم، طور معرفت و مثنوي معنوي      طلسم حيرت، محي  
ها، ديـدگاه و انديـشة بيـدل و           پس از شناخت انواع و كاركردهاي شناختي استعاره       

هاي پژوهش حـاكي از آن اسـت كـه مولانـا             يافته. ها تبيين شود   مولانا از خلال آن   
ــشتر از اســتعاره ــه امــور طبيعــي، در دســترس و مــذهبي   بي ــوط ب  اســتفاده هــاي مرب

  هاي مربوط بـه مـصنوعات بـشري بيـشتر بهـره بـرده               است؛ اما بيدل از استعاره      كرده
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كـارگيري    بر اين اساس هدف اصلي مولانا مطابق با اغراض تعليمـي او از بـه              . است
به مخاطـب اسـت؛ امـا بيـدل در كنـار آن بـه دنبـال                 » وحدت«استعاره، بيشتر تفهيم    
هــر دو شــاعر تحــت تــأثير محــيط . ه اســتپــردازي نيــز بــود هنرنمــايي و مــضمون

جغرافيايي، شيوة زندگي و تجربيـات زنـدگي خـود تأكيـد بيـشتري بـر اسـتفاده از                   
  .اند ها داشته برخي استعاره

  .ي شناختي وحدت، مولانا، بيدل دهلوي، مثنوي، استعاره: هاي كليدي واژه
 
  مقدمه .1

نظيـر اسـت و يكـي از          ي بـديع و بـي     هـا  جهان عرفاني آثار مولانا و بيدل سرشـار از اسـتعاره          
منـدترين ابـزار      استعاره توان . ها است  هاي ورود به اين جهان، كشف و درك اين استعاره           راه

زباني براي بيان مفاهيم پيچيده و مبهم عرفاني است كه ايـن شـاعران بـه بهتـرين نحـو از آن                 
ني موضوعي اسـت كـه      بيني عرفا   عنوان يكي از اصول جهان     وحدت وجود به  . اند بهره گرفته 

ها بـه نحـو       اند و انديشة وحدت وجودي در آثار آن         اي داشته   مولانا و بيدل به آن توجه ويژه      
  .است بارزي تجلي يافته

توان به شيوة تفكـر و   كاربرد روزمرة استعاره اغلب ناخودآگاه است؛ اما از طريق آن مي     
ويـشور زبـان و در يـك        ها و هنجارهـاي مـورد قبـول گ          تر، ارزش   همچنين در سطحي ژرف   

اين مسئله ما را برآن داشـته كـه بـا بررسـي             ). 251: 1390نيمار،  (كلام به فرهنگ او پي برد       
ها را به اين مقولة مهـم در   هاي مولانا و بيدل از مفهوم وحدت نوع نگاه و نگرش آن          استعاره

 ذهنيت و نوع نگـاه      آفريند تابع   هايي كه گوينده مي     علاوه بر اين نوع استعاره    . عرفان دريابيم 
اي كـه اسـتعاره در بـه هـم پيوسـتگي سـبك                پـس نقـش عمـده     . او به جهان و زندگي است     

هـاي اصـلي و ايـدئولوژي نويـسنده اسـت             كنـد متـأثر از سـيطرة نگاشـت          شخصي بازي مـي   
  ).332: 1390فتوحي، (

لانا در اشعار مو  » وحدت«هاي    هاي استعاره   رو در اين پژوهش برآنيم كه با بررسي         از اين 
  :هاي زير دست يابيم و بيدل دهلوي به پاسخ پرسش

نظام استعاري به كار رفتـه از مفهـوم وحـدت در آثـار مولانـا و بيـدل از چـه قلمروهـايي           . 1
  است؟ برگرفته شده
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هاي مفهومي وحدت در آثار مولانا و بيدل به چه ديدگاه و نقشة               از طريق بررسي استعاره   . 2
  توان رسيد؟  شاعر مياي از هريك از اين دو  ذهني

بيني خـود     با توجه به اينكه هر دو شاعر، عارف هستند و وجوه اشتراكي در تفكر و جهان               . 3
از ســوي ديگــر چــون در . هــا بــا هــم شــباهت دارد هــاي آن دارنــد؛ پــس بخــشي از اســتعاره

هاي جغرافي متفاوت هـستند و شـغل وسـبك شـاعري و غيـره متفـاوتي دارنـد؛ پـس           محيط
ها دست يافـت و بـه ايـن پرسـش رسـيد كـه چـه                   آن  هاي  هايي در استعاره     تفاوت توان به   مي

هاي شناختي از مفهوم وحدت در اشعار دو شاعر وجود     هايي بين استعاره    ها و تفاوت    شباهت
  دارد؟

  پايان كثرت، در يـك نقطـه        در انديشة مولانا و بيدل تصاوير و نقوش متعدد و عناصر بي           
ها معنقد به وحدت  آن. شوند  و يك حكمت واحد تبديل مي نظريهرسند و به يك    به هم مي  

  )180: 1393حسيني فطرت، . (گوهري هستي هستند
 از نظر بيدل و مولانا در همة اديان و مكاتـب دينـي يـك حقيقـت ژرف وجـود دارد و                      
اختلاف بين آيين صوري و ظاهري است و نبايد مانع از درك حقايق بنياديني كـه در همـة                   

  . مشترك است، شوداديان 
هاي   در وحدت كلمه نيز در واقع مقصود نهايي از دوگانگي لفظ و صورت، دوگانگي عدم              

: 1390مرتـضوي،   (ها در هـستي مطلـق اسـت          نما و تعينات و عدم امتياز و وحدت آن          هستي
. ها فريفته و از حقيقـت غافـل شـد          الفاظ، تلون تعينات در هستي هستند كه نبايد به آن         ) 133
نا و بيدل براي بيان اين اصل كـه اجـزا، اديـان، ارواح و موجـودات متكثّـر و محـسوس                      مولا

اند؛ تا بدين وسـيله ذهـن         كرده  هاي زيادي استفاده    جهان وجود حقيقي، از تصاوير و استعاره      
از ايـن رو  . مخاطب را به حقيقت هستي كه ريشة همة نمودهاي هستي است، راهنمايي كنند     

و همة تصاويري كه براي وحـدت آورده        » وحدت كلمه «،  »اديانوحدت  «،  »وحدت ارواح «
به همين علت   . ها مخاطب را به وحدت وجود رهنمون شود        است پلي است كه به واسطة آن      

در اين پژوهش تمام تـصاوير مربـوط بـه وحـدت اعـم از وحـدت وجـود، وحـدت اديـان،                       
  .  است وحدت ارواح، وحدت كلمه و غيره مورد بررسي قرار گرفته
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   ي پژوهش پيشينه. 2
اند كه در آن افكـار و عقايـد            را نوشته  »نامه  مولوي«، كتاب   )1376(الدين همايي   علامه جلال 

همچنـين  . انـد   مولانا را در مورد مـسائل فقهـي، كلامـي و عرفـاني مـورد بررسـي قـرار داده                   
نـا را  ، مسائل اساسي در تعـاليم مولا      بيني و حكمت مولانا     جهاندر  )1390(منوچهر مرتضوي   

پرداختـه  » وحدت دروني اديان در انديشه مولانـا «به ) 1388(اكبر قرباني . است  بررسي كرده 
پژوهشي تطبيقي دربـاره وحـدت      «، در مقالة    )1391(مهناز صفايي و علي اصغر حلبي       . است

محمـد كـاظم    . هـا پرداختـه اسـت      بـه وجـوه تـشابه آن      » وجود از ديدگاه مولوي و اسـپينوزا      
هـاي    پيونـدهاي معنـايي تمثيـل     «نيـز در مقالـة      ) 1390(سر    ضا محمدي كله  پور و علير    يوسف

در مـورد    .انـد   هاي نور و آب در مثنـوي پرداختـه          به بررسي تمثيل  » وحدت وجود در مثنوي   
و حـسيني  » نقد بيدل «در  ) 1388( سلجوقي   ،»ها  شاعر آيينه «در  ) 1366(بيدل شفيعي كدكني    

همچنـين  . انـد   حـدت در انديـشة بيـدل پرداختـه         به مبحـث و    »جهان بيدل «در  )1393(فطرت  
را » تبيين مفهوم وحدت در مثنـوي بـا اسـتعارة شـناختي    «مقالة ) 1398(ميرنژاد و همكارانش    

بررسـي وحـدت وجـود در رباعيـات بيـدل           «نيز به   ) 1394(روحاني و همكارانش    . اند  نوشته
  .اند پرداخته» دهلوي

وحدت در انديشة مولانا و بيـدل تنهـا بـه           هاي انجام شده در حوزة        رو كه پژوهش    از آن 
تـوان گفـت      اند؛ مي   هاي چندي از ابيات مولانا و بيدل به صورت گزينشي اشاره كرده             نمونه

مزيت اين پژوهش نسبت به موارد ذكر شده اين است كه در وهلة اول در اين پژوهش همة                  
ني و  وحـدت وجـود، وحـدت اديـان، وحـدت كلمـه، وحـدت ارواح انـسا                (وجوه وحدت   
معنـوي و     است و از سوي ديگر تمـامي ابيـات مثنـوي            مورد توجه قرار گرفته   ) مؤمنان و غيره  

اند و مانند مقالات ديگر بررسي به صورت موردي       هاي بيدل مورد بررسي قرار گرفته       مثنوي
از آنجا كه به دسـت آوردن خـط فكـري روشـني از شـاعران در مـورد مبحـث          . نبوده است 

ستلزم بررسي كامل سخن خود شاعر اسـت، بنـابراين بررسـي همـة              ، م »وحدت«مهمي چون   
بينـي    يابي بـه فـضاي فكـري و جهـان           تواند راه مناسبي براي دست      ها مي  هاي آن   ابيات مثنوي 

هـاي موجـود در پـي         پژوهش  همچنين همة   . شخصي مولانا و بيدل نسبت به اين مفهوم باشد        
انـد؛ امـا در ايـن پـژوهش بـه            ا بيـدل بـوده    گراي مولانـا ي ـ     اثبات و يا نشان دادن نگاه وحدت      

صــورت موشــكافانه بررســي شــد كــه در نگــاه مولانــا و بيــدل وحــدت چيــست و  بــا چــه   
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  .كنند هايي آن را به مخاطب معرفي مي ويژگي
  

  مبناي نظري پژوهش. 3
بر اين . استعارة شناختي ليكاف و جانسون است  مبناي نظري پژوهش در اين پژوهش، نظرية        

هاي بيدل و     در مثنوي » وحدت«هاي شناختي از مفهوم       هاي استعاره   ز يافتن نمونه  اساس پس ا  
ها بر اساس نظرية استعارة شناختي، به تعيين نوع و كاركرد  مثنوي معنوي مولانا و بررسي آن

ها، بازتابي از ديدگاه اين دو شاعر نسبت به          ها پرداخته و از طريق تحليل و تطبيق آن          استعاره
هـا را   اي از روابـط كلامـي انـسان        هـا قـسمت عمـده       اسـتعاره . دهيم  ارائه مي » توحد«مفهوم  

گذارنـد    چنان ناخودآگاه و به طور طبيعي به زندگي افراد قدم مي            ها آن  آن. دهند  تشكيل مي 
شناسـي شـناختي    با ظهور زبان«). 1: 1378زاده،  قاسم(كه عملاً شايد مورد توجه واقع نشوند        

اي رايـج در كـلام روزمـره و عامـل مهمـي در درك            عاره بـه پديـده    و در پي نگاهي نو اسـت      
در رويكرد جديد نگاهي نو به ماهيت       ). 106: 1392قادري،  (» هاي جهان تبديل شد     واقعيت

  .دهد استعاره شدكه جايگاه آن را در انديشه و تفكر قرار مي
  
  ي شناختي و اجزا و انواع آن استعاره. 3-1

هاي زباني و     ناختي، ارائة تحليلي جديد از ابعاد مختلف فعاليت       يكي از دستاوردهاي علوم ش    
جـورج ليكـاف و مـارك    . اسـت  ها با تفكر بشر است كه به نتايج جديدي رسيده          ارتباط آن 

به معرفي استعارة شناختي    ) 1980(كنيم    هايي كه با آن زندگي مي       جانسون در كتاب استعاره   
شناسـي معاصـر،      فلـسفة سـنتي غـرب و هـم در زبـان           ها هم در حوزة      از نگاه آن  . اند  پرداخته

شناختي آن تـوجهي      استعاره موضوعي فرعي و جانبي تلقي شده و به نقش و ماهيت معرفت            
  ). 19: 1393پور،  نيلي. (است نشده

بايد گفت كه تفكر بشر استعاري است و استعاره ابزاري شناختي براي درك و شـناخت      
استعاره به معناي   «ت؛ بدين ترتيب در ديدگاه شناختي       مفاهيم به خصوص مفاهيم انتزاعي اس     

تـر بـه      چيزي در اصطلاحات و  عبارات چيز ديگر است يا به سخن دقيق            » ي  درك و تجربه  «
بر اساس  ) قلمروي منبع (از طريق مفاهيم عيني     ) قلمروي هدف (درك امور انتزاعي و ذهني      

ليكـاف هـم اسـتعاره را       . )32: 1394هاشـمي،   .(شـود   مفهومي كردن مفاهيم ذهني اطلاق مي     
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مند بين عناصر مفهومي يك حوزه از تجربة بشر كه ملموس و عيني است،                الگوبرداري نظام 
كنـد    تـر اسـت؛ يعنـي حـوزة هـدف تعريـف مـي               بر روي حوزة ديگري كه معمولاً انتزاعـي       

  ).43: 1993ليكاف، (
ت واقعي انسان   هاي استعاري است مربوط به حوزة تجربيا        مفاهيمي كه در حوزة نگاشت    

رونـد بـه قلمروهـاي انتزاعـي و پيچيـدة             كـار مـي     است؛ اما مفاهيمي كه در حوزة مقـصد بـه         
افراشـي،  . (اي هـستيم    هاي پيچيـده    ها نيازمند استدلال   شناختي تعلق دارند كه براي درك آن      

شـناختي،  سـاختاري       هـا از نظـر كـاركرد بـه سـه دسـتة جهتـي ، هـستي                   استعاره). 75: 1395
  :شود يم تقسيم
هاي جهتي حوزة مبدأ بـر مبنـاي جهـات اصـلي شـكل                در استعاره : هاي جهتي   استعاره )الف
ليكـاف وترنـر،    . (اند  گيرند و با مفاهيمي كه بيانگر جهت و موقعيت مكاني هستند مرتبط             مي

1989 :99(  
ة يك  ها مفاهيم انتزاعي به مثاب     هايي هستند كه در آن      استعاره: شناختي  هاي هستي    استعاره )ب

بخــشي  شــوند كــه خــود بــه ســه دســتة هــستومند، ظــرف و شخــصيت هــستومند مجــسم مــي
  .شوند مي تقسيم
در اين نوع استعاره، مفهوم انتزاعي را در قالب مواد يا عناصري            : هاي هستومند   استعاره )الف

 .كنيم تجسم مي

 حـضور  يافتـة مـا و تجربـة    استعارة شناختي برخاسته از درك تجـسم   : هاي ظرف   استعاره )ب
يافته، ما به عنوان اشياء فيزيكـي بـه درون و             در اين درك تجسم   . فيزيكي ما در جهان هستند    

 . 285 -284: 1390فريمن، (كنيم  بيرون از فضاهايي كه شامل ما هستند، حركت مي

ء فيزيكي به عنوان يـك موجـود          هايي هستند كه در آن شي       استعاره: ي تشخيص   استعاره )ج
هـاي مربـوط      دهد كه گسترة متنوعي از تجربه       ست و اين به ما اجازه مي       ا  زنده مشخص شده  

هـاي انـساني درك       هـا و فعاليـت      ها، مشخصه   هاي غيرانساني را در چارچوب انگيزه       به پديده 
 ).33: 2003ليكاف، (كنيم 

زماني كه يك مفهوم به شكل استعاري در چارچوب يك مفهـوم    : هاي ساختاري   استعاره) د
كـوچش  ). 14: 2003ليكـاف،   . (نـاميم   يابد، ما آن را استعارة ساختاري مي        يديگر سازمان م  

هـايي كـه اسـتعاره را         هاي ساختاري، حوزة مبدأ بـه واسـطة نگاشـت           معتقد است در استعاره   
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  ).215: 1395كوچش، .(كند سازند، ساختاري را بر حوزة هدف تحميل مي مشخص مي
  
هـاي    ثنوي معنـوي و مثنـوي     در م » وحدت«هاي مربوط به مفهوم    استعاره. 4

  بيدل
» طور معرفت«، »طلسم حيرت«، »عرفان«هاي  هاي بيدل با عنوان مثنوي معنوي مولانا و مثنوي    

» وحـدت «هـا در رابطـه بـا مفهـوم      اي از انـواع تـشبيهات و اسـتعاره       ، گنجينه »محيط اعظم «و  
د، ذكـر شـده، سـپس       ان ـ  اي كه شاعران استفاده كرده      استعاره  در اين بخش ابتدا كلان    . هستند
پس از تحليـل آن اسـتعاره،       .  است  استعاره است آمده    هايي كه زيرمجموعة آن كلان      استعاره
اســت؛ ســپس در جــدولي  شــده اي از ابيــات بيــدل آورده اي از ابيــات مولانــا و نمونــه نمونــه
 هاي مشترك ايـن دو شـاعر        است و استعاره    هاي خرد نشان داده شده        استعاره و استعاره    كلان

هـاي    هايي كه مشترك نيستند با نام خود شاعر در رديف           شد و استعاره    در يك رديف نوشته   
اي خـاص خـود را        ي مـشترك، اسـتعاره      اگر شاعري بـه جـز اسـتعاره       . است  بعدي ذكر شده  

ــته ــشان      نداش ــاعر ن ــام آن ش ــه صــورت خطــي در رديــف ن ــسئله در جــدول ب ــن م باشــد اي
مقالـه از هـر اسـتعاره يـك نمونـه بيـت ذكـر            به علـت محـدوديت در حجـم         . است  شده  داده
  .است شده

   

  است) منبع نور(وحدت نور. 4-1
مولانا معتقد است كه     .است )بفتاآ(  خورشيد وحدت. شناختي است   نوع اين استعاره هستي   

وحدت نـوري اسـت     . ها پديدآمدند   ما همه با هم يگانه بوديم و كثرت نداشتيم؛ سپس تعين          
نـور در عـين بـساطت    . شـود  مي ها متفرق ديده   بتايد به تعداد آن     شيشهها يا     كه وقتي به روزنه   

كثيراست چون قدرت پراكندگي در فضا را دارد و تعـدد نقـاط نـوراني نتيجـة تجزيـة نـور                     
  ).224: 1390سر،  پور و محمدي كله يوسف(بسيط نيست 

ن جهـت كـه   از آ. »نـور مـاه  «داند و كثرت را  مي» ضيا«او در اين استعاره گاه وحدت را        
ماه در فلك اول است و خورشيد در فلك چهارم است و هم از آن جهت كه روشني ماه از           

شـهيدي،  . (ماه روشن بالعرض است و خورشيد روشـني دهنـدة بالـذات اسـت         . آفتاب است 
داند و كثرت، سنگ در مقابل آفتاب است كه اگر از            مي» آفتاب«وي وحدت را    ). 8: 1386
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هـا نيـز از    اگـر كثـرت  . شـود  تبديل مي» لعل«د از تأثير آفتاب به  صفات سنگي خود فاني شو    
» در«خود فاني شوند و روي به احد آورند و صفات او را بپذيرند و با او بـه وحـدت برسـند          

  )42: 1398ميرنژاد، .(شوند گرانبهايي مي
 و نـور  نباشـد  آفتـاب  اگـر  .آفتـاب  ني ـا نـور  كثـرت  و اسـت  آفتـاب  واحـد از نظر بيدل    

دانـد و همـة مخلوقـات را        بيدل وحدت را خورشـيد مـي      . داشت نخواهد وجود زين ييروشنا
 ديخورش ـ پرتـو  .كنـد كـه در پيونـد بـا خورشـيدند            مـي  ي از پرتو آن خورشيد تصور     يها  ذره
 كـاركرد شـناختي آن    . زدايـد   مي  انسان وجود از را تعلقات و ها  كثرت دوبنديق ،اديبن ديتوح

  .بودن است ر عين ظهور ناشناختهي، از بين برنده ظلمت، دروشنگر
ــسط بـــوديم و يـــك جـــوهر همـــه       منبـ

  

 يـــك گهـــر بـــوديم همچـــون آفتـــاب    
  

 چـــون بـــه صـــورت آمـــد آن نـــور ســـره
  

  
ــيم     ــاب حقـــ ــور آفتـــ ــه نـــ ــا همـــ  مـــ

  

ــي ــي  بـ ــر و بـ ــه   سـ ــر همـ ــديم آن سـ ــا بـ  پـ
  

ــي ــو آب   بـ ــافي همچـ ــوديم و صـ ــره بـ  گـ
  

ــايه    ــون سـ ــدد چـ ــد عـ ــره  شـ ــاي كنگـ  هـ
  

  )689تا686:مثنوي، دفتر اول (
ــوه ــيم   جلـــ ــاب حقـــ ــه در نقـــ   اي خفتـــ

  

  )2448/ عرفان(
شده در وحـدت ماننـد خورشـيدي اسـت كـه در نـور           است و انسان غرق   » نور«وحدت،  

 سـتارگان  و مـاه  و ديخورش ـ چـون يي  نورهـا  ةهم و است واحد تيقيحق نور .است  غرق شده 
 ي،گكننـد   تيهـدا   كاركرد شناختي آن   .شوند  يم  هيتغذ واحد منبعاز   كه تندسه ييها كثرت
   .ارزشمندي است و منجي ،منبع

ــرق  ــور غـ ــيدم درون نـ ــو خورشـ  مـــن چـ
  

 نـــــور مـــــرآت مهـــــر و مـــــاه تـــــويي
  

 نـــدانم كـــرد خـــويش از نـــور فـــرق  مـــي
  )2408:مثنوي، دفتر سوم(  

ــا، نگـــــاه تـــــويي   همـــــه چـــــشميم مـــ
  )2644/ عرفان(

هـا    وقتي كه انديشه، كثرت   . است كثرت آن يپرتوها وحدت، نورِ شمع و چراغ است و      
بيـدل و مولانـا تـصويري بـراي     . كند اند، شمع وحدت نور خالص خود را نمايان مي     را بسوز 

تـوان    كنند كـه وقتـي يـك شـمع روشـن شـود از آن يـك شـمع مـي                      شمع وحدت ارائه مي   
اسـت و   » شـمع «همچنين مولانا معتقد است وحـدت       . كرد  هاي ديگر را روشن     شمار شمع   بي
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مـوم  . اي گـرد او نيـست       كند و سايه    ميشمع همة اطراف خود را روشن       . است» موم«كثرت  
مولانـا در داسـتان دقـوقي وحـدت را          . شـود   سوزاند تا با شـمع يكـي        هم در شمع خود را مي     

شــناختي آن  كــاركرد ).اجــسام اوليــا(دانــد و كثــرت را هفــت شــمع  مــي) ذات اوليــا(شــمع
  .كننده، منبع نور، منجي است روشنگري، هدايت

 شــــمع شــــد جملــــه زبانــــه پــــا و ســــر
  از خـــويش و ز ســـايه در گريخـــتمـــوم 

  
ــشتاق  ــوه مــ ــار جلــ ــان زد بهــ ــه طوفــ  بــ

  

ــذر   ــرد او گـــ ــه گـــ ــود بـــ ــايه را نبـــ  ســـ
ــت    ــمع ريخـ ــي شـ ــر او كـ ــعاع از بهـ  در شـ

   )675و674:مثنوي، دفتر پنجم(
 بــــه عــــرض پرتــــو آمــــد شــــمع اطــــلاق

  )11160/ طلسم حيرت(
وعي از  مولانا ايـن اسـتعاره از وحـدت را در برابـر تـصويرهاي متن ـ              . است» ماه«وحدت،  

رنگـي و مقـام       نـورِ مـاه مظهـر بـي       . وحدت ماه و كثرت ابـر اسـت       . 1. است  كثرت قرار داده  
بر حسب غلظت و تراكم و يـا رقـت و تنكـي نـور        . هاست  مظهر كثرت » ابر«وحدت است و    

ها از نور يك رنـگ و يـا    پيدايش اين كثرت. شود هاي مختلف در آن منعكس مي     ماه رنگ 
نور مهتاب  . ها هستند   وحدت مهتاب و كثرت سايه    . 2).119: 1386فروزانفر،  (رنگ است     بي

وحـدت مـاه اسـت و پرتـو مـاه           . 3. ها وجودهاي صوري ما اسـت       سايه. حقيقت وجود است  
وحـدت مـاه و     . وحدت نور ماه و كثرت عكس آن روي ديوار سـياه اسـت            . 4. كثرت است 

اصـل ثابـت   .  اسـت وحدت ماه و كثرت عكس مـاه در آب       .5.  كثرت هلال و بدر ماه است     
: 1398ميرنـژاد،   (اند    ها باقي   اند؛ اما اصل    ها فاني   سرانجام عكس . كنند  ها تغيير مي    است و آب  

  ). 27-26/الرحمن(» كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجلال و الاكرام«)42
 آن هـــــلال و بـــــدر دارنـــــد اتحـــــاد   

  
 از دويــــي دورنــــد و از نقــــص و فــــساد   

  )1208:مثنوي، دفتر ششم(  
شان كثرت    هاي    نور اسلام وحدت و قبيلة اوس و خزرج و كينه         . وحدت نور اسلام است   

  .ها در نور اسلام محو شد هاي آن ي اوس و خزرج تابيد و كينه نور اسلام بر قبيله. است
ــت    ــام داش ــزرج ن ــه اوس و خ ــه ك  دو قبيل

 شــــان از مــــصطفي هــــاي كهنــــه كــــين
  

 يـــك ز ديگـــر جـــان خـــون آشـــام داشـــت
 نـــــور اســـــلام و صـــــفامحـــــو شـــــد در 

  )3715تا3714:مثنوي، دفتر دوم(
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  .است) تشخيص(شناختي   اين استعاره از نوع هستي.وحدت انسان است.  4-2

 كو ي ـ د هـر  امـا  ؛اسـت  ن دوتا انسا بدن در ها  چشم اگر. وحدت انساني است كه چشم دارد     
ر و فعـل واحـد      كاركرد شـناختي آن تعـدد در ظـاه         .دهند  يم  انجام را كردن نگاه يعني عمل
  .است

 چون به صورت بنگري چشم تـو دو اسـت          
ــرد   ــرق كـ ــوان فـ ــشم نتـ ــر دو چـ ــور هـ  نـ

  
  نـــــور مـــــرآت مهـــــر و مـــــاه تـــــويي

  

ــت      ــشم رس ــز چ ــر ك ــورش در نگ ــه ن ــو ب  ت
ــرد    ــداخت مـ ــر انـ ــورش نظـ ــه در نـ  چونكـ

  )677 و 676: مثنوي، دفتر اول(
 همـــــه چـــــشميم مـــــا نگـــــاه تـــــويي    

  )2644/ عرفان(
شـدن هـر عـضو از تـن،      بريـده . ي بدن كثرت هـستند    اجزاوحدت شخص انسان است و      

از و بيـدل    . هاي روانـي هـستند      وحدت، ماهيت انسان و كثرت، حالت     . مردن آن عضو است   
انـد و    كنـد كـه هـر يـك مختلـف            در مورد اعضاي بدن صحبت مي      20738 تا   20727ابيات  

 را مثل يـك      همچنين مولانا وحدت   .ها يكي است    افعال مختلفي دارند؛ اما اصل تحرك آن      
مولانـا در   . براي او اعتباري است   .... كثرت عناويني همچون پدر، عمو و      داند كه   شخص مي 

هـا ماننـد      كثـرت .دهـد    انسان را به عنوان وحدت در برابر سايه قرار مـي           4224 و   4223ابيات  
وحـدت نيـز ماننـد انـسان     . گردند شان برمي اند و به سوي اصل هايي مرئي اما غيرحقيقي   سايه
هاي هستي است داراي برتري بر مخلوقـات اسـت و همـه چيـز در تـسخير                    كز همة پديده  مر
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  .اوست
ــدر    ــد پـ ــو را باشـ ــصي تـ ــي شخـ  آن يكـ

  
 گر از شخص گيـري خبـر، وحـدت اسـت          

  

ــسر    ــد پــ ــر باشــ ــصي دگــ ــق شخــ  در حــ
  )3675:مثنوي، دفتر دوم(

 وگــــر عــــضوها بــــشمري كثــــرت اســــت
   )20738/ محيط اعظم(

كند و همچنين وحـدت را پيونـد اوليـاي حـق بـا حـق            ميمعرفي  » شاه«مولانا وحدت را    
  .ها را از هم جدا دانست و دوتا ناميد داند كه نبايد آن مي

ــوان   ــدان و دو مخـــ ــو و دو مـــ  دو مگـــ
  

 بنـــــده را در خواجـــــة خـــــود محـــــو دان 
  )3215:مثنوي، دفتر ششم(

وحدت، اتحاد حاجيان در عقيده و هدف از حج اسـت           . است» گزار  انسان حج «وحدت  
كـاركرد شـناختي آن عقيـده يكـسان بـا           . هاي متفاوت اسـت      كثرت افراد با رنگ و شكل      و

  .اختلافات متعدد است
ـــي، همــــره حــــاجي طلــــب  مــــرد حجـ
 منگـــر انـــدر نقـــش و انـــدر رنـــگ او    

  

ــرب     ــا عـ ــرك و يـ ــواه تـ ــد و خـ ــواه هنـ  خـ
 بنگــــــر انــــــدر عــــــزم و در آهنــــــگ او

  )2896تا2894:مثنوي، دفتر اول (
همانگونه كـه  .  وحدت مادر و منشأپيدايش و زايندگي است.است» مادر و پدر «وحدت  

. شـوند  شوند از وحدت نيز كثـرات متولـد مـي       از يك مادر و پدر، فرزندان زيادي متولد مي        
دهنده، محافظ و حامي كودك هستند و كودك به طور   وجودآورنده، پرورش   مادرو پدر به  
  .ن ارتباطي برقراراستها گرايش دارد، بين وحدت و كثرت نيز چني غريزي به آن

ــه   ــالف از چ ــن مخ ــا   اي ــه م ــم اي خواج  اي
  

 و از چـــه زايـــد وحـــدت ايـــن اعـــداد را    
  )61:مثنوي، دفتر ششم(

همانطور كه خدا نور مطلق است محمد نيز نور مطلق است  . است) ص(» محمد«وحدت  
سيدن نداشتن پيامبر خود دليلي بر يكي بودن با حق و به وحدت ر كه سايه ندارد؛ همين سايه 

وحدت و محمد هـردو رهبـر، نـاجي، نورمطلـق، داراي پيونـد بـاطني بـاحق هـستند                    . اوست
  ).46: 1398ميرنژاد، (
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ــود   ــه شــ ــر پيرايــ ــاش از فقــ ــون فنــ  چــ
  

 او محمــــــد وار بــــــي ســــــايه شــــــود   
  )672:مثنوي، دفتر پنجم(

 وحـدت گويـد     بيـدل مـي    .است كه دل دارد و داراي ظاهر و باطن اسـت            وحدت انساني 
 كثـرت  ني ـا د نگران است كه مبادا    دار وجود كه يكثرت ازو   دارد دل كه است يمانند انسان 

ي و خواسـتار ظهـور      نگرانكاركرد شناختي آن    .برسد وحدت  قتيحق به واندتنو   شود دامي
داراي اعضا و اجزا نيست مثـل روح انـسان؛ امـا             ،وحدت قتيحق  و باطن .و شناختگي است  

يابـد مثـل جـسم     نمـود مـي   هـا  كثرت در قالب درآيدظاهر شود و به جلوه     كه وحدت   زماني
كاركرد شناختي آن دو وجهي بودن و ظاهر و بـاطن داشـتن اسـت كـه ظـاهر داراي                    . انسان

  . پارچه است اجزا و كثرت و باطن يك
ــردة اوســـت   عـــرض كثـــرت ز چـــاك پـ

  
ــه    ــشان نَــ ــاهر نــ ــدتش ظــ ــون وحــ  بطــ

  

 دل وحـــــدت دو نـــــيم كـــــردة اوســـــت 
  )4761/ عرفان(

 ي در ميــــــان نَــــــهظهــــــورش را بطــــــون
  )11090/ طلسم حيرت(

در ايـن ابيـات بيـدل جهـان را     . اسـت  ايـستاده  » خانـه  آينه«وحدت شخصي است كه در      
اي  است و در هر آينه او بـه گونـه   وارد آن شده) وحدت(داند كه يك انسان    اي مي  خانه  آينه

عربي  ابن. ر است گ  ها همان يك نفر جلوه      شود؛ اما در حقيقت در همة آينه        متفاوت ديده مي  
ابـن  (و مالوجه الا واحد غير انه اذا اتت عددت المرايا تعدد            «گويد    مي» اللمعات  اشعه«نيز در   

  ).42: تا عربي، بي
ــه  ــر آينـ ــربه سـ ــان سـ ــه جهـ  اي اســـت خانـ

...  
  

 كه يك شخص بـيش انـدر آن خانـه نيـست           
...  
  )20725 تا 20719/ محيط اعظم(

هـاي جديـد،      تواند آهنـگ     ماهري است كه مي    وحدت نوازندة . است» نوازنده«وحدت  
نـوازد كثـرت      شخص نوازنده وحدت و آهنگهاي مختلفي كـه مـي         . متعدد و مختلفي بنوازد   

  .هستند
 هاســـت اي مختلـــف نغمـــه يـــك آهنگـــي

  
ــت    ــاز قدرنواســـ ــر ســـ ــداز هـــ ــه انـــ  بـــ

  )20731/ محيط اعظم(
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  .است) ظرف(شناختي  نوع اين استعاره هستي» وحدت مكان است« .4-3
ي آن، كـسي   است كه درون و بيرون دارد و خارج از محدوده      » قبله، مقصد «حدت مكاني   و

ز وحدت «گويد  رسي و مولانا مي بر هر جاي آن قدم نهي به وحدت مي. تواند سير كند نمي
  .»زني به وحدت قدم مي

ــرون آري ســري   ــان ب  چــون ز وحــدت ج
  

 كـــسي را ز وحـــدت بـــرون ســـير نيـــست
  

 ريجــــــسم را بــــــا فــــــر او نبــــــود فــــــ
  )881:مثنوي، دفتر چهارم(

 دو عـــــالم دويـــــي دارد و غيـــــر نيـــــست
  )17905/ محيط اعظم(

 ديخورش و ماه بيدل معتقد است كه وحدت آسمان است و          .وحدت آسمان وكوه است   
 و ييانتهـا   يب ـ ي،ري ـفراگ و شـمول  ي،گدگـستر  كـاركرد شـناختي آن    .اند  كثرت ستارگان و
 درونكـه    سـنگ  و آتـش  و شمهاند كه چ  د  همچنين وحدت را كوهي مي    . ي است رنگ كي

  .فراگيري است ،عظمت ي، استقلال،استواركاركرد شناختي آن .اند كثرت همه  هستند،كوه
ــشان اســـت  ــايي نـ ــو يكتـ ــر چـــشم تـ  وگـ

   
ــگ     ــوج نيرنـ ــب از مـ ــام فريـ ــور جـ  مخـ

  

ــت    ــمان اسـ ــم آسـ ــيد و انجـ ــه و خورشـ  مـ
  )11200/ طلسم حيرت(

 همــان كـــوه اســت آب و آتـــش و ســـنگ  
  )11201/ طلسم حيرت(
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وحدت ساختماني اسـت كـه      . است) باغ، ميخانه، دارالضرب، حوض   (وحدت ساختمان   
بيدل معتقد است نبايد از وحدت كه بنياد     . است  شده ساخته وحدت اديبن بر يهست. بنياد دارد 

 مولانا معتقداست   ساختمان هستي است حرفي زد؛ زيرا ممكن است خللي بر بنياد وارد شود            
 مخلوقات در حكم برگي فناپذير از آن باغ هستند؛ اما از نظر بيـدل               وحدت باغ است و همة    

وحدت گلزاري است كه دو عالم گلي از آن گلـزار اسـت كـه هـر بـرگ آن گـل و همـه                         
داند   مي» دارالضرب« مولانا  وحدت را        .گويند  ها به روشني با تو از وحدت سخن مي         كثرت

  .شود هاي زيادي ضرب مي كه از آنجا سكه
 در حـق  »خانـه يم« و ياله »يِم« و است ييوالا مقام ،وحدت مقام. است »خانهيم« وحدت

، مستي و بيخـودي از      لااو مقام مندي،ارزش كاركرد شناختي آن  . يي دارد والا گاهيجا نعرفا
  .حواس ظاهري و كنار گذاشتن عقل معاش است

  ايــن طــرق را مخلــصش يــك خانــه اســت 
  

 چـــــه لازم شـــــكايت كـــــشم از بغـــــل  
  

ــزارا ــنبل از يـــك دانـــه اســـت ايـــن هـ  ن سـ
  )3668:مثنوي، دفتر ششم(

 ز بنيـــــــاد وحـــــــدت دمـــــــانم خلـــــــل
  )19264/ محيط اعظم(

مولانا پس از معرفي وحدت با تصوير جهان صلح         . است» جهان صلح يكرنگي  «وحدت  
وحدت مكان يا جهاني است كـه در        : شمرد  گونه برمي  هاي اين عالم را اين      يكرنگي ويژگي 

دو رويـي نـدارد و سراسـر        . ي نيست و سازگاري تمام وجود دارد      آن از جنگ و تضاد خبر     
  .جهاني كه جاوداني و هميشه آباد است. نوروراستي است

ــا مگـــر زيـــن جنـــگ حقـــت وا خـــرد   يـ
  

   در جهان صلح يكرنگت برد
  )55: مثنوي، دفتر ششم(

ايـم    عالم وحدت شهر اصلي ماست كـه مـا از آن دور شـده             . است» شهر و ديار  «وحدت  
جامعيـت،  . ايم بايـد بـه سـوي وحـدت بـازگرديم         مدتي كه در غربت و كثرت افتاده      پس از   

: 1398ميرنـژاد،   (هاي مشترك شهر و وحدت است         كمال و آگاهي، آبادي، نظم از ويژگي      
52(  

ــهر      ــه ش ــد ب ــاز آي ــه ب ــد ك ــع آن باش  راج
  

 ســـــوي وحـــــدت آيـــــد از دوران دهـــــر
  )3937: مثنوي، دفتر اول(
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وحدت نيـز ماننـد معـدن طـلا منـشأ امـور بـاارزش               . است» معدن طلا و نمكزار   «وحدت  
همچنين وحدت نمكزاري يكدست و يكرنگ است و هر چه به آنجا بـرود              . وكمياب است 

  .كننده است نمك مانع گنديدگي و پاك. شود رنگ مي بي
ــت    ــسار آمدس ــون نمك ــان همچ ــĤن جه  ك

  
ــت     ــوين شدس ــي تل ــت ب ــا رف ــه آنج ــر چ  ه

  )1856: مثنوي، دفتر ششم(
 را )هـا   وابـستگي  (فرزنـدش  ،وحـدت  بزم به دنيرس يبرا ميابراه كه است يمبز وحدت

  .ها است كاركرد شناختي آن جايگاه خوشي و شادي و قرباني كردن كثرت.كند يم يقربان
 جگرگوشــــــة خــــــويش را زان نــــــشيد

  
 بـــــه قربانگـــــه بـــــزم وحـــــدت كـــــشيد

  )16091: محيط اعظم(
هر آنكس كه به مقـام وحـدت        . تاس) مقام و جايگاه پادشاهي   (وحدت تخت پادشاهي    

منـدي،    انگاري و قدرت    كاركرد شناختي آن سلطان   . رسد  برسد به پادشاهي نفس و عالم مي      
  .راني است مقام و منزلت والا، تسلط داشتن بر ديگران، اقتدار و حكم

 فنــــاي جــــسد چــــون شــــود حاصــــلت 
  

ــت   ــود منزلــ ــدت بــ ــت وحــ ــان تخــ  همــ
  )19825/ محيط اعظم (

 هـدف  چنـد  توانـد   ينم ـ و اسـت  مـشخص  نقطة كي كه است   وحدت هدف تيراندازي  
 وحــدت يعنــي هــدف نيــا  بــهدنيرســ يبــرا هــا اراده و هــا تــلاش،  هــا كثــرت ةهمــ .باشــد
  .كاركرد شناختي آن مقصود عالم و نقطة كمال است.است

ــانش  ــم كمـــــ ــاوك حكـــــ  ارادت نـــــ
  

ــشانش   ــدت نــــ ــة وحــــ ــهود نقطــــ  شــــ
  )11606/ طلسم حيرت(
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آينه، گنج، سرمه، شيء معطر، شيـشه، ابـزار كـار،           (. وحدت شيء و ظرف است    . 4-4

  )كمند، تار، پرگار
 حاصـل  يزمـان  وحـدت  كـه  نـد معتقد استعاره مولانـا و بيـدل      نيا  در .است نهيآ وحدت

 وجـود  نـه يآ .دشـو  يكي نهيآ با و دنكمحو نهيآ دررا   خود ريتصو و نقشانسان   كه شود  يم
 اگرچـه  ؛ستندي ـن يق ـيحق وجـود  يرادا كـه  حقنـد  وجود از يانعكاس ،مخلوقات و است حق
هاي آهن جلا داده بودند كه ممكن بود زنگ بگيرند            ها پاره    نخستين آينه  .موجودند و يمرئ

گويد تا زماني كه آينـه وحـدت زنـگ            با توجه به اين ويژگي بيدل مي      ) 18: 1393حبيب،  (
ه داشت كثرتي وجود نداشت و زماني كه وحـدت خواسـت شـناخته شـود زنـگ را از آين ـ                   

   .گري كرد زدود و جلوه
وجود براي عين مانند صورت در آينه است كه نـه عـين بيننـده               «گويد    ابن عربي هم مي   

  )721: 10ج: 1381عربي،  ابن(است و نه چيزي غير آن 
 بـــــرق آينـــــه اســـــت لامـــــع از نمـــــد

  
ــت   ــن اسـ ــال ايـ ــو كمـ ــه شـ ــافي آيينـ  صـ

  

 گـــــر نمايـــــد آينـــــه تـــــا چـــــون بـــــود
  )3268:مثنوي، دفتر چهارم(

ــش خـ ـ ــت   نق ــن اس ــال اي ــن جم ــو ك  ود مح
  )179/ عرفان(

كه اگـر از ظـاهر امـور جهـان            از نظر مولانا وحدت گنجي است      .است» ثروت« وحدت
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 اجـزا در   توانيم به آن گنج كـه شـهود حـق در اجـزاي جهـان و فنـاي آن          هستي بگذريم مي  
  )281: 1386فروزانفر، (وجود حق تعالي است برسيم 
 قـدم  در .برداشـت  هيسـرما  آن از توان  يم كه داند  مي يعمنب و اما بيدل وحدت را ثروت    

 دارد وحـدت  از را اش هيسرما قدم. اند و وحدت در هم تنيده بوده      قدم و بوده كاملت  وحد
  .كند يم كثرت به ليتبد را دتحو ،دآي يم كه حدوث سمت به و

ــج    ــه رن ــن ب ــدازان ك ــركش گ  صــورت س
  

ــت   ــرمايه برداشـ ــدتش سـ ــز وحـ ــدم كـ  قـ
  

  وحـــدت چـــو گـــنج  تـــا ببينـــي زيـــر او  
  )683:مثنوي، دفتر اول(

ــت    ــدن افراشـــ ــرت از باليـــ ــواي كثـــ  لـــ
  )11424/ طلسم حيرت(

بخشد و هركه بـه    ها را بصيرت مي     اي الهي كه چشمِ دلِ انسان        است؛ سرمه   وحدت سرمه 
كـاركرد  ). 549: 1394تاجـديني، (شـود    آن دست يابدچشم محدودنگر وي دريا صفت مـي        

  .ل زيبايي استكننده بصيرت و عام آن تقويت
 چــون ز يــك ســرمه اســت نــاظر را كحــل 

  
از چــــه آمــــد راســــت بينــــي و حــــول      

  )1608:مثنوي، دفتر ششم       (
وحدت بابي از كتاب است كه اصل محتوا و هدف كتاب در همـان بـاب اسـت و اگـر                     

كـاركرد آن   .هزاران كتاب ديگر هم نوشته شود تنها شاخ و برگ دادن به همان محتوا است              
  .بارات براي بيان يك مفهوم استتعدد ع

ــزم ملتــــــوي    ــتثنا و حــــ ــر اســــ  ذكــــ
 صد كتاب ار هست جـز يـك بـاب نيـست           

  

 شـــــــد در ابتـــــــداي مثنـــــــوي گفتـــــــه
ــست   ــراب ني ــز مح ــصد ج ــت را ق ــد جه ص

  )3666 و 3667:مثنوي، دفتر ششم     (
مثنوي دكـان عرضـة وحـدت در        . فروشند  وحدت شيءاي است كه در دكان مثنوي مي       

كـاركرد آن   . است) وحدت وجود، وحدت اديان، وحدت كلمه و غيره       (،  انواع مختلف آن  
  .نمودن به خواهان آن است قابليت ارائه به ديگران و عرضه

ــت   ــدت اســ ــان وحــ ــا دكــ ــوي مــ  مثنــ
  

 اســـت غيــر واحـــد هــر چـــه بينــي آن بـــت   
  )1528:مثنوي، دفتر ششم(  
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 ؛است  شده خرد و خورده يسنگ بر است كه  يا  شهيش كثرت.است » سالم شهيش« وحدت
كاركرد شـناختي آن يكـي بـودن در ذات بـا             .ندارد يفرق تيماه در آن با هاي شيشه   و تكه 
  .ها و يكپارچگي و يكتايي قبل از ظهور كثرت است كثرت

 يــك جهــان شيــشه خــورده بــر ســنگي     
  

 رفتــــه هــــر يــــك زخــــود بــــه آهنگــــي 
  )2693/ عرفان(

 .دي ـبر آن از تـوان  يم ـ را كثرت كه است اي  شيء  وحدت .است» شيء و ابزار  «وحدت  
 يپ ـ در و است كثرت به ليمتما كه كس آن و چيز آن كه كند يم اشاره دليب استعاره   نيا در
هـا    غفلـت و توجـه بـه كثـرت        . برسد وحدت به تواند  ينم و ارددن ينسبت تدوح با است آن

  .كند يم جدا از وحدت تيغي است كه آن را 
 تيـــــــغ بـــــــود آن تبـــــــسم غفلـــــــت 

  
ــدت  ــسبت وحــــ ــدش ز نــــ ــه بريــــ  كــــ

  )4777/ عرفان(
 چـاه  از تـوان   يم ـ آن به تمسك با كه است نديكم مانند  وحدت .است» كمند«وحدت  

 و كنـد   يم ـ جمـع  هـم  كنـار  در را كثـورات  همه وحدت كمند. افتي ييرها كثرت يظلمان
كاركرد شـناختي   . برسند وحدت به هم به وستنيپ با ها  تا آن  دارد را ها آن ركردنياس قدرت

  . استكثرت يظلمان چاه از دهنده نجات جاد محدوديت،اي ي،ركنندگياس آن
ــاف« ــست  » قـ ــن دل نيـ ــه دامـ ــا بـ ــر پـ  اگـ

  
 غنچـــه خفـــتن كمنـــد وحـــدت كيـــست     

  )6154/ عرفان(
هـاي    تـوان آهنـگ     كند كـه بـا آن مـي         بيدل، وحدت را تار معرفي مي     . است تار وحدت

كاركرد . تهاي متنوعي به وجودآمده اس گونه كه از وحدت، كثرت     مختلفي نواخت؛ همان  
  .شناختي آن توليدات مختلف از يك وسيله است

 هاســت ز يــك تــار ايــن جملــه آهنــگ    
  

ــن   ــوج آب اي ــك م ــگ  ز ي ــه رن ــت  هم  هاس
  )17903/ محيط اعظم(

 بـه  دوباره و شود  يم شروع نقطه كي از كه وحدت پرگاري است  . است پرگار وحدت 
اط گونـاگوني دارد؛ امـا      كـشد نق ـ    همچنين با وجود اينكه خطي كه مـي       . رسد  مي نقطه همان

كاركرد شناختي آن يكي بودن آغاز و انجـام،         . ها از ديگري قابل تمايز نيست      هيچكدام آن 
چون در پيوند (ناپيدايي آغاز و انجام، نداشتن تقدم و تاخر و عدم تمايز آثار آن از يكديگر 
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  .است) باهمند
ــار وحـــدت يكـــي اســـت   خـــط دور پرگـ

  
ــاز نيــــست    ــام و آغــ ــرض انجــ  در او عــ

  )20743/ محيط اعظم(
  )كوزه، خم رنگ، پيمانه شراب. (وحدت ظرف است

گر عشق و فضل الهـي يـا          وحدت كوزه است كه از خاك متكثر و متفرق  توسط كوزه           
  .شود مدد اوليا ساخته مي

 آفـــــرين بـــــر عـــــشق كـــــلّ اوســـــتاد 
ــرق در ره   ــاك مفتــ ــو خــ ــذر همچــ  گــ

  

 صــــــــد هــــــــزاران ذره را داد اتحــــــــاد
    گر يك سبوشان كرد دست كوزه

  )3729و3728: مثنوي، دفتر دوم(
كـه از خـم وحـدت       » هـاي رنگـارنگي     جامـه «عيسي است و كثرت     » خم رنگ «وحدت  
گيرنـد    كه تعينات، درون خم رنگ االله باشند رنگ آن را به خود مي              تازماني. اند  بيرون آمده 

سـت و از    هـا در نتيجـة دنيـاي تعينـات ا           مولانا معتقد است كه كثرت    . و و با خم يكي هستند     
. عوارض عالم خلق است؛ اما در عالم امر از كثرت نشاني نيست و آنجا همه وحـدت اسـت                  

  ). ) 267: 1386شهيدي،(
ــبغه ــو     صــ ــگ هــ ــم رنــ ــت خــ  االله اســ

 چـــون در آن خـــم افتـــد و گـــوييش قـــم
  

 هــــا يــــك رنــــگ گــــردد انــــدرو پــــيس
    از طرب گويد منم خم لاتلم

  )1348و1347:مثنوي، دفتر دوم(
شراب است كـه شـراب و امـواج آن خـارج از ايـن جـام نيـست و            ) مجا(وحدت پيمانه   

درون وحـدت   ) شـراب (گـويي كثـرت     . ي جامِ وحـدت خـارج شـود         تواند از محدوده    نمي
ــراب ( ــرف ش ــت ) ظ ــير اس ــت   . اس ــايش اس ــسلط، گنج ــدرت، ت ــناختي آن ق ــاركرد ش . ك
قدمة م(» ها قلقل ميناي كثرتش    وجوي نظرها موج پيمانة وحدتش، هاي و هوي نفس         جست«

  ).589:  طور معرفت
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  . اين استعاره از نوع هستومنداست.وحدت عنصر طبيعي است .4-5

 ياجـزا  كـه  شود  يم باعث  انسان اليخ ؛ اما است حدوا دريا .است )، موج آب( ايدر وحدت
 .بدانـد  جـدا  گـرداب  و بـاب ح ،كف،  موجقطره،   از را آب و كند تصور آب يبرا يوعنمت

گردنـد و ايـن     رسيدن به ساحل هر لحظه نو شده و بـه دريـا بـازمي   ي توليد تا امواج از لحظه  
در پـي كثـرت را        تمثيل مداومت در بازگشت كثرت مظاهر به وحدت و ايجاد و نابودي پي            

  .در خود دارد
هاي متنوع و زيبايي را خلق كرده اسـت كـه        برخلاف بيدل، مولانا با دريا تصويرپردازي     

دانـد كـه كثـرات در برابـر آن گـاهي بـه         وحدت را دريا مـي مولانا. بينيم  در نمونة ابيات مي   
اشتراك وحدت و دريـا  . اند هايي بر روي آب مانند شده كوزه و خم و زماني به سبد وكاسه 

تـر     زيبايي، پاك كننده بـودن و از همـه مهـم            انتهابودن، مظهر   هاي پهناوري، و بي     در ويژگي 
  . گوهرخيز بودن است

اســت و خــس و خاشــاك و كــف روي آن كــه مــانع  » آب زلال و يكرنــگ«وحــدت 
وحـدت نيـز ماننـد    . آب با وجود يكرنگي، ملال انگيز نيست . شدن آب هستند كثترتند     ديده

آب رنگ، بو، قالب و عوارض ديگري ندارد، ماية حيات عالم است رمز پاكي است باعـث       
  .كند همچنين عطش طلب طالبان وحدت را رفع مي. رشد و ثمردهي است
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 ــ ــورت مـ ــذاب  صـ ــر عـ ــن بحـ ــدر ايـ  ا انـ
 تــا نــشد پــر بــر ســر دريــا چــو طــشت      

  
  مــــوج و گــــرداب غيــــر دريــــا نيــــست

  

 دود چـــــون كاســـــها بـــــر روي آب مـــــي
 چونــك پــر شــد طــشت در وي غــرق گــشت

  )1111و1110:مثنوي، دفتر اول (
ــست     ــدا نيــ ــر پيــ ــام غيــ ــين نــ ــز همــ  جــ

  )193/ عرفان (
آن راه يابد از آسـيب و       داند كه هر كس چون شير در          مولانا وحدت را درياي عسل مي     

شـير چـون بـا عـسل آميختـه شـود طعـم آن خـوش شـود و از          «. شـود  دگرگوني حفـظ مـي   
  ).495: 1386شهيدي، (» .دگرگوني مصون ماند

ــسل   ــر عـــ ــد در آن بحـــ ــذي يابـــ  منفـــ
  

    آفتي را نبود اندر وي عمل
  )3426: دفترچهارم مثنوي،(

هـن را در آتـش      زمـاني كـه آ    . وحدت آتش و كثرت آهـن اسـت        .وحدت آتش است  
از خواص آتش فـاني كـردن اجـسامِ    . گردد گذاري آهن سرخ شده و تبديل به آتش مي    مي

  . در آتش و يكي كردن آنها با خود است
 همـان  را آتـش  يو. دانـد   مـي » هشـعل  و دود و شرر«  را كثرت و »آتش« وحدت را بيدل  

 بـه  دلي ـب .ستي ـن يريگ ـد زچي ـ نـور  از ري ـغ آتـش  و كنـد   يم ـ  يگـر   جلوه كه داند  يم ينور
 ةواسـط  بـه  وگمراهـي  ظلمت و وهم كه دارد توجه زيندت  وح يدهندگ  نجات و يروشنگر

  .درو يم نيب از حدتو نورِ
ــتن اســت   ــاالحق گف ــنم خــم خــود ان  آن م
 رنــگ آهــن محــو رنــگ آتــش اســت     

  
 زان كــــه اجــــزاي نــــار منقــــسم اســــت

  

 رنــــــــگ آتــــــــش دارد الا آهنــــــــست
 لافـــد و خـــامش وش اســـت ز آتـــشي مـــي

  )1351تا1349: فتر دوممثنوي، د (
 اي بــــه هــــم اســــت شــــرر و دود و شــــعله

  )1660/ عرفان(
ها پس از مرگ بـا   جسد و جسم نيز مثل كثرت. است» اجسام«و كثرت   » خاك«وحدت  

  .شوند يكي مي) واحد(خاك 
 نـــان دهنـــده و نـــان ســـتان و نـــان پـــاك  

  
ــاك     ــد خـ ــور گردنـ ــد از صـ ــاده گردنـ  سـ

  )73:دفتر ششممثنوي، (
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ــگ را   ــق رنگارنــ ــين خلــ ــاك را بــ  خــ
  

 كنــــد يــــك رنــــگ انــــدر گورهــــا مــــي
  )1857:مثنوي، دفتر ششم(  

باد و وحدت هر دو وجود دارد؛ اما نامرئي هستند          . وحدت باد است و غبار كثرت است      
  .و عامل تحرك و جنبش اجسامند

ــكار  ــرد آشـ ــيد و كـــف كـ ــر را پوشـ  بحـ
  

    باد را پوشيد و بنمودت غبار
  )1027:مثنوي، دفتر پنجم(

  
و ) تــشخيص(هــا هــستومند  روييــدني. حــدت خــوردني و روييــدني اســتو. 4-6

  .جان هستند ها هستوند بي خوردني
 و خـود  از خبـر   يب ـ انـسان  تنها و سازد  يم خود  يب خود از را انسان كه است »يشراب« وحدت

مولانا و بيدل وحدت را شراب صاف و كثرت    . برد  يم يپ عالم قتيحق به ،ظواهر به اعتنا  يب
شـود و فقـط درد ديـده     شراب صاف از زلالـي ديـده نمـي   . دانند ها و يا درد آن مي      را جرعه 

 هنگام خلقت صاف اين شراب كه وحدت است پنهان شـده و درد و كـدورت آن               .شود  مي
 يخبـر  يب دهندگي ،   كاركرد شناختي آن شفافيت و انعكاس     .است  از خم وجود ريخته شده    

   . استقتيحق و يراست به دنيرس و ظواهر از
 اي بـــــر روي خوبـــــان لطـــــاف جرعـــــه

  
ــا چگونـــــه باشـــــد آن راواق صـــــاف   تـــ

  )381:مثنوي، دفتر پنجم(
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 آفـــرين ز شـــوخي شـــد آن نـــشئه صـــاف 
ـــود    ـــم وجـــ ــد از لاي خــ ـــب شــ  مرتــ

  

ــين   ــت درد از كمــ ــر زد و ريخــ ــفا پــ  صــ
 بــــه بـــــزم تجلـــــي ظـــــروف شـــــهود    

  )15886، 15885/ محيط اعظم(
 و كثرت  »آبِ ميوه«وحدت . رة انگور است، آب ميوه و شي   )گردو و بادام  (وحدت ميوه   

هـا يكـي      اگر صد سيب و انگـور را بفـشاري و آبـش را بگيـري همـة آن                 . است» خود ميوه «
» كثـرت «و غـوره    » انگـور «همچنـين وحـدت     . و عالم پوسـت اسـت     » مغز«وحدت  . شود  مي

آورد تـا    گي درمي   اند آنكه در پي وحدت است خود را از غوره           افراد خام مانند غوره   . است
هـاي مختلـف آن در ابيـات          همچنين در داستاني كه مولانا در مورد انگور و نام         . انگور شود 

است؛ اگرچـه سـخن از اتحـاد بـين اقـوام اسـت؛ امـا بـه                     در دفتر دوم آورده      3691 تا   3682
وحدت مانند مغز، جزء مفيد هر چيز است كـه      . ها نيز اشاره دارد     وحدت مسمي و كثرت نام    

  . پنهان شده است) هاي و ظواهر دور ريختني كثرت(ست در ميان پو
ــشري   ــي بف ــو صــد ســيب و صــد آب  گــر ت

  
   خاصه باغي كين فلك يك برگ اوست

ــشري    ــون بفـ ــود چـ ــك شـ ــد يـ ــد نمانـ  صـ
  )680:مثنوي، دفتر اول( 

 بلكه آن مغزسـت و ويـن ديگـر چـو پوسـت            
  )3232:مثنوي، دفتر دوم(

اي كه در انگبين هست با گذشـت          سركه. است» سركه«است و كثرت    » انگبين«وحدت  
گـذارد و بـه انگبـين مبـدل           دهد و ترشـي را كنـار مـي          مي  هاي خود را از دست      زمان ويژگي 

كاركرد شناختي آن فاني شدن كثرات از صـفات خـود و يكـي شـدن بـا وحـدت                    . شود  مي
  .است

ــين    ــن اينچنـ ــدم مـ ــاني شـ ــبب فـ  زآن سـ
  

ــين    ــر انگبــ ــو بحــ ــركه در تــ ــو ســ  همچــ
  )2024:مثنوي، دفتر پنجم(

همـة حبوبـات و مـواد در        . است و كثرت مخلفـات حلـيم اسـت        ) حليم(وحدت هريسه   
  .كند ها نباشد وحدت معني و مفهوم پيدا نمي اگر دوئيت و كثرت. شود حليم يكي مي

ــست    ــرق ني ــا ف ــشته آنج ــسه گ ــون هري  چ
  

 نيـــست فرقـــي كانـــدر آنجـــا غـــرق نيـــست 
  )3460:مثنوي، دفتر پنجم(  
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دانه است و از نظر مولانا و بيدل دو جهان دو گل است كـه از                وحدت بوتة گل، نهال و      
  . بوتة وحدت رسته است

 آن ةوي ـم و هثمـر  ،شـود   يم ـ اشـته ك دل در كـه  اسـت  »يا  دانه« وحدتبيدل معتقد است    
) كثـرت (يي برهـا  و بـرگ   كـه حاصـل آن     اسـت   در گياه  نمو و رشد وحدت. است معرفت
 و   پنهان بودن، پديدآورنـده بـودن طـراوت       آن،  كاركرد شناختي   . رويد  از گياه مي   كه است

   .هاي متعددي حاصل شدن است ثمره و بار داشتن، از يك چيز واحد، جلوهزيبايي، 
 پـــس مجـــو از وي گـــواه فعـــل و گفـــت 

  
ــي  ــال بــ ــت   نهــ ــت آراســ ــشاني قامــ  نــ

  

 كــه از او هــر دو جهــان چــون گــل شــكفت 
  )245:مثنوي، دفتر پنجم(

 افـــشان دو عـــالم جلـــوه برخاســـت     گـــل 
  )11161: سم حيرتطل(

 بـا  هـا   دانـه  ونديپ و دارد ة گندم را  دان صدها  خود ةنيس در كه است گندم ةخوش وحدت
 خـود  درون از ،بودنأمنـش  ي،دهنـدگ  پـرورش  كـاركرد شـناختي آن     .است وحدت ،خوشه
  . استكثرت رساندن كمال به و آوردن وجود به را كثرت

 از او يكتـــــــايي آغـــــــوش حاصـــــــل
  

 ه صــد دل بــه رنــگ خوشــه در يــك ســين    
  )12060/ طلسم حيرت(
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  . اين استعاره از نوع ساختاري است.وحدت مفهوم انتزاعي است. 4-7
اگرچه استعارة مفهومي، استفاده از يك حوزة ملموس براي تبيين يك حوزة انتزاعي است؛              
ولي گاهي براي تفهيم حوزة مقصدكه اغلب انتزاعـي اسـت از يـك مفهـوم انتزاعـي ديگـر              

گـاه نويـسنده يـا      . تـر باشـد     تر و عيني    شود كه نسبت به حوزة مقصد روشن        يكمك گرفته م  
بخـشد    هاي مربوط به يك تجربه يا فعاليت ساختار مي          شاعر يك مفهوم انتزاعي را در مؤلفه      

  .تر است كه اين تجربه نسبت به آن مفهوم انتزاعي روشن
وحـدت  . هـا هـستند    وحدت معني است و كثـرت صـورت      .وحدت معني و مسمي است    

هـاي مختلـف      ها هستند مثلاً فـردي بـراي افـراد مختلـف نـسبت              معني و كثرت كلمات و نام     
هـا    معنـي حـرف   . همچون پدر، عمو و غيره دارد؛ در حالي كه آن شـخص يـك نفـر اسـت                 

ها و معـاني را       بيدل همة صورت  . اند   و گويندة حرف كثرت     ها، شنونده   حرف. وحدت است 
هـا معنـي     شود، در باطن آن     هايي كه در مورد دو عالم زده مي        همة حرف . داند  مي» االله«فقط  

دهنـدگي    وحدت نهفته است كاركر شناختي آن يگانگي باطني و تفاوت ظاهري، انعكـاس            
عبـارت  . اول همان گفـت كـه آخـر       : اند  صد پير از پيران تصوف سخن گفته      «. حقيقت است 

  )200: 1390منور،  محمدبن(» مختلف بود و معني يكي
ــان ــست  در معــ ــداد نيــ ــسمت و اعــ  ي قــ

  
 لفـــظ هـــر چنـــد قـــاف تـــا قـــاف اســـت 

  

 در معـــــاني تجزيـــــه و افـــــراد نيـــــست   
  )681:مثنوي، دفتر اول (

 معنـــي از بيـــشي و كمـــي صـــاف اســـت    
  )322/ عرفان(

است و كثـرت مـن و تـو بـودن             وحدت ما  شدن   . وحدت پيوند من و او و ما شدن است        
 كـاركرد شـناختي آن جـدايي        .و هست گويد اصلاً مني وجود ندارد و همه ا         بيدل مي . است

  .ظاهري و پيوندباطني است
 زنـــم دانـــد او كـــĤن تيـــغ بـــر خـــود مـــي 

  
ــي ــق  نمــ ــن و او نقــــش تحقيــ ــدد مــ  بنــ

  

ــنم   ــت او مـــ ــدر حقيقـــ ــم انـــ ــن ويـــ  مـــ
  )1998:مثنوي، دفتر پنجم(

 دويـــي لفظـــي اســـت اينجـــا وهـــم تفريـــق 
  )11108/ طلسم حيرت(
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. رنگي است   ت اصل انساني بي   فطرت و حقيق  . است» رنگ«و كثرت   » رنگي  بي«وحدت  
 كـه  ييهـا  رنگ ةهم .رنگي مرتبة وحدت است كه در آن از كثرت و رنگ نشاني نيست              بي
سـاختار  « .ستندني ـ يق ـيحق جودو يدارا ذاتا اما ؛هستند يمرئ چه اگر،  شوند  يم دهيد عالم در

نـگ و بـر     هاي رنگ بر اساس نوروفيزيولوژي دستگاه بينـايي ر          دستگاه بينايي ما براي مقوله    
هـا و     رنـگ . اسـت   هاي مخروطي رنـگ و شـبكة نـوروني رنـگ شـكل گرفتـه                اساس سلول 

هـا برهمكنـشي      هاي رنگ به خودي خود در دنياي خارج وجود ندارنـد؛ بلكـه رنـگ                مقوله
بازتاب طول موج بين اشيا و شرايط نور از يـك سـو و              ) عمده(هستند؛ يعني محصول اصلي     

كـاركرد  ). 52: 1396بـراكمن،   (» از سوي ديگر هستند   هاي مخروطي و شبكة نوروني        سلول
  .شناختي اين استعاره حقيقتي  نامرئي و باطني در تقابل با وجودهاي مرئي و ظاهري است 

ــي ــه بـ ــد  چونكـ ــير رنـــگ شـ ــي اسـ  رنگـ
ــي  ــه ب ــتي  چــون ب  رنگــي رســي كــĤن داش

  
ــي   ــه بــ ــا بــ ــديم   تــ ــو پيونــ ــي تــ  رنگــ

  

ــد    ــگ شــ ــيي در جنــ ــا موســ ــيي بــ  موســ
ــت  ــد آشــــ ــون دارنــــ ــي و فرعــــ  يموســــ

  )2468و2467:مثنوي، دفتر اول(  
ــديم    ــگ دل بنـ ــه رنـ ــر چـ ــن بـ ــن چمـ   زيـ

  )2752/ عرفان(
هـا از يـك    روح اوليا و همة مؤمنان و حتي همـة انـسان      . روح و جان مظهر وحدت است     

ارواح اولياء همه وحدت دارند و وحـدت ذاتـي اسـت، وحـدت عـددي نيـست                  . منشأ است 
شـود بـه دليـل اعـراض اسـت و             هان مشاهده مي  كثرتي كه در اين ج    ). 53: 1386فروزانفر،  (

همچنين . هاي ديگر است    اعراض متعلق بر اجسام چون طول، عرض، عمق و رنگ و عرض           
. گويداگر روح نباشد هيچكدام از حواس كاركرد ندارند  ومي3237مولانادر دفتر دوم بيت  

  .اند نامرئي اما موجودند روح و وحدت هر دو اصل و منشأ حيات
 روحِ حيــــــــواني بــــــــود تفرقــــــــه در 

  
ــود   ــساني بــــ ــد روح انــــ ــس واحــــ  نفــــ

  )188:مثنوي، دفتر دوم (
در كلمـة   . »الـف «اسـت و كثـرت      » كلمة بسم «وحدت  . است) كلمة بسم (وحدت كلمه   

در واقع الف در بسم عجين شده . شود حرف الف وجود دارد اگرچه نوشته نمي   ) باسم(بسم  
سـازند ديگـر      روف الفبا يك كلمه مي    از ديدگاهي ديگر وقتي ح    . است  و به وحدت رسيده     

بخـشي بـه      شـمول و فراگيـري، هويـت      ). 59: 1398ميرنژاد،  (خودشان هويتي مستقل ندارند     
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  .حروف كاركرد شناختي آن است
ــو  ــرج شــ ــه او رو خــ ــود و وجــ  در وجــ

 ايـــست آن الـــف در بـــسم پنهـــان كـــرده 
  

ــو    ــسم در رو درج شــ ــف در بــ ــون الــ  چــ
 هـــست او در بـــسم و هـــم در بـــسم نيـــست 

  )2240تا2239:وي، دفتر ششممثن(
مولانـا افعـالي چـون آفـرينش،        . اسـت » ابـزارِ انجـام فعـل     «است و كثرت    » فعل«وحدت  

. اسـت » ن«و  » ك«كثـرت حـروف     . دانـد    رفتن را تصويري از وحدت مي       بريدن، بستن، راه  
. اگر كاف و نون دو حرف است؛ اما اثر آن يكي است و آن آفرينش و وجود هستي اسـت                   

شود يا بستن كه نياز بـراي دو سـرِ      است افعال بريدن كه با دو تيغة قيچي انجام مي         طور    همين
كـاركرد  . كمند است؛ اگرچه ابزار و آلت انجام عمـل چندتاسـت عمـل و اثـر يكـي اسـت                   

  .هابراي ظهور است شناختي آن نياز به كثرت
ــون      ــو كن ــم ش ــط گ ــد غل ــا ش ــته يكت  رش
 كاف و نون همچـون كمنـد آمـد جـذوب         

ــا ب ــور پـــس دو تـ ــدر صـ ــد انـ ــد كمنـ  ايـ
 گــــر دو پــــا گــــر چــــار پــــاره را بــــرد

  

ــون   ــاف و نـ ــروف كـ ــي حـ ــا بينـ ــر دو تـ  گـ
ــوب    ــدم را در خطــ ــر عــ ــشاند مــ ــا كــ  تــ
 گرچـــــه يكتـــــا باشـــــد آن دو در اثـــــر   
ــا يكتـــــا بـــــرد   همچـــــو مقـــــراض دو تـــ

  )3081تا3078:مثنوي، دفتر اول(
 .هـا و پيـامبران اسـت        ها، آيين   است و كثرت راه   » هدف«وحدت  . است» هدف«وحدت  

خواهد به همان هـدف   مقصد و هدف غايي هستي يك چيز است كه هر كس به طريقي مي            
وحـدت  . هـا اسـت     همچنين وحدت هدف سير شدن شكم اسـت و كثـرت خـوردني            . برسد

» المؤمنـون كالرجـل واحـد     «بنـا بـه احاديـث     . ايمان مـؤمنين و كثـرت خـود مـؤمنين هـستند           
هـا اگـر چـه در ظـاهر متعـدد             مؤمن )43: 1361احاديث مثنوي،   (»المؤمنون كنفس واحده  «و

  . هستند؛ اما در نفس ايمان با هم وحدت دارند
 هـــر نبـــي و هـــر ولـــي را مـــسلكي اســـت

  
ــي   ــا حــق م ــك ب ــه يكــي اســت   لي ــرد جمل  ب

  )3086:مثنوي، دفتر اول(
. وحدت سير و سلوك است كه از ابتدا تا انتهايش يكي است و ابتدا از انتها جدا نيـست                  

كنـد و      بيانگر سير و سلوك عرفاني باشد كه سالك مسيري را طي مـي             تواند  اين استعاره مي  
يابد كه از ابتـدا تـا انتهـا و در             سالك در انتها درمي   . گذرد  از مراحل و مقامات گوناگون مي     
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  . كل مسير وحدت وجود داشته است و يا حتي وحدت خود اوست اگر نيك بنگرد
ــست   ــد احولــ ــاف ديــ ــن دوي اوصــ  ايــ

  
ــ  ر اولــــــستورنــــــه اول آخــــــر و آخــــ

  )819:مثنوي، دفتر ششم(  
كل به اعتبار اينكه مركـب از    . هستند» اجزا«و كثرت   » كل«وحدت  . است» كل«وحدت  

. اجزا است ماهيتي مستقل است و خاصيتي كه بر آن مترتـب اسـت بـر اجـزا مترتـب نيـست                     
ظـور  من. النفسه و بدون در نظر گرفتن انضمام آن به كل خاصيتي نيست            هرچند جز را هم في    

داند كه كل     ها نيست؛ زيرا مولانا خود بهتر مي       مولانا از كل و اجزاء در معني اصطلاحي آن        
يافته در يك مجموعه اسـت و         به معناي اصطلاحي آن، يك مفهوم انتزاعي از اجزاي تشكل         

بلكه مقصود او از كل، اسـتقلال در وجـود بـوده و             .  همواره تقدم با وجود اجزاست؛ نه كل      
منظـور مولانـا از كـل، كـل         ). 52: 1379جعفري،  (جزا، تبعيت در هستي است      منظورش از ا  

ميرنـژاد،  (شود  معنوي است و در كلِ معنوي هرگاه اجزا كاسته شوند خللي به كل وارد نمي     
1398 :60(  

ــه اجـــزاي منيـــد   ز آن ســـبب كـــي جملـ
ــد    ــار شـ ــد بيكـ ــع شـ ــل قطـ ــزو از كـ  جـ

  

ــي  ــر مــ ــرا بــ ــل چــ ــزو را از كــ ــد جــ  كنيــ
ــردار شــــدعــــضو از تــــن قطــــع شــــد    مــ

  )  1936و1935:مثنوي، دفتر سوم(
وحـدت ماننـد    . اسـت » سخن و قيل و قال    «و كثرت   » فكر«وحدت  . است» فكر«وحدت  

برد   توان به وجودش پي     مي) كثرت(فكر وجودي نامرئي و پنهان و ناشناخته است و با سخن            
  .است) سخن(و اصل و منشĤ كثرت 

ــا از دليـــل  ــين و دريـ ــه حـــس بـ  كـــف بـ
  

ــالفكـــــر پنهـــــان   آشـــــكارا قيـــــل و قـــ
  ) 1031:مثنوي، دفتر پنجم(

وقتي قدم باشد حـدوث از      . است» حدوث«و كثرت   » قدم«وحدت  . است» قدم«وحدت  
وحدت و قدم هر دو ازلي و ابدي و منشĤ وجود حـدوث        . شود  رود و با قدم يكي مي       بين مي 
  كاركرد شناختي آن ازلي و ابدي بودن، اصل و منشأ بودن است. اند و كثرت

 چون قديم آيد حدث گردد عبـث نيـست        
ــد    ــدم دنگــش كن ــون زد ق ــدث چ ــر ح  ب

  

ــدث    ــديمي را حــ ــد قــ ــا دانــ ــس كجــ  پــ
ــد     ــم رنگــش كن ــست ه ــردش ني ــك ك  چون

  )1314و1313:مثنوي، دفتر پنجم(
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هـا جـان      پيونـد جـان   . اسـت » رابطـة زناشـويي   «وحـدت   . است» رابطة زناشويي «وحدت  
كاركرد شناختي اين   . آيد  رزندي به وجود مي   از پيوند زن و مرد نيز ف      . آورد  اي پديد مي    تازه

  .ها است شدن و توليد كثرت استعاره پيوند و يكي
ــان      ــهوت آن زم ــه ش ــا او ب ــد ب ــت ش  جف
 ز اتـــصال ايـــن دو جـــان بـــا همـــدگر    

  

 متحــــــد گــــــشتند حــــــال آن دو جــــــان 
 رســـــد از غيبـــــشان جـــــاني دگـــــر مـــــي

  )3892و3891:مثنوي، دفتر پنجم(  
و شكـستگي نـدارد؛      اسـت و يكپارچـه     صـاف  خط كي الف. است »الف«حرف   واحد

كاركرد آن يكپـارچگي و صـاف       . دارند يشكستگ خود در گريد حروف ةهم كه يدرحال
بودن، ابتدا و اول بودن، شكستگي و خميدگي نداشتن، مستقل بـودن و  وابـسته بـه ديگـران         

  .نبودن ، وابستگي و نياز ديگر حروف به آن است
ــي ز   ــر الـــــف تهمتـــ ــا«بـــ ــستن» بـــ  بـــ

  
ــايي بــــــــر ابتــــــــدا بــــــــستن   انت  هــــــ
  )314/ عرفان(

 ضـرب   حاصـل  عمـو مج از شـود  ضرب يگريد عدد هر با نه  عدد .است 9 عدد وحدت
 شـماره  كـه  ،1594 عـدد  در نه عدد اگر كه معنا نيا به ؛شود  يم حاصل نه عدد دوباره ها آن
 ميكن ـ جمـع  هـم  بـا  را عـداد ا ني ـا اگر كه دشاب يم 14346 حاصل شود ضرب ،ماست تيب
كـاركرد شـناختي    .شـود   يم ـ نه  8 و1 جمع حاصل دوباره و است 18 با برابر) 6+4+3+4+1(

  )تعدد ظاهري و وحدت باطني( است ) 9(ها به وحدت  اين استعاره بازگشت همه كثرت
ــه انموزجيـــــست از وحـــــدت   ايـــــن نُـــ

  
 كــــــه فزايــــــد بــــــه جلــــــوة كثــــــرت

  )1594/ عرفان(
 و صـورت ظـاهري    ،بو همانند وحدت .داند  يم» بو« را وحدت دلي ب .است »بو« وحدت 
  .ي استنامرئ و يقيحق ودجو كاركرد آن،. دارد وجود قتيحق در اما ؛ندارد يخارج

ــي   ــرار معنـــ ــوي اســـ  اش وحـــــدت بـــ
  

 رنــــــگ گلــــــزار صــــــورتش كثــــــرت
  )2376/ عرفان(

 يا  جموعهم هم با همههستند كه   » ها  ها و لحن    زير و بم  « و كثرت    است »آهنگ« وحدت
 آهنـگ  حـد وا آن و نـد زادپر  يم ـ زي ـچ كي ـ دي ـتول بـه  دت هـم   با همراهي و وح ـ    كه تندهس

هـا وابـسته      نامرئي است كه ظهور و شناخت آن به حضور كثرت          يوجود كاركرد آن .است
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  .است 
 چــه شــهادت چــه غيــب نيرنــگ اســت     

  
ــت    ــگ اسـ ــك آهنـ ــشعر يـ ــم مـ ــر و بـ  زيـ

  )4421/ عرفان(
 و است كي لاص .اند  كثرت يها  نشانه كي از ريغ اعداد ةهم .است» عدد يك «وحدت  

 چيه ـ اعـداد  يبـاق  و صـفر  .هـستند  كي ـ ني ـا از يب ـيترك اعـداد  يةبق اما ؛دارد اتحاد درونش
 ريسـا  از ازي ـن يب ـ و مـستقل  وجـود  كـه  اسـت  يك فقط و دارند كي از دارند هرچه د،ستنين

 در شكل نوشتاري يـك نيـز هـيچ خميـدگي ودوييتـي              .آنهاست يوجود منبع و دارد اعداد
  .ين استريسا يوجود منبع ، ومستقلي و قيحق وجود شناختي آن  كاركرد. وجود ندارد

ــة وحــــدت    ــد بــــي خامــ  نگــــاري احــ
  

ــرت   ــامحرم كثــــ ــدد نــــ ــماري عــــ  شــــ
  )11147/ طلسم حيرت(

در نظـر گرفتـه شـده        يشخـص  واحـد  .»احمد«است و كثرت كلمة     » احد«وحدت كلمة   
 بـا  امبري ـپ .كنـد  يم ـ ليتبـد  احمد هب را احد  و جوشد  يم» ميم« آن از  و دارد آغوش كهاست    

 جـدا  هـم  از دونيست كه ايـن      نيا بر ليلد احمد ةكلم در »يمم «وجود و دارد وحدت واحد
از طرفـي    .اسـت  احـد  وجـود از   يجزئ ميم آن و گرفته بغل در را احمد ،احد ييگو ؛هستند

نامـد و در بيـت        را ظاهر و خداونـد را بـاطن مـي         ) ص( حضرت محمد    11401بيدل در بيت    
. است  بوده  «  پايه  ذات وحدت «داند كه پيامبر      داشتن پيامبر را گواهي بر اين مي       سايه ن  11413

اسـت و در دنيـاي شـهادت و يـا     » احـد «در عالم غيب و يا وحدت و يا اطـلاق،        «ذات مطلق   
 اسـت و اگـر مـيم را بـه            است كه حرف ميم بـر آن افـزوده شـده          » احمد«كثرت و يا تعيين،     

باز اگر چهل را به معيـار آن علـوم طبيعـي كـه در وقـت           حساب ابجد بگيريم، چهل است و       
پيمايـد؛    بينيم كه همة درجات نزولي تعين را مـي          بيدل الي زمان ارسطو رايج بود بسنجيم مي       

: بـه دو قـسم اسـت   ) يعنـي عـالم كثـرت   (زيرا در آن وقت مردم عقيده داشتند كه ممكنـات          
تعداد عقول و نفوس، بيـست      جوهر است و يا عرض، كه عرض نه قسم است و جوهر هم با               

گردد و باز چهار  شود و وقتي كه باز به عالم تركيب نزول كند چهار عنصر مي         و سه رقم مي   
. رسد ها به چهل مي ي اين رسد كه مجموعه شود تا به دنياي انساني مي   خلط بر آن افزوده مي    

ي   ش چهـل مرتبـه    است، به دنياي تعين به كاست و يا افـزاي         » احد«پس آنچه به دنياي اطلاق      
  ). 21 و 20: 1388سلجوقي، (» شود مي» احمد«تعين 
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 ز آغــــوش احــــد يــــك مــــيم جوشــــيد 
  

 رنگـــي لبـــاس رنـــگ پوشـــيد    كـــه بـــي 
  )11395/ طلسم حيرت(

 امـا  ؛ندارد وجود حركت و جنبشي   و است سكون شيخامو  در .وحدت خاموشي است  
 كثـرت  و ددار وجـود  مختلـف  يهـا  لحـن  ، صـداها و   مختلـف  هـاي   حـرف  گفتن سخن در

كاركرد شناختي آن هيچ بودن ظاهري، شـناخته شـدن بـا اضـداد و نداشـتن                 . تسا مشخص
  .اجزا و انواع است
 گــــشايي، مــــوج پيداســــت زبــــان تــــا مــــي

  
ــت    ــه درياس ــي جمل ــاموش باش ــر خ  وگ

  )11403/ طلسم حيرت(

  
  گيري نتيجه. 5

 و محـيط اعظـم      مولانا در مثنوي و بيدل در چهار مثنوي عرفان، طلسم حيرت، طور معرفـت             
. 2نـور و شـيء نـوراني        . 1: اند  استعاره بهره برده     كلان از هفت » وحدت«براي معرفي مفهوم    

 بيشترين نوع   .مفهوم انتزاعي . 7گياه و خوردني    . 6عنصر طبيعي   . 5شيء  . 4.  مكان. 3انسان    
تقيم ها به صورت مـس     آن. شناختي است   ي هستي   هاي هر دو شاعر، استعاره      استعاره در مثنوي  

انـد؛ امـا بـا توجـه بـه اينكـه وحـدت را نـور، آسـمان،           هاي جهتي اسـتفاده نكـرده       از استعاره 
را در نظـر    » وحـدت، بـالا اسـت     «كننـد بايـد گفـت كـه اسـتعارة             خورشيد و ماه معرفي مـي     

  .اند داشته
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اسـت بيـشتر از تـصاوير     هايي كه از مفهوم وحدت در مثنوي ارائه داده        مولانا در استعاره  
است    و در دسترس همگان مثل دريا، ماه، انگور، حليم، انگبين و غيره استفاده كرده                معمول

هـا تنهـا معرفـي و     توان گفـت هـدف مولانـا از بـه كـار بـردن ايـن اسـتعاره          به طوري كه مي   
اسـت كـه حتـي بـراي          شناساندن مفهوم مبهم و انتزاعـي وحـدت بـه عمـوم مخـاطبين بـوده                 

هـاي دور از ذهـن        پـي هنرنمـايي و آفريـدن مـضمون        كودكان هـم قابـل درك اسـت و در           
گويا مولانا به علت رسالت پيامبرگونه خود و اينكه وظيفـة هـدايت مـردم را بـر                  . است  نبوده

است سعي بر آن داشته كه شناختي نسبي را بـه همـة مخاطبـان        كرده    دوش خود احساس مي   
بـه كمـال را دارنـد بـا ايـن           خود بدهد تا از آن ميان كساني كه شايستگي و استعداد رسيدن             

  . تلنگر خود به دنبال حقيقت بروند
همچنين شغل خطابه و به اقتضاي آن با عمـوم مـردم سـروكار داشـتن و از سـوي ديگـر         

اسـت؛ امـا همـة     ها موثر بوده گزيني استعاره در ساده) سبك خراساني(سبك نويسندگي وي  
زار موسيقي و اعداد رياضي و غيره براي        كند مثل پرگار، اب     هايي كه بيدل استفاده مي      استعاره

همچنــين . ســواد در دســترس و قابــل درك نيــست عمــوم مــردم و بــه خــصوص مــردم بــي 
اسـت بيـانگر ايـن اسـت كـه او             ها ايجاد كـرده     اي كه بيدل با اين استعاره       تصويرهاي پيچيده 

دم نيـستند   هاي دور از ذهن بوده است و مخاطبان او عموم مر            بيشتر به دنبال مضمون پردازي    
او به دنبال مخاطبان خاص است؛ البته در اين مورد بايد به ويژگـي سـبك هنـدي در اشـعار                     

مبهم و پيچيده بودن شعر بيدل به شرايط و فضاي فرهنگي زمان اوسـت            . بيدل نيز توجه كرد   
هاي سبك هنـدي اسـت كـه در زمـان             آفريني در سخن او از ويژگي       و پيچيدگي و مضمون   

  . داشتبيدل رواج كامل 
مولانا به اقتضاي محيط جغرافيايي خود و سفرهاي طولاني كه داشته و مدت زيادي كه               

است بيشتر از عناصر طبيعي مثل دريا، آفتاب، ماه، نـور، خـاك، بـاد و غيـره                    در طبيعت بوده  
 بار دريا را به كار برده است ؛ اما بيـدل از  29 بار استعاره آفتاب و 30بهره برده به طوري كه    

نوعاتي چون پرگار، شيشه، كمند، ابزار موسيقي و به خصوص آينه استفاده كرده اسـت               مص
تواند متـأثر     هايش تكرار شده است كه اين مي         بار در مثنوي   14و استعارة وحدت آينه است      

بـه كـار    . ها به مصنوعات و يا سبك هنـدي باشـد           هندي  از فضاي پر زرق و برق هند و توجه        
 در .اسـت  اتياض ـير دانـش  از دلي ـب علـم  انگريبعداد مثل عدد نه نيز      هايي از ا    بردن استعاره 
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 و دارد وجود اتياضير به ياديز ةعلاق هند در كه كرد   اشاره هم مسئله نيا به توان  يم نجايا
  .نيست ريثأت يب ياضير از دليب دانش در امر نيا و هستند صفر عدد مخترع ها آن

ــسامد ــرين اســتعاره پرب ــوم  ت ــا »وحــدت« از مفه ــوي مولان ــا« در مثن ــاب و دري و در » آفت
. تواند تحت تأثير محيط جغرافيايي ايـن دو شـاعر باشـد             اين مي . ست»دريا«هاي بيدل     مثنوي
شود اين است كه مولانا به كمك يك استعاره تـصاوير متنـوع و                 مهمي كه مطرح مي     مسئله

كنـد؛ مـثلاً بـا     ي مـي هاي وحدت را معرف ـ سازد كه در هر مورد يكي از ويژگي         زيادي را مي  
هاي متنوعي چـون ابـر، سـايه، نـور مـاه،              قرار دادن استعارة وحدت ماه است در برابر كثرت        

هلال ماه، سايه و غيره در هر مورد يـك ويژگـي از وحـدت را بـه طـور عينـي بـه مخاطـب               
كـه بيـدل    در حـالي . گونه است در مورد استعارة وحدت دريا است نيز همين  . كند  معرفي مي 

ورد وحدت دريا است تنها به اين اشاره دارد كه كف و حبـاب و امـواج از دريـا جـدا                      در م 
همچنـين مولانـا در اسـتعارة وحـدت         . اسـت   ها و جزئيات ديگر نپرداخته      نيستند و به ويژگي   
كنـد؛ امـا بيـدل تنهـا بـر دو       هاي مهم و زيادي از وحـدت را معرفـي مـي        انسان است ويژگي  

توان گفت مولانا به جزئيات بيـشتري         در كل مي  . و اشاره دارد  وجهي بودن انسان و نگراني ا     
اسـت؛    از مفهوم وحدت پرداخته و به كمك استعاره آن را از جوانب مختلف معرفي كـرده               

  . است اما بيدل به همة جزئيات نپرداخته
ها را دارند كه مفهـوم وحـدت          اي از استعاره    مسئلة ديگر اين است كه هر دو شاعر دسته        

رنگي، روح، خاموشـي و غيـره      د انتزاعي است با يك مفهوم انتزاعي ديگر مثل بي         را كه خو  
اند كه اصل اساسي حفظ اسـرار عرفـاني           بايد گفت هر دو شاعر بر آن بوده       . كنند  معرفي مي 

ــا     ــر مخاطبــان خــاص خــود ب ــااهلان را رعايــت كننــد و حقيقــت ايــن مفهــوم را تنهــا ب از ن
  . ارائه دهندهايي كه روشن و واضح نيست استعاره

هاي ديگر مولانا و بيدل اين است كه از آنجا كه مولانا خطيب، مفتي و حافظ                  از تفاوت 
هاي مذهبي مثل حاجي، قبله، محمـد،         گويد از استعاره    قرآن است و از علوم ديني سخن مي       

است و بعضي استعاراتش نيز متأثر از قـرآن اسـت             خم رنگ عيسي، نور اسلام استفاده كرده      
و تفاوت ديگـر اينكـه مولانـا بيـشتر از           . بينيم   استعارات مذهبي را در اشعار بيدل نمي       كه اين 

كـرده اسـت و بيـدل عـلاوه بـر بينـايي از حـواس شـنوايي و            حواس بينايي و چشايي استفاده    
  .است بويايي نيز بهره برده
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  منابع 
: واجـويي، تهـران    جلـدي، ترجمـة محمـد خ       17، دورة   فتوحات مكيه ) 1381(الدين    عربي، محي   ابن

  . موسي
پژوهــشگاه علــوم انــساني و مطالعــات : ، تهــرانمبــاني معناشناســيِ شــناختي) 1395(افراشــي، آزيتــا 

  .فرهنگي
وگـوي   گفـت ( ذهن بدنمند و چـالش آن بـراي فلـسفة غـرب    : فلسفة بدنمند )  1396(براكمن، جان   

شـناختي    قلاب معرفـت  دومين ان (شناختي  شناسي     ، در كتاب زبان   )جان براكمن و جورج ليكاف    
  .انتشارات هرمس: پور، چ دوم، تهران ، رضا نيلي)شناسي در زبان

، جلـد سـوم     كليات ابوالمعالي ميرزا عبدالقادر بيدل دهلـوي      ) 1395(بيدل دهلوي، ميرزا عبدالقادر،     
، تصحيح خال محمد خسته و خليل       )عرفان، طلسم حيرت، طور معرفت، محيط اعظم      (ها    مثنوي

  .انتشارات طلايه: به كوشش بهمن خليفه بنارواني، چ دوم، تهراناالله خليلي، 
ســروش : ، چ ســوم، تهــرانهــا در انديــشة مولانــا فرهنــگ نمادهــا و نــشانه) 1394(تاجــديني، علــي 

  ).انتشارات صدا و سيما(
  .انتشارات گنجينه: ، تصحيح حامد رباني، تهراناللمعات اشعه) تا بي(جامي، عبدالرحمن 
  .مؤسسة تدوين آثار علامه جعفري. ها بيني مولوي و جهان) 1379(قي جعفري، محمد ت

شركت انتشارات  : به اهتمام سيد مهدي طباطبايي، تهران      ،نامة شعر بيدل    واژه) 1393(حبيب، اسداالله   
  .سوره مهر

، مقدمـه حيـدري وجـودي، سـيد حـسن اخـلاق و              جهان بيـدل  ) 1393(حسيني فطرت، سيد محمد     
  .مؤسسة انتشارات عرفان: رانمحمد يوسف سيمگر، ته

هـاي   ، در كتاب زبان استعاري و اسـتعاره       چكيده مقالة زبان و استعاره    ) 1393(داوري اردكاني، رضا    
 .هرمس: مفهومي، چ دوم، تهران

محمـد ابـراهيم    (مؤسسة انتـشارات عرفـان      : ، چ سوم، كابل   نقد بيدل ) 1388(الدين    سلجوقي، صلاح 
  .)شريعتي افغانستاني

  .انتشارات علمي و فرهنگي: ، چ پنجم، تهرانشرح مثنوي) 1386(يد جعفر شهيدي، س
  .انتشارات علمي و فرهنگي: ، چ دوازدهم، تهرانشرح مثنوي شريف) 1386(الزمان  فروزانفر، بديع
  .اميركبير: ، تهراناحاديث مثنوي) 1361(الزمان  فروزانفر، بديع

 به سوي نظريـة شـناختي در ادبيـات، در كتـاب             :شعر و حوزة استعاره   ) 1390(فريمن، مارگارت اچ    
نقـش  : ، برگـردان لـيلا صـادقي، تهـران        )آنتونيـو بارسـلونا   (استعاره و مجاز با رويكردي شناختي     

  .جهان
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  سخن: ها، تهران ها، رويكردها و روش نظريه: شناسي سبك، )1390(فتوحي رود معجني، محمود 
پـردازي دل، جگـر و چـشم در بوسـتان             هـوم مف: اسـتعاره، بـدن و فرهنـگ      ) 1392(قادري، سـليمان    

  .123 -105صص : 23، ش 6، س نقد ادبيسعدي، 
  . فرهنگيان: ، تهراناستعاره و شناخت) 1378(االله  زاده، حبيب قاسم

شـاه    اي مفيـد و كـاربردي، ترجمـة جهـان           مقدمـه : زبان، ذهن و فرهنـگ    ) 1395(كووچش، زولتان   
  .نشر آگاه: ميرزابيگي، تهران

  .انتشارات توس: تهران. بيني و حكمت مولانا جهان) 1390(وچهر مرتضوي، من
، بر اساس نسخه تصحيح شده رينولد نيكلـسون، بـا           مثنوي معنوي ) 1380(الدين محمد     مولانا، جلال 

  .پاد: الزمان فروزانفر، تهران مقدمه بديع
ادبيـات   شـناختي،    تبيين مفهوم وحدت در مثنوي با اسـتعارة       ) 1398(ميرنژاد، سيده زهرا و همكاران      

  .67-33صص: 21، ش عرفاني
هـاي مجـازي و اسـتعاري در كتـاب اسـتعاره و مجـاز بـا                   بررسـي : از ته قلـب   ) 1390(نيمار، سوزان   

  .نقش جهان: ، برگردان تينا امراللهي، تهران)آنتونيو بارسلونا(رويكردي شناختي 
  در   شناسـي شـناختي     گاه زبـان  ي مفهـومي از ديـد       شناسـي و اسـتعاره      معرفت) 1393(پور، رضا      نيلي

  .انتشارات هرمس: هاي مفهومي، چ دوم، تهران كتاب زبان استعاري و استعاره
هـاي اسـتعاري عـشق در متـون عرفـاني             نظـام  (عشق صوفيانه در آينة استعاره    ) 1394(هاشمي، زهره   

  نشر علمي: ، تهران)منثور بر اساس نظرية استعارة شناختي
هاي وحـدت وجـود       پيوند معنايي تمثيل  ) 1390(سر    رضا محمدي كله  پور، محمدكاظم و علي     يوسف

  .235 -211صص : ، مطالعات عرفاني دانشكده علوم انساني دانشگاه كاشاندر مثنوي
Kovecses, Z. 2010. Metaphor: A Practical Introduction.Second edition. 

Oxford: Oxford University Press. 
Lakoff, G. 1993. The Contemporary theory of metaphor in Andrew Ortony 

(ed). Metaphor and though. 2nd edition. Cambridge University Press. 202- 
251.  

Lakoff, G. and Turner, M. 1989. More Than Cool Reason: A Field Guide to 
Poetic Metaphor. Chicago: University of Chicago Press. 

Lakoff, G. and Johnson, M. (2003). Metaphor We Live By. Chicago and 
London: The University of Chicago Press. 
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  پيوست
تبيـين مفهـوم وحـدت در مثنـوي بـا اسـتاره             «يابي به ابيات مثنوي مولانا به مقالـه           براي دست 

  .مراجعه كنيد» شناختي
  :عرانهاي ديگري از ابيات شا ارجاع به نمونه

  .وحدت نور و شيء نوراني است. 1
  .11376، 11206: طلسم حيرت/ 3072: عرفان: وحدت خورشيد و آفتاب است

  .16747، 16739، 16157: محيط اعظم: وحدت نور است
  .20710 تا 20701: محيط اعظم/ 14393: طلسم حيرت

  .وحدت انسان است. 2
  .20771:  محيط اعظم:وحدت شخص انسان است

  كان استوحدت م. 3
ــت   ــه اسـ ــان و خانـ ــدت مكـ ــم : وحـ ــيط اعظـ ــا 20139، 19317: محـ ، 20046، 20153 تـ

20781،16346.  
  .19316: محيط اعظم: وحدت باغ است
  .20752، 19289، 16841: محيط اعظم: وحدت گلزار

  .16311،16052: محيط اعظم: وحدت بزم است
  .وحدت عنصر طبيعي است. 4

، 11205، 11202، 11148: طلــسم حيــرت/ 10979، 309، 212:عرفــان:وحــدت دريــا اســت
ــم / 13058، 11692، 11624، 11621، 11402، 11401 ــيط اعظـــ  ، 15904، 15876: محـــ
  20633 تا 20630، 18559، 16841، 16562، ، 16060

  .1667عرفان : وحدت آتش است
  وحدت شيء است. 5

، 11199: طلــسم حيــرت/ 10972، 4760 ،1628، 1098، 873: عرفــان: وحــدت آينــه اســت
  .19247، 16826، 16825، 16560، 15901،  15880: محيط اعظم/ 11706

   .15764: طور معرفت:وحدت سرمايه است
  .19921، 20500، 16736:  محيط اعظم: وحدت ابزار است
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  .15869، 15867: محيط اعظم:ي شراب است وحدت پيمانه
  .وحدت خوردني و روييدني است. 6

      .20752، 20045، 19316: محيط اعظم/ 14283: طلسم حيرت: وحدت نهال است
  .21828، 17902: محيط اعظم/  11612: طلسم حيرت/ 293: عرفان:وحدت شراب است

  .وحدت مفهوم انتزاعي است .7
   .20784: محيط اعظم: وحدت بو است

، 11402: طلـسم حيـرت  / 324، 310: عرفـان : هاي بيـدل  مثنوي: وحدت معني و مسمي است   
 . 21019 تا 2106، 21002، 20046، 16320، 589 ص مقدمه محيط اعظم

  .11395، 11379، 11208، 11148: طلسم حيرت / 4781 :عرفان
  .20711، 19241: محيط اعظم/ 11399: طلسم حيرت: وحدت عدد يك است

: محـيط اعظـم   / 589مقدمـه ص    : طور معرفت / 11203: طلسم حيرت : وحدت آهنگ است  
  .20139، 20042 تا 20036، 17522، 15891، 15883، 15866

  .11379: طلسم حيرت: وحدت احد است
 .20766 تا 20755: محيط اعظم: وحدت خاموشي است
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Abstract  
The concept of unity is one of the spiritual, ambiguous and fundamental 
concepts in the field of mysticism and philosophy. And metaphor is the main 
and most important tool that the mystic poets, including Biddle Dehlavi and 
Rumi, have used to make tangible abstract mystical concepts such as unity. 
In this study, we will examine and analyze unity in the Masnavis of these 
two great poets (Erfan, Telesm e heyrat, Mohit e azam, Towre marefat and 
Masnavi e manavi) based on the theory of cognitive metaphor. After 
identifying the types and cognitive functions of metaphors, we will 
determine the views and ideas of Biddle and Rumi through them. After 
examining the works of both poets, we find that Rumi used more metaphors 
referring to natural, accessible, and religious things; Biddle, on the other 
hand, used more metaphors about human artifacts. Accordingly, in line with 
their pedagogical intentions in using metaphors, Rumi's main aim is to make 
the unit more comprehensible to the audience; but Biddle has also sought 
drama and thematization. Both put more emphasis on the use of some 
metaphors under the influence of their geographical environment, lifestyle 
and life experiences. 
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